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سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) 

حضرت زینب کبری(س) درروز پنجم جمادی 
الاول سال پنجم پاششم هجری قمری در مدینه منوره 
۱ متولد شده و جهان رابه قدوم ویش مزین کردند. 
. نام مبارک آن‌بزرگوارزینب» و کنیه گرامی‌شان 
آمالحسن وام کل وم والقاب آن حضرت عبارت 
| است از: صد يقه الصغری. عصمه الصغری» وليه الله 
العظمی ناموس الکبری شریکه الحسین(ع)وعالمه 
را ورو ر ر کید 
اولین پیشوای شیعیان» حضرت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب(ع) و ماد ر گرامی ان بز ر گوار» حضرت فاطمه زهرا(س) 
سنك 












ر درآن ز مان که حضرت صدیقه کبری(علیهاالسلام) به این گوهردریای عصمت و طهارت باردار بودند» پیامبر 
کار تیاو با تی | اکرم(ص) در مد ینه حضور ند اشتند. هنگامی که حضرت زینب کبری(س) متولد شد» حضرت صد یقه طاهره(س) به 
ا ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 
ماجراهای‌خواستگاری | حضرت امیرالمو منین(ع)فرمودند: چون پد رم درسفرا ست ود رمد ینه حضو ر ندارد»‌شمااین د ختر رانامگذاری کنید. 


| آن حضرت فرمودند:من برپدرشماسبقت نمی گیرم» صبر نما که به این زودی رسول خد ابا ز خواهد گشست‌وهرنامی 
۱ که صلاح داند بر این کودک می‌نهد. 
پس از سه روزرسول خد ا(ص) مراجعت نمو دند. د راین حال جبرییل نازل شد وعرض کرد: یار سول الله احق تو 
ترازو - رایانثه راسلام می‌رس‌اند و می‌فرماید: نام این مولود را«زینب»بگذان چرا که این رادر لوح محفوظ نوشته‌ایم و پیامبر گرامی 
رل 1 ۱ 
نکته‌ه ای‌طن زآمیز e E‏ نک ی یج ۲۹ این روز مبارک و خحجسته درایران اسلامی به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است. 
۱ در خاتمه شایسته است از پرستاران فد اکار و بی‌توقعی یاد کنیم که همواره از مهربانی و دلسوزیشان بهره‌مند بوده‌ايم. 
۱ به مادرانی که همواره در زند گی شیرزنانی همچون زینب(س) رابرای خود الگو قرار داده‌اند تادررویارویی بامصائب 
و دشواریهای زند گی مرهمی بر دلهای مجروحمان گذارند. پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: 

هر کس یک شبانه‌روز, از بیماری پرستاری کند. خد اوند او رابا ابراهیم خلیل محشور می کند. 


عملبات ظفر مند ببتا لمقد س 

دربیستم ارد یبهشت ماه‌سال ۱۳۶۱ هجری شمسی» 
رزمند گان اسلام در ادامه عملیات ظفرمند بیت‌المقدس. 
منطقه شلمچه را از تصرف قوای بعثی ازاد کردند. دراین 
روزبا آزادی شلمچه‌اراض ی آزاد شده‌به دست نیروهای 
پرتوان اسلام حدود ۰ کبلومترمربع محاسبه‌شد و 
تعد اد هواییماهای سرنگون شد ەد شمن به بیش از ۲۶ 
فروند رسید. 





باهوش خود کلنجار بروید 
جنگ هنر سس سس سس یت سم سس سس ویس سپس ساب ساب( 








شوت راساب وس اا القاء فرار داد کایبتو لاسیون 














مد بر مسوول و سرد بیر: دربیست و سوم ارد یبهشت ماه سال ۱۳۵۸ ملت انقلابی و مسلمان ایران د رادامه مبارزات حق‌طلبانه خو د باد ولت 
کی ا جودی آمریکاء قرارداد ننگین کاپیتولاسیون رابرای همیشه ملغی اعلام کرد. حضرت امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی قبل 
سید کک ازاینکه به حارج ازایران تبعید شوند» ضمن افشای این قرارداد اسارت‌بار بارها آن رامحکوم کرده بودند. اما هیچگاه 
را کمک دولتهای حاکم برایران کاپیتولا سیون رالغو نکرد ند. الغای کاپیتولاسیون بعد از پیر وزی انقلاب اسلامی»خحشم محافل 
E‏ اکآ( استکباری جهانی به ویژه دولت آمریکا را برانگیخت. 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 2 ۰ 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه د رگذشت حبیب یغمایبی 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ حبیب یغمایی محقق» نویسنده و شاعر معاصر کشورمان دربیست و چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۳ هجری شمسی 
mT‏ ۲۳ چھر ودر قاب کاک ,ما د رسال ۱۲۳۷ نمی سجاه مار ارک د وشات سل این محله وتارس داد 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ از آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی «تصحیح مجموعه آثار سعد ی و تصحیح ترجمه تاریخ طبری» را می‌توان نام برد. 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 7" E aA‏ 
چاپ از: ایرانچاپ د رگذشت رشید پاسمی 
e‏ ۳۳ رشك یاسمی از استادان و مترجمان بر جسته ایرانی د رهجد هم ارد یبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی بد رود حیات 
شماره ۳۳۲۴ - چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۷ ّ_ ۱ 9 ۱ ۱ ی ۲ ۳ 
۱ جمادی الاول ۹ ۷ می ۲۰۰۸ گفت.اوباهمکاری ملک الشعرای بهار مجله د انش کده را تاسیس وطی سالیان متمادی آثار مفید وارزشمند ی تاليف و 


هرکونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سین تددن د | | ترجمه کرد که از آن جمله تاریخ ادبیات ایران, تاریخ ایران در زمان ساسانیان و تاریخ عمومی و همچنین «کتابهای ملل و 


تتاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
* / ۳ ۹ ۰ 1 ص ۳ ۹ 0 0 ۰ 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود. تحل. ایین نکارش و تاریخ ادبیات معاصر» قابل اشاره‌اند. 


مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 
۳ 
الاعات حل 0 ۳۳۲ 
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باد د اشت هفته 


اقتصاد در معر ض 
نهد ید با فر صت 


بدون تردید امسال برای اقتصاد ایران» 
سالی سرنوشت‌س از خواهد بود. بازار 
سرمایه در شرایط سختی نفس می کشد. 
گرجه گرانی قیمت نفت در نگاه اول بر 
درآمد ارزی ایران افزوده و در ظاهر 
شرایط اقتصادی مناسبی رابرای کشور 
نشان می‌دهد اما تبعات و ارات همین 
افزایش قیمت. برنامه‌های هزینهای دولت» 
ادامه روند پرداخت یارانه» مشکلات بازار 
تولیدو صنعت. لزوم جلو گیری از افزایش 
حجم نقد ینگی و ... همه و همه موجب 
می‌گردد که ایسن افزایش قیمت اثر چندان 
مثبتی بر اقتصاد داخلی نگذارد. کافی است 
تنها به امار و حجم صادرات و واردات 
کشور در فروردین نگاهی بیندازیم تا ابعاد 
مساله بیشتر روشن شود. 

در فروردین ماه امسال حجم واردات 
کشور با اینکه ۴۳ درصد کاهش داشته 
است اماب اوجود این کاهش چشمگیر 
حجمی. ارزش همین مقدار کالا و ۲/۶ 
درصد افزایش نشان می‌دهد. 

از طرف دیگر در فروردین ماه امسال 
حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشور 
۲ هزار تن بوده که ارزش این مقدار ۳۳ 
میلیون يورو می‌شود. درحالی که این ميزان 
درسال گذشته و در همین ماه ۱۶۱۰ هزار 
تن وارزش آن ۴۳۰ میلیون يورو بوده است. 
یعنی ده برابر بیشتر از امسال. درحالی که 
میزان کاهش حجم کالاهای ادرائ این 
همه متغیر نبوده است. با ملاحظه این ارقام 
متوجه می‌شویم که مادر فروردین همین 
امسال با وجودی که حجم کالای وارداتی 
رای بیش از ۳۰ درصد کاهمش داده‌ایم اما 
شین ابر رنب ری تست 
به سال گذشته پرداخته‌ايم. از طرف دیگر با 
وجودی که حجم کالای صادراتی غیرنفتی 
ماکاهش فراوانی نداشته. اما ارزش این 
حجم کالا به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش 
نشان می‌دهد. 

این آمار و ارقام بیانگر این نکته است که 
مادر تبادلات بازرگانی خارجی وضعیت 


r 


۳ 








اقتصادی کشور» علامت‌های جندان مثبتی 
نشان نمی دهند. بعنی افزایش قیمت نفت 
اگرمارابه افزایش میزان واردات تشویق 

به بیان دیگر افزایش قیمت نفت از 
آنجا که به افزایش بسیاری از اقلام کالاهای 
وارداتی انجامیده است. اگر اقتصاد کشور 
همچنان بخواهد بر روی نفت بچرخد و 
وابسته به واردات باشد نه‌تنها فایده‌ای 
نخواهد برد بلکه زیان فراوانی هم خواهد 
دید, یعنی بخش فابسل توجهی از افزایش 
کالاهای وارداتی خواهد شد و با توجه به 
برای کاستن از بار واردات و توجه به تولید 
داخلی ارائه ند اده است. این روند جندان 
را افزایش خواهد داد. 

لته پر این کرای این نکته را نیز بای 
فراوانی رابه بار آورده و خواهد آورد. 
محصولات کشاورزی و بویژه گندم و 
محصولات با مشکلات زیادی روبرو بوده 
و چندان نباید از محصولات زراعی توقع 
این حول دا هان ایا 
اقتصاد کشاورزی هم در معرض تهد ید 
قرار گرفته است. 
دشواری را تجربه کند. 

اله اسان ات4 اب باتك درطر 
گرفت که در صورت هوشیاری می‌توان 
شرایط دشوار اقتصادی دولت رابر ان 
دارد تااز بار واردات بکاهد به تولید 
ملی بیشتر توجه کند و کمربندهایش را 
محکمتر ببندد و سیاست صرفه‌جوبی 
وقناعست درپیش بگیسرد وبیش 
کمتر از پول نفت برای اداره کشور استفاده 
که تورم در سایه سیاسست صرفه‌جویی و 
قناعت و کاستن از حجم نقدینگی کنترل 
شود و تولید ملی به دلیل گران شدن قیمت 
واردات جانی بگیرد و تهدید به فرصت 
بدل شود. 


س ازهمه از 


۳۳۳۶ OE E رطایارت‎ 





71 نیازمند باری شما هستیم 
مواد مخد راز یکد یگر جد اشده‌ایم. دراین چند سال و حتی سالهایی که از 
همسرم جدانشده بودم با کارگری در خانه‌های مردم» چرخ زند گی‌مان 
رامی گرداندم. حاصل ازد واج ماء یک د ختر عقب‌ماندهاست که باهم در 
زیرزمین منزل یک آدم خیر زند گی می کنیم. تاکنون با شرافت و زحمت و 
کار گری امور زند گی‌مان رااداره کرده‌ام اما اکنون دیگر توانایی انجام کار 
را ندارم و بیمار و زمین گیر شده‌ام. طوری که از تهیه هزینه زند گی خود و 
دخترم عاجز هستم. از شمامرد م دلسوز و خیر می‌خواهم که برای رضای 
نحد اوند منان» دست من ود خترم رابگیرید و کمک حال ماباشید تاحداقل 
از شرمند گی در مقابل دختر عقب مانده ۰ ساله‌ام نجات پابم. 
شهلا - ناشناس 
1 غوغای تعویض پلاک در اصفهان 
موضوع تعویض پلاک چندین ماه است همه ماکان و رانند گان 
رجوعدرصحن وسرای شه رک آزمایش اصفهان, انسان راناخودا گاه 
به یاد صحرای محشر می اند ازد که هر کس پرونده‌اش زیر بغل خودش 
است و ازاین سو به ان سو می‌دود و هیچ کس هم جواب سوال دیگری 
رانمی‌دهد. خدانکند خودروی کسی د چار عیب وایرادی هم باشد 
که دیگر هیچ. مثلاموتوردستکوب یاشماره‌شاسی و اتاق باهمد یگر 
مطابقت نکند. جدای از تشریفات قانونی یک مشت سنگ جلوی یا 
انداختن و امروز برو فردابیا و هزار بامبول دیگر هم سر ادم درمی آورند. 
و مابه ناچارباید فرمانبر باشیم که اگر کوچکترین اعتراضی نسبت به دیر 
اقدام کردن و سهل‌انگاری و کم کاری ماموران و کارمندان بکنیم پرونده 
ونامه‌هایاداری مابه صورت بایگانی به کنار یرت می‌شود و حالا... بیاور 
پلاک‌های قد یمی کامیون قائل شدهاند» از کلان شهر هابه شهر ستانهای 
تابعه مرسول و نسبت به رفع عیب و ایراد. شهرستانها رانیز مورد توحه و 
کار گزاری قرار می‌دادند. مطمثنا دعای مردم قرار گرفته در صف شامل 
حال آنان نیز می گردید. 
غلامعلی قاضی شهرضا - خبرنگار اطلاعات هفتگی -شهرضا 
[ ۲11 سالانه میلیونها لیتر آب هدر می‌رود 
این حقیقت دارد که اوضاع عمومی دنیا رو به وخامت می‌رود. چرا که 
هم شرایط محیط زیست برای زند گی انسان تنگ تر شده و هم انسانهابا 
همچنین آلود گی هواانسانهارامی کشد. درحالی که آبهای زیرزمینی هم 
دراثر کارکردهای غلط انسانهادرحال الوده‌شدن‌هستند و....امارهای 
جهانی قیمت غلات را امسال به دلیل کمبود آن با افزایش صددرصد 
اعلام کرده:د رایران‌هم اعلام شده که آب ذخیره پشت سد هانسبت به 
سالهای گذشته تا۳۵درصد کاهش رانشان می دهد و همه اینهانشانگر 
آن است که در تابستان از کمبود آب رنج خواهیم برد. درحالیکه مواد 
ضروری روزمره مثل میوه‌جات. حبوبات و لبنیات افزایش قیمت شد ید ی 
خواهند داشت. د راین میان نکته ظریفی کک 
0 تیمارستانهاو 3 9 
بارهاوبارهامشاهده‌شده که آب آنهابه طور مستقیم از سیفونهابازاست 











و کسی هم اهمیت نمی دهد که آنهاببندد. حال حساب 
کنید که در روز هزاران ليتر آب بدون آنکه استفاده شود 
کاملاهد ر می‌رود. همچنین بعضی از د شر های عمومی 
پارکها خراب است و اب انهابه راحتی هدر می رود 
متاسفانه دراین خصوص هم حساسیتی و جود ند ارد 
اميد است که به موارد ذکر شده و مشابه آن اهمیت داده 
شود. آب مايه حیات است وبدون آن‌زند گی برروی 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
8 خطاهای نامد بر ان 
بحت بهره‌وری و کارآمدی نیروه ای کار چندی 
است درمیان مسوولان کشوردر جریان است. البته 
همه مید انیم که بحث بهره‌وری یک بحث مد پریتی 
است وگرنه با |موزش می توانیم بهترین بهره‌وری رااز 
کارگران و کارمندان انتظارداشته باشیم. ما برای انتصاب 
کردهء تباید دوباره در حامعه ما حاییفتد مگر نه اینکه هر 
مد یر کاو یلد ی د یکر نله قربان کو ی نالا دستی ست ؟۱ 
درواقع چون از کار خود مطمئن است.دیگرنیازی 
انتقاد پذیری تاحد بسیار زیادی پایین آمده و به اصطلاح 
بله قربان گویی تحمل کنیم. 
داریم.امابانامد پریت. آنهارااز کاردلسرد کرده‌و 
هرزمان که روی بهره‌وری کارمی کنیم عملانتیجه 
اشتباه‌های نامد یران رابدهد؟ آیا کسی هست که به این 
سوال پاسخ بد هد؟ 
مهیار غلامزاد - خمین 
2111 طبیعت زیبای دره دار آباد را دریایید 
دره‌دارآباد به علت مسیری نه جند آن راحت به نست 
سایردره‌های مشرف به تهران مثل در که دربند وغیره 
کمتر مورد هجوم ارباب ساخت و ساز قرار گرفته‌اند. به 
همین دلیل درمقایسهبامسیرهای‌دیگر کوهپیمایی تا 
اندازه‌ای جهره طبیعی خود را حفظ کرده است. 
ویژگی ساختار طبیعی دره‌مذ کورموجب گردید 
تاچشم‌طماع‌ثروت‌اندوزان که‌دراین سالهابه‌هر 
بهانهای به قلمرو کوهستان تجاوزمی کنند دوربماند» 
شهری به و جود امده که مرزان قهوه‌خانه معروف فرامرز 
است. متاسفانه مد تی است عده‌ای کار گر افغانی بابیل و 
کلنگ و د ینامیت در مقیاس وسیعی به جان صخره‌های 
زیبای ابتدای‌دره‌دارآباد افتاده‌اند وسنگهای‌محکم آن 
بلند - که به نظر می رسد با کمترین فشار عوامل طبیعی 
علاوه بر آن ابتدا دارآباد را تبدیل به طویله تعداد زیادی 
چاریا کردند که بوی مشمئ ززکننده حیوانات که در یک 
شسرایط بسیار خیربهد اشستی نگهد اری می‌شوند» مشام 





کسانی را که به اميد هوای پاک کوهستان قد م به منطقه 
می گذارند می آزارد. معلوم نیست سازمانی که اجرای 
کاررادردست دارد با چه تو جیه اقتصادی با صرف 
هزینه گزاف درصدد تخریب مناظر بدیع این دره 
باشکوه برامدهاست!؟ لطفا مسوولان به این مهم 
رسید گی کنند. 
اصغر کلانی - تهران 

۲ زند کی به امید فرد ایی بهتر! 

مسائل و مشکلات اجتماعی اقتصادی» فرهنگی» 
سیاسی و از همه مهمتر فقر موجب شده است مرد م 
در زمینه‌های مختلف زند گی‌شان رنج ببرند» بسیاری 
ا زآنه اراتحمل کنند وبرای‌رهایی از گرفتاری‌های 
مورف ر عا شتا ات ور یع ان دا 
وبازگوکردندرددلهاوشکواییه‌های خود بدانند. 
هموطنان گاه با نوشتن نامه‌هایی از اقصی نقاط کشور 
که بیشتر در مورد نداری و فقروبی عدالتی در جامعه 
است -خواهان رسید گی به مشکلاتشان می‌شوند و 
دراین خحصوص ازنیک و کاران و مسوولان تقاضای 
افد ت ر هال وھا ریه کی ااانه 
فقرفرهنگی واقتصادی در کشورماروزبه‌روز 
بیشستر خود رابه رخ مردم می کشد وآنان مستاصل و 
درمانده تر از انچه که تصورش راداشتند می شوند. 
مردم کشوری که صاحب چاه‌های سرشار نفت است 
وقیمت آن دربازارهای جهانی نیز بیش از حد افزایش 
یافته است» چه دلیلی دارد شاهد این همه مشکلات و 
نابسامانی‌های اقتصادی باشد ؟ دولت‌های قبلی» این 
تو جيه راداشتند که قیمت نفت پایین است. اما درحال 
حاض ربا این که اوضاع جهانی نفت به حد مطلوبی 
رسیده است. ما همچنان شاهد گرانی. تبعیض 
وفاصله شدید طبقاتی در جامعه‌ايم و مشکلات 
اقتصادی باعث عقب ماند گی‌های فراوانی شده‌است. 
درحال حاضربه دلیل نبود مد پریت قوی ونظارت 
لازم در بخش‌های تامین مسکن و مایحتاج عمومی. 
هرروز شاهد افزایش قيمت‌هاو نارضایتی بیشتر مردم 
هستیم.مهارتورم و گرانی ارزوی‌مردم است.امابه 
نظر می رسد مد یران و مسوولان قشرهای زحمتکش 
و کم‌درآمد جامعهرابه طور کلی ازیاد برده‌اند.مگر 
تعدادی از نمایند گان محترم مجلس شورای اسلامی 
که درراه‌حل مشکلات مردم د لسوزانه تلاش می کنند 
ونگران‌مردم‌اند وراجع به گرانی داد سخن سر 
داده‌اند. لیکن متاسفانه سخنان ان ان نیز تأثیری در 
کاهش قيمت‌ها نداشسته است و مردم همچنان تاوان 
نادیده گرفتن حقوق شسهروندی و کم توجهی به قشر 
اسیب پذپر جامعه رامی دهند. به راستی چنین وضعی 
تاچه زمانی می تواند ادامه داشته باشد ومردم تا کی 
باید دلشان رابه سخنان بعضی مسوولان خوش کنند 
مسوولانی که تا کنون وعده‌های فراوانی برای مبارزه 
با گرانی.اشستغال جوان ان ورفع تبعیض وبی عدالتی 
داده‌اند؟ با این همه این مردم بردبار و صبور. همچنان 
درانتظار تحقق یافتن وعده‌های مسوولان هستند و به 
امید فردایی بهتر زند گی می کنند! 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


ر“ ۳ 
الاعات ل )®( re‏ 





باسلامی گر م و صمیمی خد مت‌ همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله‌اطلاعات هفتگی و با تبریک سالروز 
ولادت حضرت زینب کبری(س) وبا پوزش همیشگی به 
خاطر تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 


نامه شمارا جهت بررسی و استفاده به بخش 
فرهنگ مردم مجله تحویل دادم. پیروز باشید. 

شهاب جمال‌زاده - کاشان 

شمامی توانید باارسال مطالب خوب هنری خود با 
بخش جنگ هنر مجله همکاری کنید . ضمنا اد ر قلمرو 
داستان» همچنان جاپ می شود ومی توانید داستانهای 
دا 

شهناز -ک - تبریز 

موضوعی که درنامه خود مطرح کرده‌اید نیاز 
به تحلیل کارشناسی خانواده و روان‌شناسی دارد. 
برای درمیان گذاشتن مسائل خود و گرفتن پاسخ‌های 
ی EE‏ 
بهروزی مکاتبه کنید. موفق باشید. 

× حسن کامبخش - تهران ۱ 

من هم مانند شماامید وارم که دولت محترم اقای 
احمدین_ژاد بااستفاده از کارشناسان و خبر گان 
قتصاه سرانجامبتوند گرانی وتورمفسار گسیخته 
فعلی را مهار کند. 

بهناز عجم اکرامی - شاهرود 

از لطف شما سپاس‌گزارم. علت تاخیر پاسخ به 
مطالب ارسالی شمابرای صفحه تماشا گه رازن حجم 
زياد نامه‌های ارسالی خوانند گان گرامی مجله 
است. با این حال به آقای مهد یزاده سفارش می کنیم 
حتی‌المقد وربخش پاسخ به نامه‌هایش رابیشتر کند. 
موید باشید. 

<عباس عابد -اند پشه 

باتشکر از جنابعالی» من هم بهار ۸۷رابه شسماو 
همه زحمتکشان تبریک می گویم. 

هادی د رخشان سیکاری - بند رانزلی 

من و تمام همکارانم در مجله اطلاعات هفتگی. 
متقابلاسال جدید رابه شما تهنیت می گویيم. موفق 
باشید. 

سحر مر تضوی - تهرآن و شاهین مرادی -رشت 

من هم سال جدید رابه ما تبریک می گویم و 
برایتان آرزوی سلامت و خوشبختی دارم. 

(فاطمه حسین نژاد - شه رک اند بشه 

بخش پیامهای رایگان از د ریافت نامه ارسالی شماء 
اظهار بیاطلاعی کرد. در هرحال استئنائا برای اینکه 
دست خالي نباشید. پیام شمارا خطاب به سرهنگ 
فروزش عینا در زیر چاپ می کنم. 

«جناب آقای سرهنگ ف روزش از خواندن 
خاطرات شمافوق العاده لذت می‌برم.در پناه حق 
مستدام باشید.) 





آدمی او د امحبه 
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ف مخاله 


نش می کند و بخلش اورا 


دق 
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ذد انش هم منفور می ساز د 


ماه علی (ع) 


# در پی اختلاف میان قوای مقننه و مجریه قوه قضاییه 
حق رابه مجلس دا 
#هاشمی رفسنجانی: برای احقاق حقوق کشور از 
شعارزد گی بپرهيزيم. 
انشسجویان درروزملی خلیج فارس در مقابل 
سفارت امارات در تهران تظاهرات کردند. 
# آرامگاه جدید شمس تبریزی در تبریز کشف شد! 
# آمریکا و انگلیس بار دیگر در مورد دخالت ایران در 
عراق» ادعاهای جدید ی مطرح ساختند. 
# ایران یک بسته پیشنهادی درباره برنامه هسته‌ای ارائه 
کرک 
ETE‏ 
# وزارت خارجه عراق از ادعای امارات درباره سه 
جزیره حمایت کرد. 
# احمدی‌نژاد وعده کمک دو میلی ارد دلاری به 
سرپلانکا داد. 
# انتخابات دوردوم مجلس درای لام باحوادث 
ناگواری همراه گردید. 
٭ ۵۳ پرونده مفاسد اقتصادی افشاگری شد. 
# تعرفه خحد مات پزشکی دولتی ۱۴ درصد افزایش 
# معافیت نمایند گان ازبررسی صلاحیت مجد د رأی 
نیاورد. 
#وزی رآموزش وپرورش وعده‌تعدیل گسترده 
نیروهای این وزارتخانه راداد. 
#وزیر کشوراعلام کرد که‌د رصدد ترک‌این وزارتخانه 
نیست. 
# ترکیه میان سوریه و اسرائیل میانجیگری می کند. 
8 فیدل کاسترو اختیار عزل وزرا را حفظ می کند. 
# حریری با نبیه بری درباره آینده لبنان مذاکره کرد. 
# فرانسه چهارمین قرارداد هسته‌ای راد ر قاره سیاه با 
تونس منعقد ساخت. 
# بوش فرار است به خاورمیانه سفر کند. 

سازمان ملل برای مقابله با بحران غذادست به کار 
شد . 
# پارلمان جدید مالزی که در اختیار مخالفان است 
افتتاح شد 
# رائول کاسترو وعده توقف اعدام‌ها را در کوبا داد. 
#عاملان شورش تبت بازداشت شدند. 
# اوباما از مناظره با هیلاری خودداری کرد. 
# مقتد اصد ر شروط چهارگانه مالکی رابرای آتش‌بس 
نپذیرفت. 
# نخحست وزير جد ید پا کستان مذاکره با طالبان رامنوط 
به تسلیم آنها کرد 
# امریکا درصدد تشدید تحریم‌های زیمبابوه است. 
# پو تین محد ودیت‌های جدید ی رابرای رسانه‌های 
روسیه اعمال کرد. 
# سوریه آماد گی خود رابرای همکاری آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد. 
# مائوئیست‌هادر انتخابات نیال پیروز شد ند. 
# عباس و مبارک در شرم الشیخ مذاکره کردند. 












تفسیر سیاسی 


سے ر WW.hasanfathi.blogfa.‏ 


لاهن ان ظ هه 


به نظر می رسد تلاشهای بین‌المللی در عراق و 
افغانستان جواب نداده و تروریست‌هاهمچنان دراین دو 


حسن فتحی 


و تروریستی در گوشه و کناراین سرزمین‌هاهستيم به 
طوری که می توان ادعا کرد دولت حامد کرزای و نیروهای 
بین‌المللی که درافغانستان هستند نتوانسته‌اند حاکمیت 
خود رابه تمام این کشور توسعه و بسط بدهند. 

اما که اقا کر رد تصش و کے اقات 
تروریستی و انتحاری در مناطق قبیله‌ای و یامرزی 
ور تھ ووا یھ ها یھ کل ولے ‏ اه و 
مراسم رژه نیروهای مسلح افغانستان در کابل در حضور 
دیبلمات‌ه ای خارجی روی‌داد. نشان از این واقعیت 
داشت که نباید به این تحلیل‌هادل خوش کرد زیرا 
خط ربیخ گوش دولت افغانستان و حامیان , بین‌المللی آن 
است و طالبان و بقایای القاعده از آنچنان قدرت و نفوذی 
برخوردارن د که می‌توانند چنین مراسم مهمی راتحت 
الشعاع قرار داده و به هم بریزند. 

اگرچه انچه در کابل روی داد ناموفق بود و طالبان 
نیزادعا کرد هد فش ترورحامد کرزای‌رئیس جمهوری 
ا اتان ود وی ا اف دا رد اب ات کا 
گروه توانسته به چنین مراسم مهمی که تمام نکات امنیتی 
در آن رعایت می‌شود. رسوخ کرده و آن را به هم بریزند. 

یکی از مسائلی که در جریان در گیری‌های بصره 
در جنوب عراق و شهرک صدر در بغداد میان نیروهای 
نظامی این کشورباطرفد اران مقتد اصد رو جیش المهد ی 
روی‌داد»پیوستن تعدادی ازنیروه ای دولتی وپلیس 
عراق به گروه صدر بود که پاکسازی و سر کوب آنها را 
ناکام گذارد. 

درپی این اقدام» دولت مالکی و امریکایی‌ها به این 
زتعت درد که اه رها هتفاب ا ان تین 
و نمی‌توان چند ان به آنهادل بست. این وضعیت به صورت 
دیگری در افغانستان اتفاق افتاده است» به طوری که گفته 
می‌ شود طالبان و تروریست‌هابا کمک نیروهای امنیتی و 
پلیس توانسته‌اند به این مراسم رسوخ کرده و دست به 
چنین اقدام حاد و مهم تروریستی بزنند. 

بسرای عده‌ای که تحولات این دو کشسور خصوصا 
نان وا ی ےا ل یم اب کد 
دلیل باو جود تمام تلاشهایی که صورت گرفته» امنیت در 
افغانستان برقرارنشده ودولت این کشور نتوانسته است 
به طرحها و خواسته‌های خود جامه عمل بپوش‌اند؟ آیا 
دست‌هایی در کار است تا حضور نیروهای خارجی رادر 
این منطقه‌همیشگی کند. یااینکه گروههای تروریستی 
نظیرطالب ان از آنچنان قدرت ونفوذی در میان مردم 
برخوردارند که می توانند به راحتی به خواسته‌های خود 
جامه عمل پوشانده و مخفی شوند؟ 

ا گر نفوذ انهادرمیان پلیس و نیروهای امنیتی افغان 
صحت د اشته باشد بای د این واقعیت راپذیرفت که 
طالبان از موقعیت اجتماعی قابل قبولی برخوردار است 
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افتانستانه آزستی 


جوا دت ن رزه 


که توانسته چنین جایگاهی به دست بیاورد .بارها اعلام 
شده که طالبان و بقایای القاعده در مناطق قبیله‌ای و مرزی 
اقغان ار TT TT‏ 
E E‏ ۲ 
به اسلام‌آباد ده و حتی بارهامقامات آمریکایی اعلام 
کرده‌اند که بن لاد ن رهبر القاعده و ملاعمر رهبر طالبان 
دراك Te TT‏ ۲ 
می کنند. به هر حال این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت 
که طالبان حضوری فعال در افغانستان دارد و توانسته با 
وجود تمام فشارهاو سرکوبهابه بقای خو د ادامه دهد 
ولی این سوال مطرح است که اوضاع رو به بهبود است 
با وخحامت؟! 

کسانی کت E‏ 
جریان‌اقداماات ترو 7 
می‌ د هند.عده‌ای براین باورهستند که تروریست‌هادر 
حال نابودی بوده و آخر: ین دوران خود راسپری می کنند 
و اقداماتی نظیر آنچه چند روز قبل شاهد بودیم» می‌تواند 
مرگ ونابودیشان‌راتسریع کند.ولی گروهد یگر مخالف 
این دید گاه بوده و معتقدند که نباید چندان به این مساله 
خحوشبین بود. زیرا طالبان که توانسته دامنه فعالیت و 
اقا اتف ورس قرو اهاط یه از 
مراسم رژه رسمی دولت کرزای گسترش دهد از آنچنان 
قدرت و توانی برخوردار است که از جنوب به مرکز امده 
وتمام تحولات ورویدادهای کشورراتحت‌الشعاع قرار 
بد هد . 

حمله به کرزای 

حامد کرزای اززمانی که یس از حوادث ناگوار ۱۱ 
سامير ۲۰۰۱ در واشنگتن و نیویورک و حمله آمریکاو 
متحد انش به افغانستان قد رت رادر کشورش دردست 
کر با رها ا امات ورس مرا ایرد اسول 
این که تصور شود این اقدامات برای مرد م افغان به یک 
مساله عادی تبد یل شده نمی توان باقاطعیت در این باره 
اظهارنظر کرد .به این دلیل که شرایط کاملامتفاوت بوده 
است.به طوری که‌روزگاری قدرت دردست دولت 
و نیروه ای بین‌المللی بوده و مد تی نیز تروریست‌های 
طالبان و آلقاعدهبا آقد امسات شوه افکار عمومی ابات 
کر ده‌انك. 

با این حال آنچه تاکنون آشکار شده این واقعیت است 
که کرزای از تمام این اقدامات تروریستی توانسته جان 
سالم به در ببرد. 

آحرین حادثه تروریستی؛چند روزقبلدرشانزدهمین 
سالگرد ورود وه ی مب هین ‏ زرط زرم 
کمونیستی روی داد که طی آن یک نفر کشته و بیش از ۱۰ 
نفر مجروح شدند. 

همه س له در چنین روزی که از نظر تاریخ معاصر 
برای افغانها از اهمیت بسزایی ب رخورداراست مراسم 
سان و رژه نظامی بر گزار می‌شود. لذااز قبل مشخص بود 
که در چنین روزی کابل شاهد چنین مراسم گسترده‌ای 
خواهد بود. به همین دلیل کسانی که درصدد لطمه زدن 





به حیثیت و اعتبار بین المللی حامد کرزای و حامیانش 
بودند. می توانستند از قبل برنامه‌ریزی کرده و فعالیت‌هاو 
اقدامات خود را هماهنگ سازند. 

تادتهسال ۱۹۹۲ 
به گفته ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان که 
مسوولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفت. شش 
نفرشرکت داشتند که طی درگیری با پلیس سه نفر انها 
را ار 

جالب توجه است که طالبان با وجود برعهده گرفتن 
این مسوولیت. اعلام کرده که هد فش ترور کرزای نبوده 
است.لذااین سوال مطرح می‌شود که چه اهدافی رااین 
گروه پی می گر فته است؟ 

دراین حادثه جندین موشک و گلوله شلیک شد. به 
گفته یکی از شاهدان عینی. تعدادی از گلوله‌ها به سقف 
جایگاه ویژه ریاست جمهوری برخورد کرده است. 

وی معتقد بود» گلوله‌ها توسط تک تیراندازان حرفه‌ای 
شلیک شده و هدف قطعی آنها ترور کرزای بوده است. 
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آنچه در این میان حائز اهمیت است. سخنان کرزای 
روز قبل از حادثه مزبوراست» زیرااو در مصاحبه‌ای اعلام 
کرده‌بود که نیروهای انگلیسی و آمریکایی باید از تعقیب و 
دستگیری نیروهای طالبان منصرف شوند. او ضمن انتقاد 
از نیروهای خارجی مد عی شد. عملیات این نیروهادر 
تعقیب ودستگیری شبه نظامیان طالبان» مو جب تضعیف 
حاکمیت دولت وی شده و نتیجه معکوس داشته است. 

کرزای پس از ترور» درحالی در تلویزیون ظاهرشد 
که اطمینان خاطر می‌داد که نیروهای امنیتی به سرعت 
تعدادی‌ازافرادی را که‌دراین حمله‌دست د اشتند» 
از واک دو انل او کت دس زا نی بر ای ار نیو 
نیروه ای پلیس صادرواعلام کرده»اوضاع کابل ارام و 
تحت کنترل است. 

کرزای برای سومین باراز یک حادثه تروریستی 
آشکار جان سالم به در می‌برد» ولی آیا همیشه شانس با او 
همراه خواهد بود. با اینکه شرایط تغییر خواهد کرد؟ 

نیروهای امنیتی 

همین دلیل» شائبه همکاری این نیروها با طالبان مطرح 
شده است. 
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عنوان شده‌بود که تیر اند ازی‌هااز فاصله نزدیک‌صورت 5۲ 


گرفته است. 

درهمین ار تباط مجلس نمایند گان افغانستان خواستار 
استیضاح وزیر کشور وزیردفاع و رئیس امنیت ملی 
می‌شوند. انها این حمله تروریستی راناشی از بی کفایتی 

بی.بی.سسی در گزارشی اعلام می‌دارد.پرسش 
اصلی این است که باو جو د تدابیر امنیتی اند یشیده شده. 
عوامل ترور چگونه توانستند سد امنیتی رابشکنند و وارد 
محد وده آمنیتی شوند و اقدام به ترور کنند؟ 
اعتماد از وزرای دفاع. داخله و رئیس امنیت ملی رابه 
رأی‌ گیری گذاردند. ولی این طرح رای نیاورد. 

ول ی آنچه‌اهمیت دارد ودرافغانستان پی گرفته 
می‌شسود. نقش و یا سستی نیروهای امنیتی در این ارتباط 


است! 
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کرزای در این سالها سه بار مورد حملات تروریستی قرار کرفته است 


دراین شرایط. آمریکا د رصدد است تعداد دیگری 
از تفنگداران دریایی خود رابه افغانستان اعزام دارد. 
است راهی افغانستان شوند. درباره اهد اف ماموریت 
نیروهای تحت فرمانش می گوید. هدف ما این است که از 
طریق برقراری امنیت و زمینه‌سازی برای گسترش مناطق 
بهتری برای زند گی تبدیل کنیم. 

این افراد پیش زاین درعراق باشبه‌نظامیان تروریست 
مقابله کرده و با این شیوه‌ها آشنا هستند. 
کرزای از مذاکره با طالبان استقبال می کند. او خواستار 
مذاکره با طالبان و ترغیب آنها به پیوستن به ف ایند سیاسی 
افغانستان می‌شود. کرزای انها را فرزندان افغانستان 
حطاب و اعلام کرده در هر س_طحی حاضر است با آنها به 
مذاکره‌بیردازد.اماطالبان د ولت افغانستان رافاسد می داند 
و حاضر به پیوستن به روند سیاسی دولت نیست. 

جالش بین تروریست‌هاودولت افغانستان شدت 
حادتر کند.اگر کرزای قبل از این از باز کشت طالبان به 
آغوش ملت سخن می گفت. این حادثه می توان فاصله‌ها 
راعمیق تر کرده و به احتلافات دامن بزند. 
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هنوز انتظار می کشم 

دررفت و آمد بودم. نه مثل تو.مثل خودم. بارها 

که نبودی با خود م رفتم. با خودم باز گشتم. بی سرانجام 

بی لحظه‌ای آسمان که مراستایش کند. و رنگی سپید 

که از نگاه‌هایسم. بر احتمال اتفاق آمدن تومی پاچید. 

سکوت کردم. و انتظار کشیدم که باورت کنم. تابا 

خرمنی از آرزوهای سپیدم برویی. و نذر کردم خودم را 

برای تو که بیایی. برای نیامده‌ها هنوز می آیم و می‌روم 

و انتظار می کشم. پس بیاء من خودم را نذر کرده‌ام برای 
تو که بیایی. 

پرنده معصوم و کوچک 


٭ الهی !از سه چی ز که دارم دریکی نظر کن»اول 
سجو دی که جز تورادردل نخواست. دیگر تصدیقی 
کەهر چه گفتم گفتم را سٽت»سه چیزدیگر چو باذ کر 
الهام شيخ الاسلامی 

#بامن خوشی ام رالمس کن» نمی توانم لبخندهایم 
رادر پرونده‌ایی جداگانه نگه دارم. سما 





تازمانی که می خوانی» می اند یشی و می پرسی» 
بدان که در مسیر بالا پیش می‌روی. اازنین آریافرد 
# یاد مان‌باشد»فردانازگل رابکشیم حق به 
شب بو بد هیم ونخند یم اگربه ترک‌های سر گلدانی» 
وبه انگست. نخی می‌بند یسم تافراموش نگردد فرداه 
رل سیر ستو ای هست دران که ماش من 
آن فردایی! زهرامترجمی 
# مرا ببخش اگر گاهی یادم می‌رود که اشکهايم را 
پاک کنم تا کسی تورانبیند. نرگس دارابی 
بیابان طرحی است ازدرون‌ماونشانی ازسوی 
خحدا! سمانه میرزایی 
#اگرمی‌دانستید یک محکوم به مرگ تاچه 
حد آرزوی از گشت به زند گے رادارد آن وقت قدر 
روزهایی را که با عم سپری می کرد ید می‌دانستید. 
بهناز عجم اک رامی 
# گفتهبودی که مرامی‌فهمی!می خوانی» بر سر 
مسفره خویش که پراز شید ایی‌ست. آمد م هلهله و تو 
مرامی‌دیدی» ولی نگران گل قالی بودی که ننشیند» غبار 
تن من به گل نرگس آن تنهایی. 
عباس عابد 
##شصت سال گریه کردم تایک دقیقه مردم را 
چارلی چاپلین -ارسالی جعفر کوهبنانی 
#8 اگر می‌خواهی مزرعه خوشبختی را توسعه 
بدهی خاک قلبت راهموار کن 
انسان لبخند خد اوند است. پس سلام بر تو که لبخند 
خد ایی نازنین من مریم جان. چقد ر این نوشته ابتدای 
نامهات مرازیرورو کرد.باور کن من در تمام عمرم‌فردی 
به مهربانی تو ند دام و این یعنی که استثناء هستی. 


بخند انم 





تامی ثهانی از در خه است کر دن خودداری کی 
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شه کانه 


کیان فولادی 


دلشان بر ای که می‌سو خت 

دولتها تقریبادر تمام جهان برای اينکه علاقه خود 
کشورمی کشند و نام آن را«گمرک» می گذارند. به 
این ترتیب هر کالای خارجی برای ورود به کشور» 
می‌ شود برای کمک. کمک په کسانی که همان جنس 
رادرداخل کشور تولید می کنند تارقبای خارجی آنها 
نتوانند به ساد گی بازارهای داخلی رااز آنها بربایند. با 
رغبت بیشتری به این دست کالاهانشان می‌دهند. 
هیات وزیران ایران هم هر سال چندین بار در این باره 
تصمیم می گیرند. از جمله تصمیمی که در آخرین 
روزه ای بهمن ۸۶ گرفته شد تاازاولین روزهای 
می گرفت که بیشتر آنها از گروه لوازم حانگی بودند. 
صنعتی که درایران سالها می گذرد که دست وپای 
بتواند به حیات خود ادامه دهد یاحتی اگر بخت 
هم بیفتد. هیات وزیران آمادراین جلسه زمستانی» 
بیش از آنکه به فکر حمایت از تولید کنند گان داحلی 
باشد. تحت تاثیر فضای عمومی جامعه بود. فشار 
سنگین تورم ماههای اخیر و گلایه‌هایی که از چپ و 
راست می رسید. بنابراین میل وزرابراین قرار گرفت 
که تا آنجا که ممکن است از سود بازر گانی کالاهای 











ای کت وماس ور ار ان نان قراس رد 
شاید که‌دست کم‌با پایین آمدن‌نرخ لوازم خانگی» 
برای مقدار کمی هم که شده. نرخ تورم آرام گیرد و دل 
مردم هم همینطور. این اتفاق افتاد و نرخ سود بازرگانی 
برخی لوازم خانگی کاهش یافت. اماوقتی فهرست این 
کالاه او مقدار کاهش‌هارانگاه می کنیم» نتیجه زیادی 
دستگیرمان نمی‌شود. بخچال فریزرهاء بخچالهای 
خانگی. آبگرمکن‌های زود جوش برقی» آبگرمکن و 
آب سرد کن» چرخ‌های خیاطی» ماشین‌های لباسشویی 
نیمه اتوماتیک و دستگاههای تهویه‌هوا همگی شامل 
کاهش سود بازر گانی شده‌اند اما تنها ۱۰درصد. یعنی 
به طورمتوس عطازاین کالها حد ود ۵۰۱7۳۴۰درصد 
تعرفه گرفته می‌شده.اماازسال ۸۷اين مقداربه ۳۰ تا 
۰درصد کاهش می‌یابد. در گروه‌دوم تلویزیونهای 
1D‏ ماش ینهای ظرفشویی, آسیاب و مخطوط کن 
و آبمیوه‌گیری, ماشین‌های لباسشویی تمام اتوماتیک 
قرار گرفته‌اند که این دسته کاهشی تقریبا ۱۵درصدی را 
تجربه کرده‌اند. به طور واضح می توان دید که‌اين گروه 
دوم کالاهای لوکس تری‌نسبت به گروه اول هستند و 
مقدار کاهش تعرفه نیز در آنهابیشتر بوده است.به این 
ترتیب این دست کالاها با بهای ارزانتری قراراست که 
به مردم فروخته شوند. کالاهایی که لوکس تر هستند و 
ممکن است نسبت به کالاهای ضروری دیگر از فروش 
کمتری بهره‌مند باشند. پس تااینجای کار حمایتی از 
تولید داخل و جلوگیری ازواردات کالاهای ل وکس 
در کارنیست و عملایرانیان عزیز تشویق می‌شوند تا 
اھ ایل کی رجو وا غا رار 
تاو نف کل ما اا او 
ا ا ر 
ازتعرفه کالاهای خانگی وارداتی آیاهیچ تاثیری در 
شکستن فضای گرانی» یا حد اقل کالاهای خارجی 
خواهد داشت؟ کالایی که برای نمونه ۱۰۰ هزار 
تومان ارزش داشته وباورود به‌ایران باید ۵۰درصد 
حقوق گمرک راپرداخت می کرده وبه‌بهای ۱۵۰ 
هزار تو مان به دست مصرف کننده‌می‌رسیده است‌و با 
تصمیم جد ید ممکن است به بهای ۱۴۰هزار تومان 
فروخته شود. ایادر ذهن خریداران» نسیم ارزانی به راه 
خواهد انداخت؟ این تغییرات 
در تعرفه‌ه ای لوازم خانگی که 
به پيشنهاد وزارت بازرگانی و 
به تشخیص کارشناس ان این 
نهاد وبا تصویب وزرای عزیز 
انجام گرفته» ظاهرانه تاثیری در 
کاهت مت ها رام دات 
ونهازتولید داخل حمایت 
می کند تنها و تنها باعث اشتیاق 
بیشتر مصرف کننده ایرانی در 
خرید این کالاها خواهد شد. 
موضوعی که عجیب است برای 
رسیدن به آن»وقت وانرژی 
کارشناسان و وزرا گرفته شود. 
البته نباید از یاد برد که گروهی 


کهازدی دن‌این جدول جدید نرخ تعرفه‌های لوازم 
خانگی خارجی بسیار خشنود شده‌اند» وارد کنند گان 
لوازم خانگی هستند. 

این اقایان عزیزبااین تصمیم هم مطمئن هستند 
که می توانند به واردات بیش از پیش لوازم خانگی اد امه 
دهند وهم تردیدی ند ارند که باقیمت‌های جد ید 
مشستریهای بیشتری هم سراغ مغازه‌هایشان را خواهند 
گرفت. 

بخشیدن عطایش به لقايش 

«سازمان ملی جوانان» یک نام آشناست TT‏ 
یک معاون رئیس جمهور» کسی که هر وقت بخواهد 
می توان د به‌دید اررئیس جمهوربرود. بااو گفتگو کند 
واحیانا بود جه بیشتری هم برای سازمانش درخواست 
کند. این ساختمان یک دفتر مر کزی هم دارد. در یکی از 
گرانترین خیابانهای تهران: خیابان افریقا. ساختمانی با 
بیشتر از ۱۰ طبقه با معماری جد ید و زیبا. ساختمانی که 
پس از گرانیهای اخیر در بازارمسکن به ویژه در تهران 
و ور کی ا ا ن ین ام رزه فرع 
ان قیمتی بیش از چند ین میلیون تومان‌دارد. کارمندان 
فراوانی هم به‌این سازمان رفت و آمد می کنند و البته 
این موضوع‌سالهاست که تکرارمی شود وهم‌دراین 
دولت و هم در دولتهای قبل این سازمان و ساختمانها و 
کارمند ها حضور داشتند و هنگامی هم که کسی از دور 
به این ساحتمان می‌نگرد با خود می گوید. چه ساختمان 
خوبی و چه جایگاه‌والایی برای جوانان. کشسوری که 
خحود رااز جوانترین کشورهای جهان می‌داند.اگر 
جوانترین باشد.لابد باید چنین سازمان بزرگی هم 
رای را ی ات تاو اه وهای هه 
بیننده می آید که هنو زنمی داند دراین سازمان چه‌اتفاقی 
م ااا کالم کل امور ان ادرا 
اا ا و 
سوال بارهاو بارها از رژسای این سازمان در دوره‌های 
قبل واین دوره پرسیده شده و همگی تقریبا یک جواب 
مشسترک داده‌اند.اینکه‌این سازمان با تمام کارمندانو 
اتاقهایی که تمام نهر تهران از انهابه حوبی پید است. 
کاراجرایی ند ارد وهیچ خد مت مستفقیمی به جوانان 
ی ی ا ا د 
نه‌برای‌ازدواجشان وام می دهد نه اوقات فراغتشان 
وه نا ان 
جوانان دراین سازمان حل می‌شود و شغلی برای آنها 
که بیرون سازمان هستند پید آمی‌ شود ونه...امادر عوضص 
این سازمان یک‌سازمان فکری ومشورتی است.مسایل 
جوانان رابررسی می کند وبه مسوولان راهکار می دهد. 
به آنها تو صيه می کند که چگو نه با جوانان بر خورد کنند 
حگونه امکاناتشان را دراختیار جوانان بگذارند به آنها 
می گوید که اصولا جوان کیست. چه احتیاجاتی دارد یا 
حتی سن جوانی از کی آغازمثلا ۵ سالگی و کی بهپایان 
ای وسو ا سالک ایی سا وتان من عفر ان اسان 
اسست. آیاچنین سازمانی شایسته نام پرمعنای«سازمان 
ملی جوانان» هست؟ مد تی قبل به همین دلایل زمزمه 
اا ا ها ما تران ور 































































شلد اما ظاه را زمزمه‌ها در همان مرحله باقی مانده‌اند 
وهنسوزاتفاقی نیفتاده.اتفاقی که ظاهرابد نیست که 
بیفتد. اگر از جوانان ایرانی بپرسیم که ایا این سازمان 
رامی‌شناسند و می‌دانند که چه می کند يا توقع دارند 
که چه کند چه جوابی خواهیم شنید ؟ این سازمان در 
شرایطی که در ان قرار داریم و جوانانی که دراختیار 
دوراه‌بیشترن دارد. راه‌اول همان که مد تی بر زبانها 
زمزمه می شد. انحلال و بخشیدن عطایش به لقایش. 
جرا که بعید است باانحلال‌سازمان»دیگر دستگاهها 
ند انند که درباره جوانان چه باید انجام دهند یادست 
کم نتوانند با استفاده از کارشناسان, بد ون استفاده از 
سازمان. راه صحیح را تشخیص دهند. بقیه خد ماتی 
هم که به جوانان ارائه می‌شد. به جای خود باقی خواهد 
مالس | کهسا فان نش راهان E O‏ 
این خد مات مختل شوند. تنها می‌ماند سرمایه و بود جه 
این سازمان و ساختمان زیبایش که این سرمایه و اموال 
می‌تواند در جای دیگری به تشسخیص مدیران دولتی 
دراختیار جوانان قرار گیرد. راه دوم اینکه این سازمان 
از گوشه یک خیابان زیبادر تهران و گوشه‌گیری‌دران 
بیرون آید و بر سرزبانها افتد و جوانان آن رابه یکدیگر 
نشان دهند ونشانی اش رابگیرند و امیدوارباشند که 
اگربه خیابان آفریقاآمد ند وساختمان‌بلند جوانان 
رادیدند.درهر طبقه‌اش کسانی راملاقات کنند که 
می‌توانند حداقل خدمتی به آنهاارائه کنند. این البته 
سخت نیست.امابه ظاهر سالهامی گذرند وهمچنان 
متولی‌ان عزیزاین سازمان مایلند این ساختمان تنها 
ساختمان فکر واند يشه وبرنامه‌ریزی‌باقی بماند. فکر 
واندیشهوبرنامه‌ریزی که چند ان معلوم 
نیست اثارش راباید در کدام بخش کشور 
جستجو کرد؟ 
آقای احمدی‌نژاد به 
افغانستان سفر کنید 
رئیس جمهور محترم» سفری چند 

روزه به «سریلانکا» رابه انجام رساند 
سفری که در میانه راه به پاکستان و هند 
هم سری زد و امیدواری بسیاری ایجاد 
کرد تابااین سفرمستقيم و گفتگوهای 
صریح. |خرین مانع در راه ایجاد خط 


لوله گازایران‌ازیاکستان‌وهند به چين برد اشته‌شود. 
تاهم آنها به‌منافع فراوانی دست یابند و هم ایران‌با 
صدورفراوان گازبه‌هند وچین.سرمایه فراوانی به 
چنگ آورد. مساله‌ای که با وجود تمام مقد مات فنی و 
تکنولوژیکی که برایش چیده شسده و تمام لبخند هایی 
که سیاستمداران این کشسورهابه هم زده‌اند هنوز به 
دلیل بر خی ملاحظات ود خالتهای‌سیاسی کشورهای 
بزرگ. به سرانجام نرسیده هر چند که امید فراوانی 
اا این سر چا ااا کی ود که او بایان 
وهند. کشسوردیگری‌هم‌هست که همین ملاحظات 
ود خالتهای سیاسی برخی قد رتهای بزرگ»مانع از آن 
شده تارفتار مودبانه و جوانمردانه‌ای با ایران داشسته 
باشد. کشوری که هفته گذشته» رئیس جمهورش از یک 
سوءقصد جان سالم به در برد؛ افغانستان.برای یکسال 
اوضاع بازرگانی در مرزهای شرقی کشورو به ویژه 
سیستان و بلوچستان بهبود یافت و دریاچه‌های این 
منطقه جانی دوباره گرفت و امید به کشاورزان فراوان 
منطقه باز گشست. اماسال ۸۱۷ بی تردید سال خحشکی 
است و تالاب بین‌المللی هامون و دریاچه‌های سیستان 
روزهای سختی را پیش رو دارند تا آنجاء که شاید برای 
همیشه از ميان مابروند امار ود خانه هیر مند که بخشی 


تکارت کو لیے د 


۷ نشانه‌های یک رابطه ناسالم 

دررابطه ناسالم یکی از طرفین اعتقاد دارد که 
رابطه‌باید زیر سلطه او باشد. از افرادی که‌دارای 
خصوصیات زیر هستند. می توان فهمید که رابطه با 
آنها یک رابطه ناسالم است: 

۱) شسخصی که حسود است و از ایجاد رابطه بین 
رس ار رک را 
شماجواب دیگران رامی دهد و تصمیم می گیرد ۳) 
دستورمی‌دهد. ۴) پند می‌دهد. اما خود به انهاعمل 
نمی کند. ۵) قول می‌د هد. ولی به آن عمل نمی کند. ۶) 
شمارادر اغلب مواقع بازنده‌قرارمی‌دهد. ۷) به شمااز 
روی ریا مهربانی می کند. ۸) شمارا تحقیر می کند. 

۷ قاثبر سبز یجات و میوه بر بیماری آسم 

نتیجه یک مطالعه نشان داده» که کود کانی که 
به مقد ار زیاد ماهی و سبزیجات مثل لوبیاو سبزی 


از اب آن سهم ایران است.اگر بود و به درستی دراختیار 
برطرف می‌شد. اماد ریغ که افغانستان با اشاره بر خی 
قد رتهاء حق آب ایران رانمی‌دهدو با بهانه‌های عجیب 


اد < را را را 
مانع از سیراب شدن دشت سیستان می گردد. منطقه‌ای موی a‏ 


وافرادی که بیماری آسم دارند بامصرف این مواد 
e‏ 
شایع ترین سرطان‌ها در ایران 
سرطان معده و دستگاه گوارش فوقانی در 
مردان و سرطان سینه د ر زنان بیشتر از سرطان‌های 
دیگر در ایران شایع است. 
۷ تاثیر مصرف آب بر تمر کز حواس 
نخوردن آب‌به‌ان دازه کافی» تمر کز حواس را 
کم می کند. کم مصرف کردن آب نه تنها گردش 
حون رامختل می‌کند. بلکه در مغز نیز باعث خلل 
می‌شسود و عواملی چون س رگیجه بی حالی و غش 
رابه وجود می‌آورد. 
۷ کاهش استرس با ویتامین 
نتیجه بررسی‌های جد ید معلوم کرده است که 
استفاده از ویتامین (1 پیری رابه تعویق می‌اندازد. 
۷ افزایش تولد نوزادان نارس 
تحقیقات اخیر نشان داده است که آلود گی هوا 
به دنیا امدن‌نوزادان نارس راافزایش می‌دهد. بویژه 
این امر در شهرهای بزرگ جهان یک مشکل اساسی 


ات 


که‌بی آب‌هیر مند»در گرمای تابستان» زیر آفتاب‌سوزان» 
داغترین جای ایران می‌شود. این مساله اما تنها راه‌حل 
استفاده از حربه های حقوقی وسیاسی ودست آخر با 
کمکهای اقتصادی به کشو رافغانستان کلید هیر مند رااز 
دست ایشان بگیرند و مطمئن باشند که حتی اگر مبالغی 
برای این هد ف خرج شود و سفرهایی هم انجام گیرد. 
منافعش بسیار بیشتر از آنچه خواهد بود که هزینه شده. 
پس صرفه‌اقتصادی‌ همینجاست.د کتر احمدی‌نژاد 
می‌تواند با سفری دوستانه و بادستی پر به افغانستان هم 
برودوبتوان د افغانهارامجابت کند که حق‌ایران رابه‌ما 
همین بازیهای سیاسی هم بر گردانده خواهد شد. 


۷ غذاهای رنگارنک بخورید 
محققان براین باورهستند که ترکیب غذاهای 
رنگار نگ وانواع گوناگ ون غذاهای‌رنگی درهر 
وعده‌غذایی. می تواند به سلامت و عمر طولانی 
ان 


ایا 1 ez!‏ 
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هھ گاه حنادت ۱۱۵ 


رون 


کت ۱۱۱ میا 


۵ 


ی دود 


ما علی (ع) 














وجه تسمیه 
واژگانی‌همانند:همریزهاهریز,آهریس,هی‌ریز:اهرس 
واریس در وجه تسمیه هریس مورد بررسی قرار گرفته‌اند 
که در تطبیق نامگذاری شهرستان باوضع موجود طبیعی 
آن عبارات هریز اهریز هی ریس و اهرس بسیار به علت 
تسمبه نز دیک‌ایل جود: 


الف) هریز یا اهریز 
کوهستانی‌چند ین‌رود خانه 
درد ) «اهریس» گر جه 
دارای وسعت ۷۰ جلگه‌ای 
اسستولسی اب وهسواج 
کوهستانی دارد. 

ج)«هی‌ریس)شهری است که به علت دارابودن خاک 
مرغوب از پوشش گیاهی غنی بر خوردار است. 

# پیشینه تاریخی 
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شبیه نحوه کار آورارتوهااست. 

تصاویربرخی ازسنگ‌های تاریخی موجود دراین 
منطقه شبیه مجسمه‌های «قوبول‌دره» و «سنت‌سرنن 
آیرون» فر انسه است. 

گفتنی است این صنعت مربوط به عصر حجر و هزاره 
۲یا اق.م است. 
داشلاری)؛ صندوق‌های سنگی» مجسمه‌های قو چی 
اشکال برجسته تیر و کمان. شمشیر و خنجر نقوش 
هند سی» گل و گیاهان حطایی و اسلیمی. کتیبه‌های حطو ط 
کوفی وثلث حاویآیات. چه داستانهای نا گفته‌ای بود ند 

بقعه شیخ اسحاق در روستای خانقاه» گورستان مینق» 
گورستان‌هیقی, قلعه‌لاری تبهقلعةً حووض لی تپه باستانی 








محرم فرزانه 


عرالگیزهریس . 


ده 





SSSA, 


/ 
/ 


ا 


هریس یکی از شهر ستانهای استاد آدریابحادن 
شرفی است که‌در ۸ در حهو 3۲۰ قفه عر ض شمالی 
وادرحهو ۲۰ شفه طول شر فی در شمال عرب 
کشور ماد فرار دارد. 

ین شسهربر خلاف فرش های نیس خود که فر نها 
است آوازه آنهاازمرزهاعبور کردهو شهرت بجهانی بافته 
SS‏ 

فرش هریس پسشتر و بهتر از خو د هریس معر وفيت 
دارد. این شهر در دامنه حنوبی رشته کوه فو شاد او 
قسمت کو چکی از فر هد وافع اسست. 


۱ 
>>>» 


هه ی 


(دوزده‌باغیر) زرنق برج قدیمی و تونل طهماسب بیگ 
روستای نوجه‌ده» گورستان تاریخی کلوانق قبرستان 
سهرام. تپه روستای قزلجه زرّین» روستاهای خرابه در 
اطراف هریس. اوجاق‌های روستاهای هرزندیق» شهر ک 
بالا قراجه» خر مالو دیبکلو جیغه کیویج. افشرد.شهرک 
پاییسن. مقصود لو چمن زمین» سر خه گاو هیق سرند. 
هفتد ران, رباط شاه‌عباسی گویجه بثل و برج و باروهای 
اطراف برخی از شهرهاوروستاهای این شهرستان» 
سمبل‌های تاریخ و مد نیت مردمی هستند که ریشهدر 
تاریخ دارند. 
جاذبه‌های طبیعی 

طبیعت چها رفص ل. تراکم جمعیتی پایین و بارش 
فراوان برف وباران‌برای‌شهرستان هریس ‌هوایی‌سالم 
لطیف. روح افزاو بدون آلود گی راارزانی داشته است. 
دراین منطقهدرهردره‌ای» اب جاری است و از هر 
فلای ای سار ی از یط هر 
که توجه هر گردشگری را به خود جلب می کند» و جود 
کوههای بلند و آبشارهای‌طبیعی مختلفی مختلط است 
که به ویژه در فصل بهار روح ناآرام هر مسافر و میهمانی 
رالبریزاز ارامش وشددایی می‌سازد. ابشار(شیر-شیر) 
روستای شیران و طبیعت بکر اطراف آن آبشار (میس‌دی 
قالاسی»» در میان صخره‌ه ای تیز و کوههای مر تفع 
اسماعیل کندی, ده و کوههای زیبا و آبشار«گوراوان 
دربندی» آبشارساری‌بره‌باخزه و گیاهان آبزی و چشمه 
گوارای«جاجیخلی و قبله گوزلی و سوقالخان» گل بوته‌ها 
ودره ژرف و ترنم آب‌های جاری 0 وکوزداعی 
پیرداغی دربند خشگناب در بند وا رها ملد 
تازه کند» چاتلاق قیه آغ‌بولاغ دورد بولاغ» یملیک‌لی 
دهنه دره‌سی جمن زمین باغات قشللاق‌ها و دهکده 
توریستی و سیاحتی هرزه ورزو سداهایی همانند نهند 
ایتاطان کت ویارام از قابلیت‌های غنی و گسترده در 
زمینه گردشگری برخوردارند. 

راههای ار تباطی 

هریس پل ارتباطی شهرهای مشگین‌شهر اهر کلیپر 
ورزقان و بخشی از مغان به مرکز استان بوده و درعین حال 
۵ عکیلومتر از جادهاهر به تبریز در محد وده‌شهرستان 
هریس واقع است. 

۱9 


فرت ی )خر ۳۳۳۶ 


کت( 


ما 
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ده دش دشک 
# قابل توجه خوانند گان صمیمی و 
اد خوانشد گان گر امی و علاقه‌مند ده حاداده‌های تار,بخی. 
طیعی و تماشابی و همچیین خبر نگا ابر تلاش روز نامه 
اطلاعات و محلهاطلاعات هفتگی در سر اسر کشورمی خو اهم 
از شهر های محل سکو نت خود. گزارش های مستند و حامعی 
راهمرا»باعکس برای ماارسال کنند تاباانعکاس اد همو طناد 
رابه تماشای این حاذب‌هار هنمودا کیم 
نکتسه قال تو جه ابنکه در ار سال این گز ار شها موارد و 
نکته‌های زیر ضرورت دار د یشینه تار.بخضی و گی های 
جغر افیاإبی. جاذبه‌های طیعی نام هتل هاو مهماښ ڈیر هاو زح 
هر دا سا تور 3 
دانشگاههاو مراک امورش عالی. ۰معرفی نشسربه های محلی. 
سینماهاو مر اکز فرهنگی و سار وی گیهای شهر مورد نظر. 
نکته مھ :د کر ادر س دشن بستی و شماره تلفن تماس 
تو سط ار سال کننده گ ارش فراموش نشود. 
شماره تعاس ۰ ۷۵۵۵۳۲ 
۱ 


سس 


| 


کیلومتر تااهر ۵٩‏ کیلومتر تااردبیل از مسیردوزدوزان- 
شراب ۱۵۵ کلومت و افص NSE‏ 
نی ۳ 

اقامتی اعم از هتل و مهمانسرا و جود ندارد.به جااست 
که مسوولان محلی دراین حصو ص جدی باشند .وجود 
مراتع یبلاقی و مراتع میان بند (بهاره و پاییزه) از ویژگیهای 
هریس است که زمینة حضور عشایررادر منطقه فراهم 
می‌اورد.مراتع یبلاقی درارتفاعات و مناطق سردسیردر 
فصل گرما مورد استفاده قرار می گیرد و مراتع مبان بند در 
نزد یکی روستاها واقع شده و در رفت وب رگشت یبلاقی و 
قشلاقی پذیرای دامها است. 

این دوازامتیازات بر جسته منطقه مورد بحت‌اند اما 
حفظ گیاهان مرتعی» همت بیشتری رانیاز دارد. با توجه به 
بوته کاری و کپه کاری در مراتع راهکار پیشنهادی است تا 
دشت هاو تبه‌های پراز گل و گیاه و سر سبز شادابی خود 
دار دشت ندهند. 

#۶ پوشش زنان عشایری 

۱-اوزون تومان: نوعی لباس جين خورده که پوشاک 
زنان شاهسون است این لباس به عرض یک مترو طول 
پنج الی شش متراست. اندازه‌ی آن تایک وجب پایین‌تر از 
زانو می رسد و برای زیبایی تعداد چهار مورد از ان پشت 
سرهم پوشیده می‌شود. 

۳-کلاغه‌ای: برروی یای ليق همانند پیشانی‌بند بسته 

۶-اراخجین (عرقجین) درزیریای ليق به کارمی رود 
واستوانه‌ای کل بوده و توسط یک طناب که به وسیله آلاتی 
زینت هم داده می شسود از دو طرف صورت در زير چانه 
محکم می‌شود و به «بوغازالتی» معروف است. 

۵-سیرغا: گوشواره‌ای‌سنگین از لابه اندازه‌نيم 
مال است: 

1-حیلیقا: تنه کوتاه بدون آستین شبیه جلیقه مردانه 
ات ای مایت کهای ساته ارسط ان اسر | 
منجیق. زنجیر و آشیای قیمتی زینت داده می‌شود. 

۷سزنجیر: حمایلی است که از کتف چپ گذرانده‌ودر 





۱ ROR DOS SNR 


ھے 


دریاچه قوقور واقع در دامنه قلعه 


زیربازوی راست گره زده می‌شود. به این حمایل دعاهای 
مختلفی نیز آویخته می گردد. 
سوغانیها 

# فرش هریسی:مسافران و سیاحانی که ازاقصی نقاط 
ایران و جهان به هریس وارد می‌شوند قبل از همه چیز به 
سراغ فرش این شهر می‌روند که بی‌نظیر است. 

# فطیسر: در نذرو نیازها حصوصاد ایام سوگواری 
سالارشهیدان کاربردمصرفی‌دارد.حتی‌برای‌دید ن‌عروس 
هم‌فطیرمی‌برند.دراین اواخرباعنایت به پخت فطیر در 
نانواییها!از رونق بیشستری بر خوردار گرد یده و مشستریان 
به راحتی می توانند ان راسفارش دهند. قبلادر تنورهای 
خانگی کدبانوهای زحمتکش فطیر را می‌پختند. 

# سسمنی: این نوع غذارامعمولا بانوان هریسی بر سر 
سفره فاطمه زهرا(س) مزین می کنند . 

#روواق یا اورگاه:دردهه‌های پیشین چنانچه فرد ی به 
مایت ات خو صا که معط ماو با من فرح رف 
تنورراروشن ساخته» شیر و آردی راباهم مخلوط نموده. 
و رواق رامی‌پختند که بسیار خوردنی بود. 

# صرف نظر از سوغاتیهایی که به آنها اشاره گر دید 
سوغاتیهای دیگری همچون پنین ماست. کره.عد س. 
نخود. حالواء اريشته و هند وانه نیز مشتریان زیادی دارند. 
وا وتان مساق ات راهان مر از رور ت 
زیبای منطقه گیاهان دارویی رابه انبان سفرو کوهپیمایی 
خود می ریزند و در جهت مصارف دارویی ازآنها بهره‌مند 
۳ 

خوردنی‌ها ۱ 

خیتاب. ترک فولاق اريشته پلوسی. کله‌ جوش. 
تندیرپلوسی.فیرنی, کوفته» شکر جرک هد یک» 
خحشیل. ساری شیله» شوربا و فوورما شورباسی. 

کتابخانه‌ها 

وروا ی کر چ ی رن 
و هریس سه باب کتابخانه عمومی تاسیس 
شده‌اند. 
1 مترمربع و سطح زیربنای آن 1۶۰متر 
است. مرن کاب این کتابخانه گنجایش 
پنجاه هزار جلد کتاب رادارد. 

نشریات محلی 

هریس نشریه مستفلی نداشته و 
ندارد. در میانه دهه هفتاد سال‌های جند 
- صفحات ویژه هریس در روزنامه مهد 


آزادی با گستره توزیع شمالغرب کشور 





باعلاقه و همت نگارنده چاپ و منتشر شد ولی عدم 


: ۱ حمایت. انتفاد ناپذیری و عدم تحمل اجتماعی. رفته‌رفته 


باعث شد این اقدام بجا که در نوع خود اولین بود به 
تداوم نیابد. 

به تا ز گی هفته نامه سهند صفحاتی راویژه هریس کرد ه 
که دو شماره از ان از زیر چاپ درامده است. 

دانشگاه 

درسال ۱۳۸۶ تلاش‌های مسئولان پیشین شهرستان و 
پیگیری‌های اهالی مطبوعات به ثمر رسید و دانشگاه آزاد 
اسلامی مرکزهریس تأسیس گردید.  .‏ 

ار این مرگ به واحد میستفا ارفا یافتهویا ۲۶ 
رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پاره‌وقت 
و تمام‌وقت دایر است. 

دانشکده فرش هریس نیز درنزدیکی میدان برادران 
مردانی آذروروستای‌برازین ازسال ۱۳۸۵ کار خود رابا 
جد یت اغاز کرده‌است. این دانشکده یکی ازارزوهای 
مسئولان و مردم محلی بود که د یرهنگام آغازبه کار کرد. 
زیراازسال‌ها قبل مد یران اسبق همه چیز رابرای تحقق ان 
فراهم آورده بودند. 

ویژگیهای جغرافبایی 

الف -مساحت: 

شهرستان هریس با ۲۳۱۸/۸ کیلومترمربع وسعت از 
شمال‌بااهرازغرب باورزقان و تبری زو از جنوب با 
بستان آباد وسراب وا زشرق بامشگین شهروسراب 
همجوا راست و ازنظروسعت یکی از شهرستان‌های 
کم‌وسعت استان اذربایجان شرقی به شمارمی اید که 
درحدود ۵د رصد از یهنه استان رابه خو د احتصاص 
داده‌است.ارتفاع آن‌ا زنظرسطح دریا ۰ ۱۸۰متر وا زنظر 
تفسیمات کشوری دارای دو بخش مرکزی و خواجه پنج 
نقطه شهری (هریس, خواجه زرنق» بخشایش و کلوانق) 
و ۹۷روستای مسکونی است. 

ب- جمعیت: 

بانگاه‌به جمعیت شهرستان.براساس سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن سالهای ۰1۵ ۷۵و ۸۵مشخحص 
می شود که مهاجحرت طی مرورزمان بیشترشدهاست. 
مهاجربودن حکایت از محر ومیت دارد. تعداد حمعیت 
از ۷۸۹۲۶نفر درسال 1۵ به ۷1۸۱٤‏ نفر در سال ۱۳۷۵ 
وبەرقم ۰ تفر درسال ۵ رسیدهاست. رتبه 
شهرستان در نرخ‌رشد کل جمعیت فعلا ۱۷ است که قبل 
از چاراویمای و هشترود قرار دارد. 



















































نکات ریز حانه داری 


از: آذر دلخوش 
هو ه ۵ و هو و هو ۵ و هو وه ۵ ۰ 
کیک» از پختن تاسوختن! 

# وقتی کیک شماسرد شده و به ظرف جسبید ه 
کیک راد وباره‌اند کی درفر حرارت دهید .اگرباز 
هم از طرف جد انشد» یک حوله مرطوب دور ظرف 
قرار دهید و بگذارید چند لحظه بماند. 

#اگرمی‌خواهید کیکی شب قلب درست کنید 
لزومی ند ارد خود رابه درد سر بیند ازید زیرابا یک 
ابتکار ساده می توانید خواسته خود راعملی سازید. 
ابتد ادو قطعه کیک یکی به شکل د ایره و د بگری به 
شکل مربع بپزید . کیک د ایره شکل رااز وسط به دو 
نیم کنید .سپس به سراغ کیک چهار گوش بروید. به 
طوری که گوشه‌های آن‌به شکل یک لوزی د ربرابر 
دید گان شماقرار گیرد. آن‌گاه هر دو نیم دایره‌رادر 
طرف بالای این لوزی قرار د هید . اکنون کیک کاملی به 
شکل قلب در اختیار دارید. 

باراهاکا بت رابجا روک 
کنید ‏ بهتر است قالب راچرب کنید و برای این کار 
از روغی بادام شسیرین استفاده نمایید.البته روغنی که 
برای این منظور به کار می‌برید مقد ارش خیلی کم 
خواهد بود. زیر روغن بادام بسیار سیال است و از این 
گذشته هیچ طعم و مزه خاصی هم ند ارد .و در عوض به 
شیرینی شما برق و جلای خاصی می‌بخشد. 

نمکد ان 

ار کا را را 
اینکه درون نمکد ان رطوبت ایجاد شده‌بود وبه آسانی 
از سوراخ نمکد ان بیرون نمی‌ریخت. برای جلوگیری 


ازاین امر چند تکه کاغذ خحشک‌کن (که با آن جوهر 
راک کار نله ما روز رون 
نمکد ان بگذارید . رطوبت نمک را جذب کرده‌ونمک 
TS‏ 

EET‏ دانهبرنج»داخل نمکدان 
بیند ازید. برنج خشک» رطوبت رانیزبه خود جذب 
خواهد کرد. 


فلفل 


است چند دانه فلفل درسته داح ل آن بیند ازید» 
طعم تازگی خواهد 


درد کشدن تنها بک احساس است 


مه 


اد هارت 





امید و آرزوی خانواده 

کاترین از کود کی استعداد شگرفی در موسیقی از خود 
نشان‌داده‌بود.اوتهافر زند خانواده‌بودوبه‌قدری‌در 
نوازند گی فلوت چیره‌دست شده‌بود که پد رو مادرش که 
کاترین استاد حصوصی استخدام کردند. کاترین نخستین 
کنسرت خود راد ر کنارار کستر سمفونیی‌نیویورک‌در 
شانزده‌سالگی بر گزار کرد که مورد تحسین شایان توجهی 
شسخحصیت معمولی نیست و جامعه از نزد یک فعالیت‌های 
اورادنبال می کند. آنهم جامعه پر توقعی چون نیویورک که 
در انجاهم اشتهار بیشتر از شرایط معمولی است و هم اینکه 
یک خحطای کو جک ویک اشتباه غیرعمد ی کافی است تا 
آبرو و حیثیت شخص در خطر قرار کیرد 

کاترین از شانزده سالگی به بعد به یک شخصیتآشنا 
و معروف تبدیل شده‌بود. 

پیشر فت و باز هم پیشر فت 

و 
O DS‏ ۷ 
وبس»ضمن انکه پدرومادرش هم که از نز ت‌های 
بانفوذ نیویورک و از خانواده‌های سرشناس محسوب 
کا سوند»روی همین آمریعنی پیش رفت هرچه پیش تر 
دخترشان تم رکز کرده بودند. غافل ازاینکه هنر اصولا 
شخص را از نظ ر احساسی لطیف تر و تاثیرپذیرترمی کند 

کاترین پس از آنکه به هجده سالگی, یعنی سن 
قانونی رسید مر رد قراردادهایش باار کستر سمفونی 
نیویورک. صاحب اختیارات بیشتری شد. این امر سبب 





شد که کاترین به منظوربه دست آوردن تجارب بیشتر 
برنامه‌هاو کنسرت‌هایی‌هم‌باارکسترهای‌دیگر ترتیب 
دهد و درواقع با این عمل ضمن انجام سفرهای گوناگون 
با بخش‌های مختلفی از مردم اشنا شد. به علاوه اعتبار 
شخصی او هم بیشتر و بیشتر شد تااینکه پس از ۲۰سالگی 
نخستین بارقه‌های عشق در کاترین پدید ار شد. 
یک آشنایی 

کاترین در حالی که تازه به ۱ سالگی گام نهاده بود. 
برطیق قرارداد؛ قرارشد تادر جند شهر متفاوت حند 
کنسرت در کنارار کستر سمفونی د کا ۳۲ 
دراین ارکسترجوانی ۲۶ساله به ن ام دیوید بود که در 
ردیف اول ویلن نوازان نوازند گی می کرد.درارکسترهای 
سمفونیک. معمولا» ویلن نوازان در ردیف‌های پنج نفره و 
هررد یف پشت سردیگری قرارمی گیرند. درواقع به دلیل 
تعداد زیاد نوازنده درارکسترهای سمفونیک (حتی تا ۹٩‏ 
نفر) قرار دادن نوازند گان در دسته‌های د پنج یا چهار نفره 
نوعی نظم بخشیدن به این تعد اد زياد محسوب می‌شود. 

قرار گرفتن دیوید درردیف نخست نوازند گان 
ویلن به‌معنای آن‌بود که تکنواز کنسرت هم معمولا در 
نزدیکی‌های آن درا رکستر جای می گیرد و این چنین بود 
که کاترین در همه دوازده کنسرتی که در کنارار کستر 





وجدان انسان. سنگین‌ترین بار به مقصد است 





دکتر بهمن بهروزی 





1۷ بر‎ TT 
ازد واج آن دو منتهی می‌گردد.ازد واجی که مورد مخالفت شد ید خانواد ه د ختر قرار می‌گیرد‎ 


چراکه آنها طبقه اجتماعی و ثروت رابر هر مورد دیگری اررجح می‌د انستند. اماسرنوشت 
به کونه‌ای رقم خورد که باعث د رهم ریختگی همه شد و تصاد فی شد ید د ختر راد رحالی که 
باردار بود. به پای مرگ فرستاد. تا اینکه... 


سمفونیک شیکاگو و در شهرهای مختلف اجرا کرد در 
فاصله‌ای نزد یک از دیوید جای داشت. تلاقی نگاههای 
این دوبایکد یگروبا توجه به اینکه‌هردوهم اهل هنرو 
درنتیجه حساس بود ند» سبب جاری شدن مهری شد ید 
دردل هر دو برای یکدیگر شد. تا آنجا که پس از خاتمه 
قرارداد کاترین باارکستر سمفونیک شیکاگو و پایان 
کنسرتهای آنهادر شسهرهای مختلف »این دیوید بود که 
رسمااز کاترین تقاضای ازدواج کرد وار ر 
دلداد گی دست کمی ازد یوید ند ان شت باخوشحالی جریان 
راباپدرومادرش درمیان گذاشت وا زآنها خواست که 
مقدمات مراسم ازدواج را فراهم آورند. 


یک د استان د بگر 

اما برای پد ر و مادر کاترین» وضعیت به گونه‌ای دیگر 
شکل می گرفت. آنهاخود رامتعلق به طبقه‌ای متمول و 
نام و نشان‌دار می دانستند. بنابراین در ابتدا انها به تحقیق 
پیرامون دیوید و خانواده واصل ونسب او پرداختند و 
پس از یکی دو روز متو جه شد ند که دیوید از خانواده‌ای 
حوشنام.اماازنظراقتصادی کاملامتوسط است و آنها 
برای تنهافرزند شان کهاورادختری تقریبانابغه تصویر 
می‌کردند. خیلی‌بیشسترازاینهاتوقعداشستندبنابراین در 
میان ناراحتی شد ید کاترین. مخالفت کامل خود رااعلام 
کردند و به دخترشان گفتند که آنها نمی توانند باازدواجی 
موافقت کنند که پس از آن‌همواره نگران سرنوشت و 
وضعیت اوباشند.به علاوه به کاترین گفتند که آنها 
اصولاباچنین اشخاص و طبقه‌ای معاشرت ندارند و 
نمی‌توانند آنهارابه میان معاشرت‌های خود کشیدهو 
اسباب آبروریزی خویش رانزد سایرد وستان متمول و 
خانواده‌دارف راهم کنند .مخالفت انها باعث ناراحتی شد ید 
کاترین ودیوید شده‌بود .دوهنرمند بادل وقلیی حساس تر 
۱ ۳ ۱ ۱+ کدیکردلبسته بودند واین یک 
اتفاق‌ساده‌نبود که آنهابتوانند به اسانی ا زآن‌بگذرند.از 
این‌رو پس از چند جلسه گفتگو با یکد یگر تصمیم خود 
راک 9 .اکنون کاترین ۲سله و دیوید ۲۶ ساله بودند 
TT,‏ ا سوت می شد ند به 
همین خاطربد ون‌اینکه هیچ مشکلی دربرابرآنهاباشد. 
آنهامی توانسستند رسمابا یکد یگر ازدواج کنند البته پس 
از آناحتم‌الاارتباط کاترین باخانواده قطع می شد.اما 
کاترین‌برای‌رسید ا از 
این هم فراتر برود. بدین ترتیب علیرغم مخالفت‌های 
شدید خانواده کاترین و حت خانواده دیوید که از خود 


اطلایارت ا کی re ID‏ 





بزرگ‌بینی‌ها و تهد ید های خانواده کاترین به ستوه آمده 
بوده و از پسرشان ملتمسانه خواسته بو دند تاازانجام چنین 
ازدواجی منصرف شوند کاترین ودیوید.رسماهم‌در 
بستند. درحالی که به غیر از تنی جند از دوستان و اعضای 
ارکسترها. هیچکس دیگری زحمت شر کت در مراسم 
رج ىا ۳ 
زند گی مشتر کت و مشکلات 

اکر مه کاترین به چنین ازدواجی مبادرت ۰ ۱3 3 
امااو هم دختری بود که‌در تم ام عمر کوتاه خود از کنار 
خان_واده‌اش دورنشدهبود. حتی برای مد تی کو تاه.اما 
اکنون‌اوباید باشرایطی خود راعادت می داد که حتی 
انسانهای عادی هم با ان مشکل دارند. چه برسد به اینکه 
نزد کسانی که در آغوش آنها پرورده شده و به اینجا رسیده 
بود.رانده‌شود ین و اغ عتی و مخت تاد ید 
میان کاترین ودیوید. کر ی زند گی‌آنها کمبودی دا شت که 
البته‌هر دو می‌دانستند که این کمبود جیست و از کجاست. 
تااینکه یک موضوع مهم دیگر اتفاق افتاد و آن‌باردارشدن 
کاترین بود.اين موضوع ورابیشتر غمگین ساخته‌بود. چرا 
می‌کرد. اما هرچه پیغام فرستاد از او خبری نشد. تااینکه 
نا گهان یک حادثه همه جیز را تحت تاثیر خود قرار داد. 

تصادف! 

ناراحتی خیال در کاترین ازیک طرف وبارداری او 
روحی شدیدی بر کأترین وارد کرده و ذهن او رابه شدت 
مشغول کرده‌بودند. این شرایط باعث شد که یکروز 
کاترین درحالی که هشتمین ماه از دوران بارداری خود را 
طی می کرد و طبق معمول با مشغله فکری فراوان به تنهایی 
پشت فر مان اتومبیل خو د نشسته بو د» د چار تصاد فی بسیار 
خحطرناک شود که بلافاصله پس از آن او راباآمبولانس به 
بیمارستان اعزام کردند. 

دیوید به مجرد آنکه از جریان آگاه شد» ضمن آنکه 
از جریان اگاه کرد. در بیمارستان ودر بخش اورژانس 
وضعیت کاترین به قدری خطرن‌اک بود که به هیچکس 
اجازه ملاقات نمی‌دادند درآنجابود که دیوید باپدر 
ومادرکاترین مواجه‌شد.آنهابه‌محض‌دیدن‌دیوید 
فصد ترک کردن بخش اورژانس راداشتند اماد یو ید با 





التماس به آنها گفت که کاترین‌همواره‌در ذهنش آنهارا 
انکه او به تنهایی از مخارج چنین وضعیتی که بسیار بیشتر 
از ميزان بیمه را طلب می کرد. برنیامده و از انها خواست 
تابه دخترشان دراین مورد کمک کنند. در اینجابود که 
پدر کاترین از فرصت استفاده کرده و به دیوید گفت که به 
عنوان شوهرش مسوولیت با او است و او قصد دخالت در 
بوده‌است. دیوید که از گفته‌های پزشکان یی به وضعیت 
خطرناک همسرش برده‌بود. التماس کنان از پدر کاترین 
خواست که تغییر عقیده دهد واو به خاطر جان کاترین 
حاضر به هر اقد امی است. پد ر کاترین که اصولا یک انسان 
باهوش وزبر وزرنگ بود» تصمیم گرفت تاضربه نهایی را 
همانجا وارد کند و درحالی که پزشک معالح هم هر لحظه 
می کرد به دیوید گفت که تنهادر شرایطی به نجات جان 
دخترش اقدام می کند که دیوید دیگر در زند گی او نقشی 
نداشته باشد وبارفتن پی کار خود و اقدام به طلاق غیابی به 
این ازدواج اشتباه (البته از نظر پدر کاترین) خاتمه دهد. 

درشرایط معمولی دیوید هر گزبه چنین خواسته‌ای 
تن نمی داد» اماوضعیت کاترین ودم مرگ بودن اوسبب 
شد که دیوید بقای عشق و خود زنده مان دن آورابرتر 
ومهمت رازه رموضوع دیگری حتی خواسته شخصی 
خحوهش بداند.بنابراین بد ون تفکر اضافی؛ پیشنهاد پدر 
کاترین راپذیرفت وعزم کرد تابرای‌هميشه کاترین راترک 
گوید امادرست لحظه‌ای قبل ا زاین عمل»اخرین خبر 
هم چون خنجری بر قلب و روح دیوید فرورفت. چرا که 
پزشکان به آنها اطلاع دادند که نوزاد درون شکم کاترین 
جان خو د رااز د ست داده است. این خبر حتی بیشتر د یوید 
راترغیب به ترک کاترین کرد. 


دروغ بز رکت 

البته واقعیت چیزد یگری‌بود. پدر کاترین یکی از 
د وستان‌نزد یک پزشک معالج اود ربخش اورژانس بود 
وهردو توآماچنین طرح‌ریزی کردند که درحال ووضع 
کاترین اغراق کنند. 

پد ر کاترین از پزشک مذ کور خواسته بود تا کاری کند 
که دخترش پس از نی ا ان نه 
به آن ازدواج پایبند باشد و نه نوزادی از آن‌ازدواج داشته 
باشد.بدین ترتیب انهابارشوه و انواع کارهایی که به کمک 
نفوذ خود در جامعه انجام دادند. نوزاد کاترین را تحویل 
پرورشکاه‌دادند»سیس پد ر کات ۰ ۳ ۳۳ 
پس از شنیدن خبر سقط نوزاد. دیوید به قد ری ناراحت 
شد که او رات رک کرده و اکنون‌هم غیاباتقاضای طلاق کرده 
است. کاترین از طرفی براثر دریافت خبر جعلی ا 
دادن‌نوزاد خود وازطرف دیگر به حاطر کاردیوید که آن را 
نامردی تلقی می کرد به قد ری د چار یاس و نومیدی شده 
بود که همانجا در بیمارستان با تقاضای طلاق موافقت و 
سند جدایی خودش رااز دیوید امضاء کرد و بعد درحالی 
که د چارافسرد گی وباس فراوانی شده‌بود. پس از طی 
کردن‌دوران نقاهمت به خانه یدرومادرش باز گت و 
تصمیم گرفت که دیگر هر گز به طرف موسیقی نرود. 

هشت سال گذشت 

یک درو غ بز رگ تنهابه خاطر اختلاف طبقاتی» سبب 

شده‌بود که نه تنهایک زند گی متلاشی شود بلکه یک 











نوزاد سالم هم درذهن پدر وم ادرش وجود خارجی 
نداشته پاش تاترین و پزشک 
که‌دوست خانواد گی آنهابود از واقعیت خبرداشتند و 
بدین ترتیب روزهاوماههاوسالها گذشت. کاترین زند گی 
بی‌تفاوتی رادرپیش گرفت. دیوید هم موسیقی راکنار 
گذاشت وبه‌عتوان كار ا 
سال گذشت و درخلال این مدت مادر کاترین به علت 
بیماری در گذشت و همچنین پزشکی که از واقعیت آگاه 
بسودواوهم به دلیل سکته جان باخت. اما زمانی که پد ر 
کاترین در بستربیماری افتاد ناگهان عذاب و جدان به 
سراغش آمد.او که‌شاهد سالهاافسرد گید خترش بو د 
واکنون خودش دربسترمر گ‌افتاده‌بود. احساس کر ه 
به کسانی که یکد یگر رادوست داشستند. به دلیلی کاملا 
کوته فکرانه» ظلم کرده‌است ودرصورت‌درگذشت 
خودش»دیگر هیچگاه حقیقت روشن نخواهد شد.از 
این رو درحالی که پزشکانش از او قطع اميد کرده بودند 
واين موضوع رابه دخترش هم گفته بودند. او درست دو 
روزقبل ازمرگش کاترین رابربالین حواست ودرحالی 
که اشک در چشمانش جمع شده بود. به سختی و با لکنت 
حفیفت رابرای دخترش شرح داد. 

کاترین که گویی پتکی بر سرش فرود آمده‌باشده 
احساس می‌کرد که از یک دوره بیهوشی که هشت سال 
به طول انجامیده بود. حارج شده است. او نمی خواست 
بیشتر ازاينهابه پدرش فشارآورد. چرا که از وضعیت او 
کام لا گاه بود. به همین خاطر بد ون آنکه بگذارد پدرش 
همه چیزرا آن هم به سختی برایش باز گو کند. همین که از 
زنده بودن فرزندش آگاه شد و دلیل اصلی جدایی دیوید 
راهم فهمید از پدرش خواست تااستراحت کند و بیشتر 
از این خودش را آزار ندهد. اما بدون درنگ از بیمارستان 
خارج شد و پس از چند ساعت تلاش موفق به یافتن شماره 
تلفن محل کار دیوید شد.اودیوید رادر جریان ماوقع قرار 
داد. دیوید هم حال و روزی بهتر از کاترین نداشت چرا که 
او هم فرود ضربه پتک رابر سرش احساس می کرد. 

دربه‌در به دنبال یک طفل 

چند ساعت بعد دیوید به کاترین ملحق شد و بعد هر 
دودر تمام خانه‌های نگهد اری از کود کان در منطقه شروع 
به جستجو کردند. حوشبختانه بنابه گفته پدر کاترین» 
در سند تولد طفل نام پد رو مادرش قید شده‌بود و انها 
باب دطفلی را اا ۱ ۱ ار نامهای 
دیوید به عنوان پد ر و کاترین به عنوان مادرقید شده بود 
لبته چنین جستجویی زمان‌می‌برد. کاترین شد ید اتمایل 
داشت که تاقبل از مرگ پدرش. طفل راییدا کند تایدرش 
با وجدان آسوده‌ا زاین جهان برود. سرانجام پس از ۴۸ 
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کاترین شید تمایل 
داشت که تاقیل از 
مرگ پد رش, طفل را 
پیداکندتاپدرش 
باوجدان آسوده 
از این جهان برود 


ان 


کس که از اول ہی د اند 


ساعت جستجوی مد اوم.ازسوی یکی از پرورشگاهها به 
انهااطلاع داده شد که‌نام آن دوبه عنوان پد رومادردر 
مدرک تولد یک دختر هفت ساله و نیمه قید شده است. 
آنه اپس ازدوساعت ونیم رانند گی خود رابه آن‌مکان 
تسا ند ,در ا ایر نای ا وان اتاق راما کرو 
که پس از داخل شدن به آن چشم آنها به دختری زیباو 
چشم آبی افتاد که از هر کد ام از آن‌دو بخشی از چهره‌و 
سرو شکل رابه ارث برده بود. کاترین احساس می کرد که 
حتی اگر این دختر رابد ون هیچگونه اطلاعی از ماجرادر 
مکانی مشاهده می کرد بد ون تردید احساس مادری او 


۰ 


ده کیا 


هی دود. خبلی د 


ور نخه 


و 
نام ملودی (به معنای موسیقی) را برای دخترک انتخاب 
کرده بود. البته میزان شادی د ختر ک هم که ناگهان هم پدر 
وهم مادرش رادربرابر خود می‌دید. قابل وصف نبود. در 
این میان کاترین بدون معطلی با بیمارستانی که پدرش در 
آنجا بستری بود تماس گرفت و از یک پرستار تقاضا کرد 
که ماجرای یافتن طفل رابه پدرش اطلاع دهد . در ضمن 
به خاطر انتخاب نام از او تشکر کند. درواقع خبر مذ کور 
تنهاچند دقیقه قبل ازم رگ پد ر کاترین به اورسید واو 
درحالی که احساس می کرد وزنه‌ای‌سنگین از روی قلبش 
برداشته شده.باجهان خد احافظی کرد. این درحالی بود 
که کاترین» دیوید وملودی»دوران‌زند گی تازه‌ای‌رادر 
9 کا گر اغاز کردند. 


اد ر قت. 


«نادلتون دنادار ت» 





-اشاره : چهارسال ی 
به منزل جدید نقل مکان بکنیم. در آپارتمانی زند گی 


پیش ازاین یعنی قبل ازاینکه 
می کردیم در غرب تهران که در این زند گینامه آن خانه 
رابا ادرسش که واقع در«کوی بنفشه» بود. به همین نام 
1 
و ی او ی و نقریبا اکثر 
محل زند گیمان نیز یکی دو تا همسایه داشتیم که آمار 
همه محل راداشتند از جمله «مادام» که یک بانوی 
ارمنی شصت ساله پ رجنب و جوش بود که ار یک 
«کیلومترشمار) به پایش می‌بستی. در پایان روز هم 
ان دازه یک تاکسی راه رفته بود. یک «وردست) نیز 
داشت به نام «اکرم خانم» که او نیز هم اندازه (مادام» 
گیرنمی‌آورد خوابش نمی‌برد! این دو بانوی محترم 
درعین حال چون از وضعیت قلم من خبر د اشستند 
ومی‌دانستند من «زند گینامه‌نویس» اطلاعات هفتگی 
هستم» لذا ه رچند روز یکبار خبری رابرايم می‌اوردند: 
«آقامحسن.بچه‌های زینت خانم خد ابیامرز, باباشون‌رو 
پسرخاله‌اش ازدواج کنه و...» 
برده» دوازده سورد ازداستانهای زند گی که دراین 
یک دهه تقد یمتان کرده‌ام حاصل «چشم و گوش» 





براساس سر گذشت: مهند س 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


مادام واکرم خانم بود. هرچند که 
پس از کسب اجازه از سوی 
این دو بانوی بزرگوان تا 
هنگامی که خودم با طرفین 
زند گینامه |[ لااقل بایکی از 
آنها] صحبت نمی کردم 
و به صحت و سقم ان 
یقین پید نمی کردم به 
اسان و تبادیل 
رشن 
علی‌ایحال؛دریکی 
پا روزهابود که 
بعد از ظهر وقتی از سر 
کاربررگشتم‌وماشین 
رادر پارکینگ گذاشتم. 
هردوبانوی کنجکاو به 
سراغم امده و خبری جد ید 
راازاتفاقات محل بهم گفتند: 
«گلنازرو می‌شناسی ؟» 
سری نخان دادم و گفتم: (همان 
دخترزیبایی که‌زناقااسکند ربوتیک‌دار 
م شناسمش...» 
اکرم خانم تایید کرد:«آره... درسته... اسم 
بوتیک‌داره همین اسکندر بود...) 
وهنوز حرفی نزده‌بودم که «مادام» جمله وردستش 
راتکمیل کرد:«بد بخت اقا اسکندرداروندارش‌روداد 
به گلناز و جونش‌رو برداشت و فرار کرد.» 
کم و بیش در جریان زند گی این زوج جوان بودم؛ 
اسکندر که سر چهارراه یک بوتیک نه‌چندان بزرگ و 
متوسط داشت. حدود دو سال قبل وقتی دید دختر 
جوان و زیبایی به نام «گلناز» دم به ساعت و روزی 
چند مرتبه به بهانه خرید به مغازه‌اش می‌رود. طوری 
دلباخته‌اش شد که ظرف یکی دو ماه تدارک عروسی 
رادید و... آنها زن و شوهر شدند. 
زوج جوان مانند همه زند گیهای تازه تشکیل شد 
چند ماه اول راداخل «قصری از عسل) به سر بردند 
و دراوج خوشبختی بودند تااینکه حدود شش ماه 
پس از ازد واجشان بود که مشکلات شروع شد؛ گلناز 
جوان و زیبا که خیلی بلند پرواز بود و یکی از بزرگترین 
آرزوهایش این بود که همراه شسوهرش درخانه‌ای 
که متعلق به خودشان باشد زند گی کنند.هنگامی که 
متوجه شد زور اسکندر به حریدن خانه نمی رسد 
مسیر بلند پروازی‌هایش را تغییر داد و تصمیم گرفت 
عنوان «شیکپوش ترین زن» راداخل میهمانی‌های 
TT‏ نود اختصاص 
بدهد؛ رسیدن به این آرزو برای هر کس سخت باشد» 
برای زنی که شوهرش بوتیک داشته باشد و بهترین و 
جدید ترین پوشاک زنانه را در مغازه‌اش بفروشد زیاد 
ج د داشت و گلنازان 
رانمی‌فهمید» حرفهای شوهرش بود!اسکندربیچاره 
0 هار و که می‌بینی» 
نصفش سرمایه منه و نصف دیگرش رو چک دادم 
و خریدم. یعنی بايد بفروشمشون تابتونم چک هارو 


الاعات لل ۳ ۳۳۳۶ 


پاس کنم و...» 

اما گلناز گوشش به این حرفها بد هکار نبود: «یس 
E‏ 
dd‏ 

E 
«ازامروزدیگه حق نداری بیای داخل‎ TS 
بوتیک و لباسهای گرانقیمت برداری و بہری»اگر هم‎ 
و طلاق!)‎ 
لباسهای نو بود» همین که متو جه شد با پول مهریه‌اش‎ 
سپرد به دست محضر تا مهر طلاق رویش بخورد و...‎ 
نمی کردم همین چند سطر به درد داستان زند گی‎ 
بخورد. آن را گوشه حافظه‌ام بایگانی کردم و...‎ 

لد سلطا لا ان ودر بت د سال 
ك 0 اساکن بودیم [و هنوز هم 
e eT‏ 
جد ید ش! از قرار معلوم شوهر دوم گلناز که به تاز گی از 
خارج بر گشته و مدرک مهندسی هم داشت» در یکی از 
میهمانی هابا این بیوه جوان اشنا و چنان محوزیبایی اش 
شده بود که لازم ند یده بود در مورد زنش وعلت طلاق 
ك oS‏ 
ey‏ 
شب عروسی انها بود و اخحرشب مهندس و گلناز وارد 
خانه طبقه دوم غربی شدند! 

درحقیقت اهالی آپارتمان‌ماعلیرغم‌اینکه 
می‌دانستند واحد طبقه دوم رایک مهند س جوان تازه‌از 
خارج بر گشته بسیار باشخصیت و جنتلمن خریده اما 
lu ll‏ فشن )بود ونه 
ازشوهر جدید و مظلومش پول زیاد طلب می کرد. 
درواقع انگار سرش حسابی به سنگ خورده بود تا 


تبدیل به زنی e‏ 


TT 
مهندس - توی راه‌پله‌های ساختمان بود م که مادام مرا‎ 
هت‎ N, 

-باید یک موضوع مهم رو بهت بگم... 

خند یدم و به همسرم گفتم (میهمان داریم» و سپس 
مادام و اکرم خانم همراه من داخل منزلمان شد ند و 
ات : 

-این زن «گ رگ صفت» نقشه‌های بدی واسه 
مهند س داره! 

ابتدالازم است کمی در مورد شخصیت «مهند س» 





برایتان بگویم تاسپس حرف مادام را ادامه بد هم؛ 
مهندس یکی از نجیب‌ترین و مهربان‌ترین انسان‌هایی 
بود که نه‌تنها من که همه اعضای اپارتمان در عمرشان 
دیده بودند.اگر کاری از دستش برای کسی ساخته بود» 
بدون هیچ چشمد اشتی انجام می‌داد. در مورد زنش و 
خانواده زنش نیز لطفی نبود که انجام ند هد . مخصوصا 
از چند ماه قبل که حد ایک دختر خوشگل هم بهشان 
داده بود مهن دس مانند یک پروانه دور« گلنازاش 
مک تا ال اه فلتار د .رای رن ار 
بد طینتنبود. طوری به شوهرش محبت می کرد و 
احترام می گذاشت که تبد پل شده‌بود به الگوی زنان 
ساختمان و حتی همسایه‌ها! ری گلناز حالا یک فرشته 
بود اما...»اما بخوانید حرفهایی را که‌ مادام آن روز گفت: 
(اقامحسن دو ساعت قبل که من خونه اکرم خانم بود م» 
مادر گلناز امد سری به دخترش بزنه و نان براش بیاره, 
هرجی هم دخترش تعارف کرد. مادرش داخل خونه 
نرفت و همان جا جلوی در شروع کرد به صحبت 
باگلناز مادر پرسید:«بالا خره چیکار می کنی, بابات 
همین روزها میفته زندان...» 

و گلناز پاسخ داد: «چیکار کنم... نمی‌تونم که چاقو 
بگذارم زیر گلوش وبه زوربگم حونهروبه نام من 
بکن... سماهم اینقدر عجله نکنین» فوقش از یکنفر 
نزول بگیرین و چک یکس‌اله بهش بدید. تا اون موقع 
a‏ همم | ۳ 
که روی مغزش کار کردم - کم کم داره‌راضی ميشه 
ین 3 
خودش سند رو به نام من بزنه» اون وقت با خیال راحت 
بدهیهای پد ررو میدم...» 

مادام نفس عمیقی کشید و کفت:«فهمیدی کلنار 
را را کی 
هشداربدهیم که این کاررا -یعنی زدن سند خونه به 
نام گلناز -نکنه...!) ۱ 

بااینکه‌ه رگزدرزند گی مرد مو خصوصاهمسایه‌ها 
دخالت نکرده بودم. اما احساس می کردم اینجا وظیفه 
وجدانی است که سکوت نکنم!هر چند که قرار بود 
چند هفته بعد از ان خانه برویم این بود که همان شب 
موقعی که مهندس ماشینش را داخل پارکینگ آورد به 
سراغش رفتم و با تو جه به اینکه رابطه صمیمانه‌ای نیز 
داشتيم سر حرف راباز کردم و کمی مقد مه‌چینی و 
از این درو آن در گفتن و... تابالاخره رفتم سراغ اصل 
مطلب: «مهندس شنیدم می خوای خونه‌رو به نام گلناز 
خانم بکنی» درسته؟) 

مهندس اشکارا جا خورد و چون شناخت قبلی اش 
از من مثبت بود لذا همجنان محترمانه اد امه داد: (فرض 
و تس جر 
ارتباطی به تو داره؟) 

-مهم نیست که ارتباطش به من چیه مهم اينه که تو 
تباید این کاررو بکنی» حول زنت فشه کسیده که... 

این را که گفتم برای اولین بار در آن مدت مهندس را 
غضب کرده دید » چشمانش سرخ و دستهایش مشت 
شد و زل زد توی صورتم و...»شاید هم حق داشت؛ اگر 
یکروزیک مرد غریبه از راه برسد و بخواهد مرادر مورد 
زند گی زناشویی نصیحت کند» آیا همینطور نگاهش 





TT TE <o“ 
باهات می کردم که دیگه توی زند گی مردم د خالت‎ 
نکنی...» این راگفت و خواست برود که مانعش شدم‎ 
و گفتم:« می خحوای بزنی هم‌بزن»امااین کاررونکن‎ 
کاری‌رو که وعده‌اش راداده‌بودانجام‌داد»صدای‎ 
کشیده‌ای که توی صورتم کوبید تمام راه پله‌ها را پر‎ 
کرد و همسایه‌ها ریختند بیرون و مهندس که ذاتا ادم‎ 
فریاد زد:«ا گریکباردیگه...هر کس دیگری بخواد توی‎ 
زند گی من دخالت کنه حسابش با منه و قانون»‎ 

ای کاش ماجرا همان جا تمام شده بود. چرا که فردا 
صبح پس از بیرون رفتن مهندس از منزل, گلناز به سراغ 
خانه ما آمد و در زد و چنان فریادهایی بر سر من کشید 
که...» بیچاره زنم که نه بلد بود باچنین آدمهایی برخورد 
دعوا موقتا تمام ند اما پیدا بود که گلناز و مادر و دو 
پرادرش به این ا 
نتیجه این شد که یکروز رخ به رخ دو برادر گلناز - که 
حکایت سگ زرد بودند و برادری با شغال -دوتازدم 
ودوتاخوردم و...واینطوری‌بود که‌زنم‌هرطوربود 
ما از آن خانه رفتیم و... 


هشت ماه گذشت که یکروز مادام تلفن زد: 
(آقامحسن هر طور شده سری به ما بزن» یکنفر باهات 
کار داره» مادام توضیح بیشتری نداد و من هم که 
به خانه سابق «کوی بنفشه» رفتم اما همین که داخل 
حياط مشغول حال و احوال با مادام و شوهرش و اکرم 
فریادهای گلناز ساختمان را لرزاند: 

-از دراین خونه میری بیرون مرتیکه يا زنگ بزنم 
به بل ۰ 

با تعجب از همسایه‌ها پرسیدم: «گلناز خانم داره با 
کی حرف می‌زنه؟) 

اما پاسخ سوالم را لحظه‌ای بعد دیدم مهندس بود 
که با شانه‌هایی فروافتاده درحالی که لباسهایش رااز 
بالای پله‌ها به ا پرت می کرد ند یابه حیاط گذاشت 
و...مرا که دید لحظه‌ای نگاهش رادزدید و خحواست 
بیرون برود. اما بر گشت و روبرویم ایستاد و لبخند 
تلخی زد و گفت:«من توی زند گیم به هیچکس ظلم 
خیلی بد کردم...! حالا هم [صد اش به بغض نشست و 
ادامه داد ] یا یک کشیده بهم بزن ياحلالم e‏ 

جلو رفتم و او را که در آغوش کشیدم بغض‌اش 
ترکید و گفت:«تودرست می گفتی...اینهاهمه نقشه‌بود 
تاگلناز خونه‌رو از چنگ من دربیاره و برای پرداخت 
خونهرو بده به او وبا نصف بقیه‌اش هم برای خودش 
وبچه‌مون‌زند گی مستقل فراهم کنه... حالاهم که‌دیدی 


الاعات ل 0 


TY 
مهندس اینها را گفت و از در خارج شد و... من اما‎ 
مانند بقیه همسایه‌ها هیچ کاری از دستمان ساخته نبود‎ 
جزاینکه از خد ابرایش طلب تحمل و صبر کنیم... اما‎ 
مهند س جنان شخصیت والایی داشت که نمی توانست‎ 

بی‌عزت شدنش را تحمل کند... 


هفته قبل بود که مادام تلفن زد و درحالی که به 
سختی اشک می‌ریخت و هق هق می کرد گفت: «بعد 
از ظهر مجلس ختم مهند سه... بیا...» 

احساس کردم خون در رگهایم منجمد شده مرد 
۲ساله‌ای که هم‌اند ازه یک ورزشکار سلامت بود 
چجطور و چراباید به این ساد گی بمیرد؟ 

پاسخاین سوال رابعد از ظهر جلوی در مسجد از 
همسایه‌ها گرفتم؛ هفته قبل گلناز یواشکی و پنهان‌از 
مهند س»دست دخترش رو[ که همه دنیای مهند س 
بود] گرفت وازایران‌فرار کرد ورفت‌ارویاو....مهندس 
هم فقط چهار روزاین بی‌معرفتی را توانست تحمل کند 
و aS‏ 


داخل مجلس ختم مهندس حتی یکی ازاعضای 
خانواده زنش حضور ند اشتند. امروز که دارم زند گینامه 
که ایا این داستان زند گی رامی‌خواند یانه؟ اما این را 
یقین دارم که دنیادارمکافات است؛ یکروزبرایتان 
خواهم نوشت که آن زن بی‌معرفت چه سرنوشتی پیدا 
خواهد کرد؟! 
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در هد هھ مانند زند گی ففط ازا 
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٭ هر دوغی را نخورید! 
جر 
دیگری توانسسته بود دو میلیون تومان از وی سرقت 
کند از سوی پلیس تحت تعقیب قرار دارد. 

هفته گذشته مرد میانسالی به پاسگاه پلیس مستقر 
در ترمینال جنوب مراجعه کرد و از سرقت کیف و دو 
میلیون تومان پول نقد توسط یکی از مسافران اتوبوسی 
که با آن به تهران آمده بود ا 









وی‌دراین باره گفت؛ روز گذشته بندرعباس را 
کناری‌ام خالی بود تااینکه در نزدیکی تهران راننده 
اتوبوس مردی‌راسواراتوبوس کرد واوراکنارمن 
نشاند.او که فرد خوش برخورد و خوشرویی به نظر 
می‌رسید. در ادامه مسیر سعی کرد رابطه صمیمانه‌ای 
بطری دوغ بیرون آورد ویکی رابه‌من تعارف کرد و 
خودش نیز شروع به نوشیدن بطری دیگ رکرد. من 
هم که به او اطمینان پید اکرده‌بسودم و فکرنمی کردم 
برایم مشکلی بوجود بايد چند جرعه دوغ نوشیدم و 
ازآنبه بعد دیگ رچیزی متوجه‌نشدم. تااینکه چند 








مواظب کار خانه‌دار قلابی باشید 

کارخانه‌دار قلابی پس از شناسایی د ختر ان حوان 
با وعده ازدواج و سفربه کشورهای خارجی. نقشه 
کلاهبرداری‌های میلیونی خود راعملی می کرد. 

هفته گذشته زن جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه 
۵تهران گفت:مد تی قبل هنگام رانند گی دریکی از 
خیابانهای غرب تهران بامرد جوانی به نام «علی» اشنا 
هک رگ وروی ایا رت 
مد عی بود مالک یک کارخانه بزرگ در غرب کشور 
است و ثروت زیادی دارد با جرب زبانی اعتماد مرابه 
خود جلب کرد و پیشنهاد ازدواج داد. از انجا که فکر 
می کردم علی مرد قابل اعتمادی است به این پيشنهاد 
جواب مثبت دادم و به این ترتیب رفت و امد او به خانه 
ما آغاز شد. هنوز مد تی از نامزدی مانگذشته بود که 
علی بااین بهانه که به جای مراسم عروسی بهتر است 
چند روزی به خارج از کشور برویم از من خواست 
آمادهسفرشسوم.اومی گفت که خوب نیست همسر 
یک مرد کارخانه‌دار یک اتومبیل معمولی داشته باشد 
برای همین از من خواست ماشینم رابفروشم تاپس از 
بازگشت ازسفرخارج از کشور یک خودروی گران 


قیمت برایم بخرد. با شنیدن این جملات فردای آن روز 
من ماشینم را فروختم و با چند میلیون تومان وجه نقد 
به خانه با ز گشستم و همه این مبلغ راداخل کمد گذاشتم 
که در همین هنگام «علی» با من تماس گرفت و وقتی از 































د ود کنده جشم جند ین نفر را سوزاند 
هفته گذ شته زن سالخورده ای با تسلیم داد خواستی به 
داد گاه خانواده شعبه ۲۱۲ تهران گفت: شوهر ۷۵ساله‌ام 
تصمیسم گرفته با دختر ۲۰ مساله‌ای ازدواج کند. این زن 
سالخورده‌درباره شکایت خود به قاضی داد گاه گفت: پنجاه 
سال پیش با مهریه سه هزار تومان با اکبر ازدواج کردم. 
وی‌ادامه‌داد:شوهرم‌بااینکه در حجره‌فرش فروشی 
پدرش کار می کرد و درآمد خوبی هم داشت. بسیار 
حسیس بود وبه‌همین خاطربرای پر داخت خرجی 
روزانه مرا خون به جگر می کرد و چندین بار سر همین 
موضوع با هم در گیر شدیم. اما به حاطر حفظ آبرو سعی 
کردم بسوزم و بسازم و ۵۰ سال از گرانبهاترین روزهای 
عمر و جوانی‌ام راپای او و فرزند انم ریختم وباهر سختی 
ومشقتی بود د ر کنارش زند گی کردم.اماحالا که صاحب 
پنج فرزند و چند نوه و نتیجه هستیم از طریق آشنایان 
خانواد گی د ر جریان رابطه پنهانی همسرم‌باد ختر جوانی 
قرار گرفته‌ام وبدین ترتیب پس از تحقیق و تعقیب یک 
روزهمسرم رابه همراه د ختری جوان در یک رستوران 
دید م و بلافاصله با ناراحتی به خانه باز گشستم و به انتظار 
همسرم نشستمءوقتی به خانه آمد ازاو خواستم تاحقیقت 


ساعت بعد وفتی چشمانم راباز کردم متوجه شدم به 
مر یرس یت ۶ لبیل سار 
که‌همراهم‌بود توسط آن‌مرد سرقت شده و اثری از 
ویس .سس ار اطهارات اس ه رد برونه ای در 
دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و داد یار شعبه 
۶دستور شناسایی متهم راصادر کرده است. 


پشت گوشی به او گفتم که ماشینم رافروخته‌ام و همه 
پولهاراداخل کمدم گذاشسته‌ام.اومدعی شد که‌بلیت 
سفرراتهیه کرده‌وازمن خواست پولهاراهمانجارها 
کنم و به آرایشگاه بروم تا خودم را برای سفر آماده کنم» 
امایس از گذشت چند ساعت درحالی که‌قراربود 
نامزدم خودش رابه آرایشگاه برس‌اند تاهمراه هم به 
خانه بر گردیم هیچ خبری از او نشد. چندین بار با تلفن 
همراهش تماس گرفتم اما جوابم را نمی‌داد. بنابراین به 
خانه با ز گشتم وقتی وارد اتاقم شدم دیدم تمام پولهایم 
به سرقت رفته است» چرا که او قبلایک کلید ید کی برای 
خود درست کرده بود. 

پس از اظهارات زن جوان. به دستور باز پرس شعبه 
۲رسید گی به موضوع در دستور کار گروهی از ماموران 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت تاوی‌راهرچه‌سریعتر 


o 


رابگوید واو هم بدون‌مقدمه گفت» سالها برای رفاه تو 
وفرزندانمان تلاش کردم اما امروز که چند صباحی به 
پایان عمرم باقی نمانده می‌خواهم خوش باشم و راحت 
زند گی کنم. چرا که شسماها به من اهمیت نمی دهید و 
خلاصه پس از جر و بحث از او خواستم به خاطر حفظ 
آبسروی خانواد گی و فرزندان‌مان از تصمیمش منصرف 
شود.اما او نیذیرفت و گفت:دیگر حاضربه ادامه‌زند کے 
نکبتباربا شماهانیستمابنابراین ازهمسرم خواستم مهربه 
وحق و حقوم‌رابپردازد تااززند گی‌اش خارج‌شوم.امااو 
نپذیرفت و گفت: شماها هیچ حق و حقوقی ندارید واز 
این تاریخ من باید برای خودم زند گی کنم و بزودی یک 
انا سل ری تا سین ر ا دسر جع ید مر ار 
خرید و برای ادامه زند گی به ان خانه خواهم رفت. 

وی افزود: حالا هم من تصمیم به جدایی از همسرم 
گرفتهام تابقیه عمرم راد ر کنار فرزندان و نوه‌هایم در 
آرامش بگذرانم. قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات 
زن سالمند همسر وی رابه داد گاه فرا خواند تا تصمیم 
نهایی در این باره گرفته شود. 


من یک فرشته را نحات دادم! 

یک پستچی آلبانیایی تبار با گرفتن د ختربچه 
یک ساله‌ای که از پنجره طبقه دوم ساختمانی به 
پایین پرت شده بود. زند گی او را نحات داد. 

چندی پیش خانم پستچی جوانی به نام «لیزا 
هارل» هنگام تحویل نامه به خانه‌ای ناگهان جیغ یک 
TS‏ را 
روبرو شد و تصمیم گرفت که او رابگیرد و... 

حود این خانم دراین باره‌می گوید: یک لحظه 
نفهمیدم چه شد که بچه در آغوشم جای گرفت. 

اوادامه‌داد:د رحالی که‌سرم رابالا گرفتم مشاهده 
کردم مادری به سر و صورتش می کوبد و بادیدن این 
صحنه به یاد مطلبی که د ر کتابی مطالعه کرده بودم و 
نوشته بود «بچه‌هامعصوم هستند و همیشه درپناه 
فرشته‌ها قراردارند» افتادم و در یک لحظه اغوش باز 
کردم و یک فرشته رادر میان دستهایم جا دادم! 


#٭ وقتی دزد هیپنوتیزم بلد باشد 

مرد جوانی که پس از هیپنو تیزم کرد ن د وستش 
اموال‌وی رابه‌سرقت‌برده‌بود.به‌زند انو پر داخت د يه 
محکوم شد. چندی پیش مرد ٩‏ ساله‌ای به نام «امین» 
با مراجعه به‌دادسرای ناحیه ۱1 طی شکایتی گفت؛ 
دو روز پیش یکی از دوستانم به همراه پسرخاله اش به 
منزل ما آمد. او گفت می تواند مرا هیپنوتیزم کند و بعد 
به حال اول بر گرداند. شا کی در ادامه افزود: او یس از 
مر 
این کاررا تکرار کردم تانفس یازدهم رادر سینه حبس 
کنم و با انجام این عمل پس از چند دقیقه بیهوش نقش 
زمین شد م وقتی به خود آمد م متو جه شد م» تمام پولها 
و طلاهای مادر و خواهرانم از سوی دوستم به سرقت 
رفته است. باطرح این شکایت» سارق هیپنوتیزمی 
دستگیرو پس از پذیرفتن جرم خود قاضی داد گاه 
وی رابه تحمل شش ماه حبس و پرداخت ديه و ردمال 
سرقتی به مالباخته محکوم کرد. 





خطر لیزرهای اسباب بازی برای سلامت چشم کود کان 
تابیده شدن لیزرهای اسباب بازی بر چشم کود کان» سلامت بینایی انان را مختل می کند. والد ین باید 
مراقب استفاده صحیح از لیزرهای اسباب بازی کود ک خود باشند. زیرا این وسیله‌می تواند یک تهد ید 
جدی برای بینایی کود کان باشد. 


با تابیده شد ن لیزربر چشم کود ک» سلامت بینایی مختل شد هو کود ک لکه‌های سفیدی راروی 
5 ام ۰ اهده می کند که برای جلوگیری از این ام کود کان نباید هنگام بازی, نور لیزر رابه چشم 





e‏ ی ابید رزوی اد ی زر بن و وب له کرد هن امرس داده مود و ا هی تن 
ین E Ga‏ نور انها بر چشم برای کودک شرح داده شود. 
aznakojaa@yahoo.com‏ 














والدین دندان کود کشان راخراب می کنند 

به گفته دانشمندان» والدین در صورت تو جه نکر دن به مصرف بیش از حد ( 
نوشیدنی‌های حاوی شکر از سوی کود کان قبل از خواب و فراهم کردن رژیم 
غذایی نامناسب مهمترین عامل خرابی دندانهای کود کان محسوب می‌شوند. | 
نتایج تحقیقات دانشمندان بیانگر آن است که در صورت تو جه نکردن لازم 
پد ران و ماد ران هنگام غذا خوردن کود کان و مصرف بیش از حد شیرینی‌ها از 
سوی کود کان» والد ین مقصر اصلی خرابی دندانهای کود کان هستند. به گفته 
محقفان ؛ رژیم‌های غذایی نامناسب و نوشیدنی‌های شیرین قبل از خواب از 
عوامل مهم فساد دندانها در کود کان است. 

یادآور می‌شود؛ پدربزرگه او مادربز رگها نیز می توانند بانشان‌دادن 
دندانهای خراب خود به کود کان سهم مهمی در جلو گیری از فساد دندانهای 
انها داشته باشند. 













آغوش ماد ر واقعاً معجزه گر است 

تحقیقات تازه نشان داده است که تماس پوست 
با یوست مادر و نوزاد واقعا می‌تواند درد نوزادان را 
کاهش دهد. پژوهشگران می گویند که آغوش مادر 
می تواند برای نوزاد به ویژه طی یک پروسه پزشکی 
درمانی مانند یک مسکن طبیعی عمل کند و درد او را 
کاهش دهد .این متخصصان همچنین باد اور شد ند که 
تماس با پو ست بدن ماد ر نه تنها از درد وی می کاهد بلکه حتی می تواند بهبودی 
نوزادرانیز تسریع کند. این واقعیت که نوزادان و کود کان خردسال وقتی درحین 
انجام ازمایشات یا پروسه‌های درمانی در اعوش ماد رشان درد ورنج کمتری را 
تجربه می کنند یک وافعیت قابل درک بوده و دور از انتظار نیست. 






















حساب و کتاب زنان ضعیف است 







تحفیقات نشان می دهد که زنان دو برابر مردها در حساب و جمع 
و تفریق کردن بامشکل مواجه می‌شوند. تحقیقات نشان می دهد که 
به طور میانگین زنان در برابر حساب و کتاب کردن و مواجهه با اعداد و 
ارقام د و برابر بیش ترا زمردان د چار مش کل می‌شوند.در تحقیقات 
انجام شده از هر سه زن یکی از آنها ادعا کرده است که هنگام حرید 
کردن و در مواقع لزوم برای جمع کردن اعداد با مشکل مواجه می شود 
وحتی دربرابر سوالات ریاضی کود کانش ان باید زمان زیادی فکر 
کند. در حالی که ۲۴درصد زنان دراین تحقیق در ریاضیات ضعیف 
به نظر می رسند. تنها ۱۸ درصد مردان به مشکلاتی شبیه به زنان در 
زمینه ریاضیات اشاره کرده‌اند. نکته جالب در این تحقیق نشان 
دهنده آن اسبتت که افرادی که پیر تر هستند وب نسلی قبل تر تعلق 
دارند بااین مشکل کمتر مواجه بوده‌اند و ۵۰۰۰داوطلبی که مورد 
آزمایش قرار گرفته‌اند همگی عنوان کرده‌اند. از این که ریاضیات 
را در مدرسه جدی نگرفته‌اند متاسفند. 

















کشف کردند. این دانشمندان با استفاده از تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی مغز ۱۱ 
زن و ۱۱مردی را که از نها حواسته شده بود بازی رایانه ای ساده ای را انجام دهند مورد 
بررسی قرار دادند. هیچ یک از شرکت کنند گان در این ازمایش از قوانین بازی اطلاع دقیقی 
نداشتند و برای پیش بردن بازی کافی بود که روی بعضی از تویها کلیک کنند. 

دراب رر سی ع 2 که زر دوه دو ین ابی ار هر زا ا کرد 5 
مسئول بررسی پاداش و عادات اعتیاد اوراست. این درحالی بود که این فعالیت در مغز مردان 
مدت زمان طولانی تری به طول انجامید و این بازی با هدف رسیدن به موفقیت و پیروزی 
انجام شسد.به این تر تیب دانشمندان کشسف کردند که مغز مردان برای احساس رضایت از 
انجام بازیها نسبت به مغز زنان مستعد تر است. 


اطاعات کک ارو ۳۳۲۶ 


شنا و دویدن سرطان سینه رادور می کند 






۲۳ NET F 


تحقیقات جدید حاکی از آن است که انجام ورزش‌هایی مثل شناء دویدن 
و ایروبیک» خطر ابتلابه بیماری سرطان سینه در زنان را کاهش می‌دهد. 
محققان اعلام کردند: مطالعاتی که بر روی زنان انجام داده‌اند نشان می‌دهد 
انجام ورزش‌های سخت خطر ابتلا به بیماری سرطان سینه در زنان را کاهش 
می‌ دهد. امادراین تحفیقات جزئیاتی در مورد مدت زمان ورزش هنوز 
مشخص نشده است. این تحقیقات نشان می‌دهد. ورزش کردن تغییراتی 
در سوخت وسازو سیستم ایمنی بدن ایجاد می کند که می‌تواند خطر ابتلا 
به سرطان سینه را کاهش دهد. این تحقیقات بر روی ۱۱۰ هزار و ۵۹۹ زن 
کالیفرنیایی انجام شسده و وضعیت جسمانی این افراد از سال ۱۹۹۵ به بعد 
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۲ دوهزارو ۶۴۹زن 
به بیماری سرطان سینه مبتلا شده و ۵۹۳نف رهم در سن پایین به این بیماری 
مبتلاشده‌بودند. این مطالعات نشان می دهد زنانی که بیش از #ساعت در 
هفته ورزش می کردند. ۲۰ درصد کمتر از اترا د دیگربه این بیماری مبتلا 
می‌شدند و ۳۱درصد آنان نیز کمتر از افراد دیگر نیز با حطر ابتلابه این بیماری 
در سنین جوانی روبرو هستند. 


۰ 
۱ 8 
























دلیل علاقه بیشتر مردان به باز یهای رایانه ای 

نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان 
نشان می دهند که مغز مردان از انجام بازیهای 
رایانه ای و پیروزی در این بازیها خشنود و 
راض فی شوه مان د اشگاه:علت ار 
مسئله که چرا زنان تمایل کمتری به انجام 
بازیهای رایانه ای دارند و کمترازپیروزی 
دراین بازیها احساس خشنودی می کنند را 
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کلیدهای 
خونبخنی 


برگردان: بهروز بهرامی 





(همه مردم دنیا علاقه به خوشبخت بودن دارند. خوشبختی در رسانه‌ها. عنوانها و تیترهای زیادی 
رابه خود اختصاص داده است .کتابهایی که راههای خوشبختی راموضوع اصلی خو د قرار داده‌اند. در 
رد یف پرفروش ترین‌ها قرار دارند. مقوله خوشبختی حتی پژوهش های علمی راهم متوجه خود کرده اسست. 
باشگاههای خنده و شادی و تمرین‌های گروهی با خوشبختی به عنوان هد ف اصلی راه‌اند ازی شد هاند .این همه 
چراو چگونه؟. مرا لت ری ری بر اما ره سر اد . آنها خلاقیت بیشستری از خود 


نشان می دهند. در آمد پیشتری دارند ودوستان ب 


بیشتری رابه خود جلب می کنند و از همه مهمتر از ازدواج و 


زند گی مشسترک بهتری برخوردار می شسوند و چنین است که همه در جستجوی خو شبختی اند. اما خبر خوش 
اینکه راههای کوتاهتر و میان‌بری هم برای یافتن خوشبختی وجود دارد. بیایید انها را جستجو کنیم.» 





بحث انتقال 

آیاقوانینژنتیکی برمقوله‌های خوشحالی و خوشبختی 
حکمفر ماهستند ومی توان حوشحالی رااز مادر به فرزند و 
پااز برادر به خواهر انتفال داد؟ برای دادن پاسخ قانع کننده 
به این پرسش, پژوهشگران روی چهار هزار دوقلو به 
تحقیق پرداختند و نتیجه به د ست امده این بود که تقریبا 
پنجاه د رصد از احساس خوشی و خو شحالی راقابل انتقال 
وازنظر ژنتیکی موثر دانسته‌اند. حال در میان پنجاه درصد 
بقیه, ده د رصد راهم به حواشی و وضعیت‌های شخصی 
اختصاص داده‌اند. مانند قیافه» پول وثروت شغل خوب 
وامال انس ار کست درصد‌های درس مد ر نالا 
چهل د رصد باقیمانده‌می رسیم که پژوهشگران به واقع 
آن رازاییده‌عمل وروش زند گی شسخص شناخته‌اند که 
حگونه سعی می کنند تا خود راخحوشبخت و خوشحال 
کنند. درواقع اینان معتقدند. علیرغم باورهای قبلی که 
خحوشحالی رایک پد یده مستقل و خارج از اعمال شخصی 
قلمداد می کردند. خوشبختی رامی توان ساخت و یا 
می‌ت-وان آن‌رادررون د و روش موثرتر قرارداد. از جمله 
ویژگیه ای‌مهعم درمورد خوشحالی دنباله‌داربودن آن 
اسست.برای مثال شمااتومبیلی را که‌داشتن آن‌رامدتها 
درذهمن ار رو می کردید» خرید اری‌می کنید وبسیار 
خحوشحال می شوید. امایس از سه ماه دوباره همه جیز 
برایتان عادی می‌شود. یعنی اينکه این خو شحالی ادامه 
پیدانکرده‌است.بنابراین کارمشکل در مورد خو شحالی 
همین است که آن رابه پد یسده‌ای دائمی تبد یل کنیم دور 
اینجاست که اکثرابه بن‌بست برخورد می کنند. چون همه 
چیز در زند گی نسبی و موقتی است. پس چگونه می توانیم 
خود رابه داشتن یک خوشحالی دنباله‌دار امیدوار کنیم. 
دراینجاست که‌برخی از پژوهشگران و روان‌شناسان 
نامد اراز جمله خانم پروفسور لیوبومیرسکی اعتقاد دارند 





برای بدست آوردن خوشبختی و 


نمی تواند به انتظار حو اد ث بنشیند بلکه 
خودش هم باید دست به کار شود 





که برای ادامه حوشبختی در زند گی باید به ورای اجسام 
ویااعمالی که مارا خوشحال می کند بپردازیم و به معانی 
بالاتر و پرمحتواتری‌درزند گی تو جه کنیم. مانند د نبال 
کردن اهداف عالی دنبال کردن شسرایط بسیار موثربرای 
ی ی 
ی کوب وب ری 
نمی تواند فقط به انتظار واقع شدن حوادث بنشیند بلکه 
خودش هم بايد دست به کار شود. 

پروفسور لیوبومیرسکی دراین خصوص می گوید: 
(برای زند گی خحوش. شماباید در هر روز از زند گی خود» 
کوشش فراوان به خر ج دهید و تازه‌اين کوشش بايد در 
تمام دوران زند گی شماادامه داشته باشد و قطع نشود...» 

ع 
جرات حند یدن 

خوشبخت بودن راهمین حالا هم که مشغول خواندن این 
مقاله هستید. در خود تان به وجود اورید. بدین منظور 
کاری‌انجامدهید که انرژی‌بر ماجراجویانه وشجاعانه 
باشد. تفاونی نمی کند که این عمل بزرگ باشد و با 
e‏ 

طی یک پژوهش دردانشگاه ویک فو رست از چند نفر 
مصرف کنند. ضمن آنکه احساس خود رانیز ثبت یاضبط 
کنند.اکثر قریب به اتفاق کسانی که د رپژوهش فوق‌شرکت 
کرده بو دند احساس شادمانی بیشتری داشتند. مهمترین 


اطاایارت ۳ 00 ۳۳۳۶ 


اند رزهای د هگانه به منظور جبت دادن زند گی در مسیر خوشبختی 


نتیجه غیر منتظره در پژوهش فوق این بود که شخص 
می تواند تغییراتی در رفتار خود انهم درجاو فوری ایجاد 
کند و به ساد گی احساس شادمانی بیشتری داشته باشد. 
احساس خنده به شخص دست می‌دهد اگر شرایط و 
eS‏ 
ا 
حتی یک چهره شاد به خود گرفتن هم می تواند تفاوت 
فراوانی در حالت شخص ایجاد کند. دراین میان لبخند 
موره سص ا ا ا تس نرار 

خانم روبین‌ یکی از کسانی که به جهت ابتلابه‌افسرد گی 
به روان‌شسناس مراجعه کرده‌بود او با مطالعه مطالبی در 
موردایجاد شادمانی در انسان شروع به ایجاد تغییراتی در 
خود کرد.اودراین باره‌می گوید:«من از زمانی که‌شادمانی 
از 
من احساس کردم که باید باساد گی بے بیشتری به اطرافم نظر 
کنم.سعی کردم بیشتردوست داشته‌باشم و این دوست 
کردم به ارامی صحبت کنم وسعی کردم تابه‌هد فی که‌دارم 
نه تنهااخودم راشاد ترو خحوشحال تر کرده است.بلکه از 
آن زمان اتفاق دیگری هم افتاده و آن این است که توانستم 
اطرافیان خود راهم شاد تر و خوشحال تر کنم...» 

ده تکنیک بر ای شاد مانی 

|-)ابعاد مختلف شخصیت خود استفاده کنید 

فرض کنید که شما با کامپیوتر کار می کنید و تمام روز 
ET‏ دستگاهمی رانا سعی اس ار ضا. 
هم به بخش طنز در کامپیوتر خود بزنید وبرای چند دقیقه 
سعی کنید با آحرین لطیفه‌ها اشناشوید.درواقع ازابعاد 
مختلف شخصیت خو د تان بهره گیرید و بخصوص با کار 
جدی خود تان دقایقی هم فاصله بگیر ید . 

۳- فهرست جالب 

یک فهرست برای خود تان تهیه کنید و در آن کارها 
می کنید که‌دیگران آنهاراجدی نمی گیرند. درواقع همه 
قابلیت‌های شما بد ین تر تیب به کار گرفته می شوند» حتی 
آن قابلیت‌هایی که تصورمی کنید با آن به کل جدی 
1 ۲ 

۳ - یه کاصلر اوردیا 

درپایان روز سعی کنید. همه تجربه‌های مثبت خود را 
در آن روزبه خاطر آورید. شامل کارهای خوبی که انجام 
داده‌اید ویا کسی برای شماانجام داده است.برای مثال» 
حتی د رهنگام رانند گی: اتومبیل کنار دستی شماحق راه 
رابه شماداده و به اصطلاح به شما خوبی کرده است. حال 
همه این اعمال مثبت را چه از سوی دیگران و چه از سوی 
خودتان به خاطر آورید. حال می‌د انید که هر کد ام از این 
به خاطر اوردنهاء لبخند رابر لب شما می‌اورد و زمانی که 





ده یا پانزده حاطره خوب طی روز رابه خاطر می آورید به 
معنای آن است که ده تا پانزده بار لبخند رابه یاد می‌آورید 
واین امردرصورت ادامه‌یافتن مقد مه‌ای براحساس 
خوشحالی مداوم است. 
توجه به خاصلرات کوب 

تون کی که روا وکا دوم هر تست 
هزینه را برای سفر به نزد دوستان و نزدیکان به کار گیرید. 
در تردید هستید. در برابر چنین تردید ی» همواره به جای 
یک عمل مادی مثل خرید د و چرخه عمل معنوی یعنی 
سفر به شهر دوستان و نزدیکان را انتخاب کنید. 

تفاوت مان این دو انتخاب این است که خرید 
د و چرخه موتوروحتی اتومبیل برایتان پس ازیکماه به یک 
عمل عادی تبد یل می‌شود.اماد ید ارازدوستان‌ونزدیکان 
تا نع یرش برای شما اتی فی کار کەدر 
تمام عمر ارزشمند خواهد بود. درواقع 
داشتن چند روز خوب و خاطره‌انگیز 
همواره برایتان احساس شادی را 
فراهم می آورد. این تفاوت میان 
رفتارمادی و معنوی, خود یکی 
از انتخاب‌ه ای مهم درراه شناد 
زیستن تلقی می‌شود. 

هرزمان که می‌خواهید یک 
کارهنری رامورد توجه فراردهید ويا 
برای تماشای تناتر بروید و یااز یک 
اثرسینمایی دیدن کنید, آثار کمدی و 
خند ه‌داررادراولویت قراردهید.برای 
مثال. زمان کافی دارید ومی خواهید 
Ua‏ تیوه( 
که یکی از آثار چارلی چاپلین راانتخاب 
کنید. درواقع تا آنجا که ممکن است میان 
آثار هنری مختلف کمدی‌هارا انتخاب 
کنید» جرا که بیش تر و بیشتر عادت خریدن رادر 
شما تفویت می کند. 

۷-فرار از استرس 

تاانجا که ممکن است به مکانی و یا جایی بروید که 
در آن احساس راحتی و آسود گی خیال می کنید و به همان 
نیت از مکانهایی که برایتان استرس زااست. اجتناب کنید. 
علاوه بر آن زمانی که احساس می کنید دچار استرس 
شده‌اید و یاسیستم انتخاب شما تحریک شد فوری به 
پارک. کناردریاویاجایی که به غیراز ص-د ای امواج 
پرند گان و یاوزش باد درمیان د رختان‌هیچ صدای‌دیگری 
وجود ندارد بروید وساعتی رابا آرامش بگذرانید. حتی 
پس از یک بحث و جدل هم می توانید به همین کار دست 
زنب د.درواقع مکاتهایآرامش بخش یکی از کلید ای 
تنل گی شاد برای شما استا: 

۷- دیدن نیمه پر لیوا 

یکی از عاد تهای بسیار مهم برای شمااین است که 
حتماو در همه حال» ازنگاه به نیمه خالی لیوان اجتناب 
کنید و نیمه پر لیوان را مد نظر قراردهید.حتی زمانی که 
یک اشاق می اناده و ضایف کید کف رند گے شیم 
درشرف شکست است» به سرعت به داشته‌های خود 
نظ ر کنید ونکات مثبت خود تان رابه یاد آورید. درواقع 





بخصوص در بد ترین لحظات نگاه به نقاط قوت و مثبت 
می تواند یکی از مهمترین و بهترین راههای شمابه سوی 
حو شحالی دائمی باشد. 

۸-هنر را از د رون خود شناسایی کنید 

هر کسی درزند گی خود به نوعی تجربه‌هنری دارد. از 
جمله نقاشی کردن او قابل توجه بوده» بازیگر خوبی بوده 
در کاردستی تبحر داشته ویااهل گل و گیاه‌بوده است. 
خلاصه هر نوع هنری کل 
حتی در کو د کین از یی blk‏ 
آن برخحوردار ۷ 
بوده‌اید رابه ۷۲ 
خاطر آورید 

















شخصیت هنری را 
از وجودتان بیرون 
ردو از ان ا فاده 
کنید. درحفیفت هنر و 
ارتباط باهنر» یکی از دلایل 
خوش و شاد بودن است و حتی 
درزمانهایسی که تصورمی کنید ار قات 
ی هه متا تفه زاین 
شخصیت هنری, ذهن خود رأمتوجه 
هنر کنید. یکی از عجایب در رابطه با 
هتراین است که د رهمه‌شرایط؛ لبخند 
رابه یاد انسان می آورد. 
٩-به‏ خویی کردن عادت کنید 
خوبی کردن به دیگران هرقدرهم کوچک؛ 
یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد رضایت خاطر در 
الان ا ست تی دا دسر نات کار ست در اد 
یک خوبی یا محبت دیگران یانوشتن چند خط روی 
یک کاغذا زآنهاتشکرکنید وبه آنه ابگویید که‌چقدر 
آن خوبی برای شسما معنا داشته است. درواقم» اگر هم 
وود در وی کرد ین دی کب و هم ا 
خوبی‌هاید یگران باشید. آنگاه زند گی برایتان بسیارشاد 
و راضی کننده خواهد بود. 
-1- از فرصت ها استقاده کنید 
لازم نیست برای انجام یک بز رگد اشت و یا جشن به 
انتظار فرارسیدن تاریخ باشید. از فرصت‌ها استفاده کنید و 
به سرت عمل بزر گداشت راانجام دهید. صبر نکنید تازمان 
لازم فرابرسد و کسی رابه جایی دعوت کنید. بلکه همین 
فردادوست خود تان رابرای قد رشناسی به منزل دعوت 
کنید ويااورابه‌رستوران‌ببرید.درواقع»این فرصت‌ها 
اهمیت فراوانی دارند وزمان رابرای‌شمابه جلومی‌اند ازند. 
اینگونه نگرش به زمان یکی از دلایل ایجاد شادمانی است. 
ده‌موردی که گفته شد. به عنوان مثال اورده‌شده و شما 
می توانید نظایر و مصادیق این مثالها راانجام د هید که نتیجه 
آل هاا وش وشادی ی در رد کی است: 


الاعات ل 09 ۳۳۲ 
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« حقوق مالکین آ پار تمانها» 
همانگونه که استحضاردارید یکی از مش کلات 
آپارتمان نشینی عدم رعایت حقوق دیگران توس ط 
است.مادریک مجتمع آپارتمانی که‌هرواحد شامل 
یک‌دستگاه آپارتمان‌ویک پار کینگ واعیانی یک‌انباری 
است طبق سند آپارتمانهابقد رالسهم در مشاعات 
شریک‌وهرکد ام‌هم‌مالک اختصاصی آپارتمان‌وانباری 
خود هستیم. یکی از واحدها بد ون اینکه از همسایگان 
حود اجازه‌بگی رد از آب 
به انباری خود لوله کشی 
کرده و استفاده‌می کند. 
علاوه بر اینکه با کندن کف 
انباری خود که در زیرزمین 
واقع است در آنجا توالت 
ودستشویی صب کرده 
و کولرهم گذاشته وبه‌اصطلاح تغییر کاربری داده 
است. همچنین جند تأادریچه درد یوارانباری خود به 
مشاعات باز کرده‌است.سئوالم این است که: آیاحق 
چنین کارهایی راداشته؟ آیااو که فقط مالک اعیانی 
انباری است می توانسته با حفر زمین آن دستشویی 
به شهرداری مراجعه کنم یا به داد گستری؟ 
اصغر معمار -تهران 
مشتر کت در مشاعات واختصاص 
در ملک خود 
به اند ازه‌رشضد زند گی شهری نبوده‌است.قانون مدنی 
وقان_ون‌تملکآپارتمانه اوآیین‌نامه‌اجرایی آن حکم 
صریحی در حصوص انشعاب آب و گاز مشترک به 
انباری اختصاصی ويا تغییر کاربری انباری به مسکونی 
ند ارد که عینادر پاسخ شمادرح شود.اما با لحاظ قواعد 
واصول حقوقی و قوانین مذ کور پاسخ سوالات شما به 
شرح ذیل معروض می شود. 
یک -انشعاب آب و گاز به انباری منع قانونی ندارد. 
چون انباری ملک اختصاصی ایشان بوده ومشارالیه 
به عنوان مالک حق استفاده از آب و گاز مشترک را 
دارد می تواند این انشعاب راانجام دهد. به شرطی 
قسمت‌های اختصاصی عبور نکند. در غیر اینتصورت. 
اگ رلوله آب یا گازرااز مصادیق مفهوم شیئی بد انیم 
تبصره‌ماده از قانو ن آیین نامه اجرایی قانون تملک 
اپارتم ان هاصراحتاعبور یا گذاردن هر نوع شیئی 


تغییر کاربری املا ک وتخطی مالکین از 
مشسخصات و حد ود ذ کر شد ەدر گواهی 


املا ک بر عبده کمیسیون های ذ کر شد ه 
در قانون شبرداری است 








در قسمت های مشتر ک ساختمان رانهی کرده است. 
این مقرره‌قانونی حکم می کند که:« گذاردن میز 
وصندلی وهرنوع اشیاء دیگروهمچنین نگاهداری 
حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است. هر چند 
که‌در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد ویاازان 
قسمتها عبور نماید.» 

دو-به نظر می رسد دخل وتصرف درکف زمین 
انباری مد کور جهت احد اث دستشویی غیر قانونی 
بوده‌ومشارالیه بايد رفع تصرف کند وحق‌اقامه 
دعوی حقوقی وحتی کیفری برای شماایجاد شده 
است.زیرابه موجب ماده آقانون تملک آپارتمان‌ها 
مصوب سال ۶۳ قسمتهای مشترک آپارتمان ها اعلام 
شده ومالکین مشاع مشترکات از تصرف اختصاصی 
در قس مت مشترک به موجب ماده ۳آیین نامه اجرایی 
قانون مذ کور منع شده اند. همچنین به موجب تبصره 
ماده این آیین نامه زمین زیربنا جز ء قسمتهای مشتر ک 
اپارتمان بوده وهیچ مالکی حق استفاده انحصاری از 
آن راند ارد. بدین ترتیب» مشخص می شود که همسایه 
جنابعالی مالکیت مالکین 
دو دياه ف 
وبرای حق آنها احترامی 
ا 
این اقدام باعلم وآگاهی از 
ذیحق‌نبودن‌صورت گرفته 
باشد سوء نیت وی محرز 
بوده‌وموضوع تحت‌عنوان 
تصرف عد وأنی به مو جب ماده 1٩۰‏ قانون مجازات 
اسلامی قابل تعقیب کیفری است.امااگر آگاه نبو ده 
باز هم عملابه حق مالکیت دیگران تجاوز نموده وبه 
حکم داد گاه حقوق محکوم به رفع تجاوز وبرداشتن 

سه: در حصوص باز شدن جند دریچه از دیوار 
انباری به مشاعات ویانصب کانال کولر وسایر حقوق 
مالکین مجاور نسبت به هم چند مقرره حقوقی رادر 
پاسخ جنابعالی ذکر می کنم. 

ماده۱۳۲قانون صدنی: کسی نمی تواند در ملک 

ماده ۱۳۲۳قانون مدنی: کسی نمی تواند از د یوار 
خانه خود به خانه همسایه در باز کنداگر جه دیوارملک 
مختصی او باشد لیکن می تواند از د یوار مختصی خود 
روزنه یا شبکه باز کند وهمسایه حق منع او راندارد ولی 
پرده بياویزد که مانع رویت شود. 

چهار-تغییر کاربری املاک و تخطی مالکین از 
مشخصات و حد ود ذ کر شده د ر گواهی پایان‌ساختمان 
ویاصورتجلسه تفکیکی املاک بر عهده کمیسیون های 
ذکرشدهدرقانون‌شهرداری‌است.بنابراین‌در خصو ص 
تغییرات انجام شده در انباری همسایه وکل ساختمان» 
می توانید مراتب رابه شهرداری منطقه اعلام نمو ده تا 
بازرسین شهر دار ی بابررسی ملک در خصو ص تخلف 
ابراز نظر کنند. اگر تخلفی احراز شود شهرداری حکم 


به رفع آن خواهد کرد. 


الاعات ل HO‏ ۳۳۳۶ 


شاد ی و شاد مانی و خوشحالی.اثرات 
تکامل بخش فراوانی بر روح و جسم انسان دارند و 
انسانهای شاد و بشاش معمولا از انسانهای غمگین. 
افسرده و گوشه گیر در زند گی و امور اجتماعی 
موفق ترند. اما جگونه می توان شاد بود و عوامل 
موثر بر شادی یا شادی از کد اماند. در زیر اشارتی 


به این عوامل می کنیم. 


تورث-١‎ 

ثروت ومادیات در حد برآورده کردن نیازهای 
اساسی افراد درایجاد شاد مانی موثراست وازاین رودر 
کشورهای فقیر فاصله بین ثروت و شاد مانی زیاد. ولی در 
وهای روم نی تام تک ات 

۳- تحصیبلات 

البته نمی توان گفت هر چه تحصیلات بیشتر شود 
شاد مانی هم بیشتر می شود ولی معمولا افراد باتحصیلات 
بالابه لحاظ موقعیت دانی. شغلی و اجتماعی به شادی 
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۳- فعالیت‌های اوقات فر اغت 
یا ایجاد لذت به آنها می‌پردازند در ایجاد شادی موثرند. 
دیگران ۵) ورزش 1) تماشای مسابقات ورزشی ۷) انجام 
اعمال مذهبی ۸) رفتن به مسافرت 4) خرید. 
۶- کار 
پژوهش‌هانشن می‌دهد شادمانی افرادی که کار 
می‌کنند از افراد بیکار بسیار بیشتر است. درواقع بیکاری و 
ترس ازبیکاری از جمله علل مهم ناشادی است. بنابراین با 
ایجاد شغل برای بیکاران می‌توان آنها را شاد و امیدوار کرد. 
۵-سلامت جسمانی 
برخی از بیماریهای جسمی منجر به کاهش فعالیت 
شاد مانی افر اد شوند.لذاباید دانست‌هر چه‌افرادشاد مان تر 


افراد متاهل معمولا شاد تر از افراد مجرد یا مطلقه‌اند. 
اگرچه تاهل هم مشکلات حاص خود را دارد اماآرامش و 
آسایشی که به وجود می آورد» در ایجاد شادی موثر است. 

حمید رضا غرلان - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اصفهان 








مشاوره کود ک 9 خانواد ه: خانم 


روانشناسی) د ود شنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۱۰ 
الی ۱۲ صبح و از ساعت ۸ الى ۱۰ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





کلید پیروزی بر خواستهای کودک این 
است که ید انیم. «کی»و «چگونه» به او 
توجه کدیم 


وهی کرد کنو 
اردای‌والدین 


همه مردم گاهی به توجه‌نیاز دارند و 
هر کسس. از اینکه مورد تو جه قرار گیرد. 
خشنود می‌شود. ولی بعضی کود کان به 
طور مد اوم از شسما می خواهند که به آنها 
توجه داشته باشید و هرقد رهم به انها 
توجه کنید. باز انتظار بیشتری دارند. 

چرا چنین می‌شود؟! معمولا کود کی 
که تشنه تو حه و محبت است. به اند ازه 
کافی از حانب یکی از والد ین خود مورد 
توحه‌قرارنگرفته است.البته قضاوت در 
مو رد مقدار تو جه کافی. مشکل اسست. 
ولی کودک باید احساس کند که پد ریا 
مادرش وقتی به آنها نی از دارد. پیش او 
واه بود هی ا سای باید مور 
طولانی. منظم و هر روزه در کود ک ایجاد شود. 

بعضی د یگر از کو د کان‌به‌این د لیل انتظار تو جه بیش 
ار کاس امیس تک وی وا 
وابسته‌اند. کلید فاثق امد ن براین مشکل این است که 
بانیم «کی) و «چگونه» به کود ک توجه کنیم. 


۰ 
عاد عاد ےا 
AT A‏ 5 


۴# پسری شش ساله دارم که به کرد کستان می‌رود 
ایا ی 
که من و همسرم را آزار می دهد رفتارهای پسرم است. 
بخصوص زمانی که به میهمانی می‌رویم یا یک میهمان به 
جلوی ميهمانهاد راز می کشد و می گوید: خوابم می اید! 
یاازروی یک صندلی برروی صندلی دیگر می‌پرد و 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 
دند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند وقاد ربه کاشت د ند ان.ارتود نسی. 
جراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند 
ا می توانند باروابط عمومی مجله و یا 
۸ باد کتر جرامین تماس حاصل فرمایند . 








شروع به آواز خواندن‌می کند.همیشه‌هم قبل ازقرار گرفتن 
فایده‌ای ندارد واو به محض دیدن دیگران همان کارهای 
قبلی‌اش را تکرار می‌کند.مثل کسی که او رااز زندان آزاد 
کرده‌باشند هر کاری می تواند انجام می‌ دهد تاصدای 
همه رادربباورد. 

البته مادر مورد رفتارهای پسرمان از تشویق و تنبیه نیز 
استفاده کرده‌ايم. مثلابه عنوان تشویق برایش اسباب‌بازی 
خریده‌ایم و حتی برای تنبیه او رااز دیدن تلویزیون 
محروم کرده‌ايم. حتی گاهی اوقات مجبور به تنبیه بدنی 
هم شده‌ایم اما انگار این روش‌ها موثر نبوده‌است واو 
همچنان به رفتارهای بد خو د اد امه می‌دهد.اکنون از شما 
راهنمایی می خواهم که برای تغییر رفتارهای بد او بايد چه 
روشی رادرپیش بگیریم؟ 

لا ارتباط شمابا همسرتان حگونه است؟ 

#بایکد بگر مشکلی نداریم»اما گاهی به حاطر 
می‌افتد. 





ل1 آیاتابه حال از خود تان پرسیده‌اید که علت 
بد رفتاری‌های پسرتان چیست؟ 

# فک رمی‌کنم بیشتر قصد لجبازی با مارادارد و 
می‌خواهد تلافی کند. 

لاش مابه یکی ازدلایل بدرفتاری پسرتان اشاره 
کرده‌اید اما واقعیت این است که دلایل مهمتری نیز و جود 
دارد که شاید شمابه آنها توجه نکر ده باشید. به طور مثال» 
گیرد. خواهان توجه دیگران است یا احساس طرد شدن 
بزنید (در میهمانی) قدرت و اختیار بیشتری به دست اورد 
و انتقام بگیرد! 

بنابراین در موفعیت‌هایی که پسرتان رفتار بدی انجام 
می دهد به جای تنبیه ابتدا از خود بیرسید که اوبا این 


خانم الهام الساد ات طباطبایی وكيل 
۵ اد گسنری. کارشناس ارشد حقوق 


خصوصی 9 مد رس ۵ انشگاه 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ 
السی ۱۲با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در 
خد مت‌خوانند گان خواهد بود. 





ré MO اطلامات ل‎ 


رفتارهاقصددارد به چه چیزی دست يابد و یاهدف او 
ازاین حرکات چیست؟!دراین صورت ا گر شماقصد 
پسرتان را از رفتار بدش بدانید. حل کردن مشکل او 
ی 

بر بایان باس کال ارم راو 
توجه دیگران رابه سوی خود جلب کند و شمابا تهدید 
و تنبیه و خجالت کشیدن و میهمانان هم با تو جه و خنده 
ای ترا نامدای کید یریم در 
تنبیه برایش نوعی راه‌اخذ توجه‌بوده و به آن‌راضی و قانع 
می شود. در نتیجه به رفتارهای بد خو د اد امه می‌د هد . لذا 
اگرشمایامیهمانان د ران لحظهبه کارهای او هیچ توجهی 
نکنید و نادیده‌بگیرید درواقع به رفتار بد او هیچ پاداشی 
تاد از رک ار ترش رات رات کر 
روشی که شمادرپیش گرفته‌اید. مجازات و تنبیه بدنی 
است که انجام آن در درازمدت باعث می شود پسرتان به 
ll lL‏ 
به نفس آو منجر شود. 

همچنین برای اصلاح رفتاربد پسرتان‌دوراه‌دیگر 
وجوددارد.به این ترتیب که‌هروقت تصمیم 
به میهمانی رفتن می گیرید» به آرامی از او 
بخواهید که یا رفتارش را تغییرد هد و پااینکه 
درا ابا رس خر سای 
کرو رت کار بش را ار 
عهده بگیرد. 
ل سای راید سل از 
ام نالعا نان وب ان ارایست: 
به‌میهمانی بروید به‌اوبگویید که‌برای نیم 
ساعت می تواند در خانه شیطنت کند واگر 
این زمان برایش کافی نبود. نیم ساعت دیگر 
نیز به ان اضافه کنید. وقتی خحسته نشد په او 
اطمینان دهید که هر وقت بخواهد می تواند 
ها دا را ار دا 
موقعیت‌ها شمابه سراغ کار خود تان بروید وبالاای‌سراو 
ای راز ی کت کسرره فب راز کرد 
است و درنتیجه با شلوعغ کاریهای بیشت نسبت به شما 
واکنش نشان می‌دهد. 

به طور کلی برای اينکه نتیجه مثبتی به دست آورید. 
باید تمام این کاره ارابا مهربانی ومحبت انجام دهید 
نه با حشونت و کینه جویی. اگرطی انجام این روشها 
شماعصبانی شسوید ویاباحالتی کینه جویانه باپسرتان 
ره سارک اراد اس ات بر راد رات 
حالت شمابااو وارد جنگ شدهاید واين رفتار به هیچ 
وجه مشکلی رابرطرف نمی‌سازد و نباید فراموش کنید 
که هد ف در استفاده از این روشهاعمل است. یعنی شما 
دیگر حرف نمی زنید»بلکه عمل می کنید و همین امر 
با تا در تا اه دا 


آقایاکبر خوبکردار 


وکیلد اد گستری 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 








تب 


^ 


تی در خود بک یب وزی د ارد. 





در فسمت اول خو اندېد که:یا 
ماموریتی که از سوی مر کزبه کلافتری 


ادلامی شود وباد ستور سرهنگ فروراش. 

محسن برای اینکه بتو اند بک باند بزر گ قوزیع 

مواد مخدر را کف کند. بابک صحنه‌سازی 

دسیاو حر فه‌ای. مانع درد يده شد ل کف اسحر») 

تو سط کف رباها شد و ...به این تر تیب سحره 

محسن رابه همکاری دعوت کرد و ...و ابنک 
ر ا 


به محض اینکه تصویر سحرراروی حباب لوستر 
دی دم»بلافاصله‌وباکمترین مکث» حرفم راادامه داد م 
وباخونسردی گفتم:«به کلانتربگومحسن پلنگ داره 
پروازمی کنه... آره‌دیگه منظورم‌همان «منیژه» خانمه 
که بچه‌های محل بهش میگن «کلانتر» یا (منیژه کلانتر» 
درسته .۰.همون‌رو میگم ... 

با ee SRC‏ 
ابتدانفهمید» لحظه‌ای گیج شد اما آنقد ر باهوش بود که 
از تغیی ر لحن و آهنگ کلامم حس کند دارد اتفاقی برایم 
رخ می دهد که کوتاه و خلاصه پرسید: «داری سیاه‌بازی 
رباص وا ناه جرا را 
دادم:«دمت گرم ... آره یادم نبود که منیژه خانم «ننه» 
تیموره ...حالامن به شجره‌نامه‌اش کار ندارم.اگه یادت 
باشه اهالی محل بهش میگفتن «کلانتر»! چرا که کافی بود 
ازیک اتفاق‌باخبر بشه تاظرف یک ساعت تمام‌اهالی 
محل روباخبر کنه! واسه همین ازت می خوام فر د اصبح 
که دید یش بهش بگی: «محسن پلنگ خود ش رو بسته به 
اقیانوس اطلس و تا یکی.دو ماه دیگه توپ هم نمی تونه 
اک 
محسن پلنگ توپ شده منتهی برای اینکه فکر نکنه دارم 
خالی می‌بندم اینوبهش بگو که فعلانمی تونم توی محل 
افتابی بشم تاموقعی که برنامه‌ام رد یف بشه ...» 

فربد که می خواست هر طور شده سر دربیاورد 
موضوع چیست با نگرانی پرسید: «محسن لو که نرفتی؟ 
اتفاقی که برات نیفتاده؟) 

و من با لحنی که برای سحرقابل قبول باشد. اما فربد 
نیزمنظورم‌روبفهمد گفتم:«آره توبمیری .یک‌جایی 
مشغول‌شدم که خوابش هم نمی‌بینی ...حالاد یگه 





پلنگ به همین زودی‌ها می‌رسه به عرش ولی یادت نره 
فربد جون ...حتما چیزهایی که گفتم به «منیژه کلانتر» 
پر کنه تا همه بفهمند که من بالاخرهبه ارزوهام‌رسیدم... 
حالاهمدیگه‌عزت زیاد ...بیشترا زاین صحبت کنم 
E ol‏ 

زیرچشمی به حباب لوستر نگاه انداختم و سحر رادید م 
که از چهره‌اش می‌شد تردید ودودلی راتشخیص داد 
تردید از این بابت که مرا حلاص کند یا نه؟ لذا نقش ام را 
ادامه دادم و درحالی که مثلامی خواستم صد ایم به بالا 
نرسددستهایم رابالا بردم و صدایم را پایین اوردم و 
گفتم: «ای خدا یعنی ميشه ما از آفتابه دزدی و کیف‌قاپی 
ودله دزدی خلاص بشسیم؟ یعنی میشهمایکروزبایک 
دورسفید زیرش افتاده و یک بوق بنزی خفن هم ببند م 
روش وتوی محل پایین بالا کنم و همه بچه‌های محل 
حیرون بشن و ننه بیچاره ما هم مجبور نباشه یواشکی 
از خونه بره بیرون که آقاکریم گد اگشنه سر اجاره خونه 
عقب افتاده بهش پیشهاد صیغه شد ن بد ه! فقط دوست 
دارم روزی که مايه تیله آمد دستم اول با اسکناسهای 
هزاری دماغم راپاک کنم و بعد پولهارو بریزم روی سر 
کچلش و اخرسرهم یک کف گر گی بزنم توی صورتش 
که اعلامیه بشه به د یوار ... 

می‌پاییدم و حرف می‌زدم ... تابالا خره‌هنگامی که 
نشاند که بیشتر شبیه به خنده‌ای ناشی از د یدن یک صحنه 
کمدی بود! و همین خیالم راراحت کرد. اما از حالا به بعد 
بیشتر باید مراقب خودم و اطرافم باشم! ۱ 
درحقیقت این مر تبه حیلی عادی داشت پایین می امد 


فرداساعت ٩صبح‏ بود که سر میز صبحانه سحر 
خندید و گفت:«خب آقامحسن. از امروز کارت شروع 
میشه...بروببینم چچیکاره‌ای که حیلی باهات کار دارم» 
به شرط اینکه شیر باشی!» 

خند ید م و گفتم:«وقتی پلنگ باشی »شیر شدن‌هم 
راحته!» 

سحرخند ید و گفت:«ببینيم و تعریف کنیم ...)و 
به این تریب کار روز اولم شروع شد تنهانگرانی‌ام این 
بود که چرا نتوانسته بودم به کلانتر موضوع رابگویم تا 


ر“ 7 
امات ا RO‏ ۳۳۳۶ 


به قلم: محمود اکبرزاده 


او را 
من قراراست امروزنقش یک خریدار مواد 
راب‌ازی کنم یفینا وضعیتی رامهیامی کرد 
که‌مامورین -برحسب بد شانسی نا گهان 
بهم گیر ندهندا! چیزی که بود مطمئن بود م 
از همان دیروز که بعد از ان صحنه‌سازی 
تصادف»به خانه سح رآمد م کلانتر یکی 
دونفررامام ورمرافبت ازمن کرده که هر کجابروم 
دنبالم باشند.بااین حساب اگر می توانستم پیامی رابه 
آنهابدهم مشکل حل بود» چرا که قینا آنها نیز پیغام مرا 
به کلانتر می‌رساندند و ...».برای این کار یک فکر کرد م؛ 
قبل ازبیرون رفتن وفتی داخل دستشویی رفتم خیلی 
سریع روی یک نخ سیگار با خود کارنوشتم:«کلانتر 
مراقب باش ماموران مرانگیرند...» سپس موقعی که به 
خیاب ان رفتیم» یکی از آد مهای «سحر» که جوانی به نام 
(فریبرز» بود فرار شد به عنوان راننده در اختیار من باشد 
تاباراهنمایی او به راغ فروشنده‌های باند سحربرویم 
که معلوم شود اولا انهاموادی را که سحردراختیارشان 
گذاشته می‌فروشند یا مواد رقبای اورا؟ و دوم اینکه مواد 
رابه چه قیمتی می‌فروشند؟ 

داخل خیابان شد یم و هنوز چند صد متری نرفته 
بودیم که خود کلانترراد ید م که بااماشین و لباس شخصی 
دنبال ماست !این رامی‌دانستم که کلانتر خیلی مرادوست 
دارد اماوقتی خودش کار یک درجه‌دار سابق را انجام 
می دهد جیزی جز حسن نیت بر اد رانه‌اش نسبت به من 
نیست! 

علسی ایحال؛بهترین موقعیت زمانی نصییم شسد که 
فریبرز پشت چراغ قرمز توقف کرد و کلانتر نیز اجبارا 
کار ماشین ما -بایک متر فاصله -توقف کرد. فکری به 
مغزم رسید وبلافاصله‌دست داخل جیبم کردم و «سیگار 
نوشسته ده رابیرون آوردم و خواستم به لب بگذارم. 
اما مخصوصاسیگار را از قسمت فیلترش روشن کردم و 
بعد هم یک سیاه‌بازی دیگر درآوردم:(اهاه... حالم به هم 
خورد... چه حواس گیجی دارم من...» و بعد به این نیت 
که «سیگار فیلتر سوخته» رابیندازم دور سرم را از پنجره 
بیرون کرده و چشمکی برای کلانتر خواباندم وسیگار را 
طوری اند اختم بیرون که نزد یک ماشین اوباشد. کلانتر 
هم جواب چشمکم را داد [ کاری که کلانتر هیچوقت ان 
را خوب بلد نشد! ]و بعد که چراغ سبز شد و ماشینها راه 
فاد کلام ار ماس رون اس وسکار زار داش 
و...» به این ترتیب اولین ماموریتم راشروع کردم. 


روز بعد: 


-نفر که به من خیانت می کردن شناخته شدن و 
فروشمان‌هم دراین "روز سهبرابرشده!واین فقط 
حاصل حضور همکار جد ید ما(محسن) است. پس به 
ما مورا 

اینهاراسحر گفت تا ادم‌هاودارو دسته‌اش برخلاف 
میلشان هم که بود. برای تازه واردی که «قاپ» رئیس را 
دزدیده‌بود هورابکشند. سپس سحرمرابه گوشه‌باغ‌و 





زی رآلاچیق کش‌اند و گفت:«هرطور فکر می کنم می‌بینم 
توواسه‌این کار حیفی... چنین وظیفهای‌رو یک بچه 
بيست ساله هم [به شرط اینکه مثل تو وجود داشته باشه ] 
می تونه انجام بده» ولی من واسه تو نقشه‌ای دیگه دارم 
نقشهای که یکشبه راه صد ساله‌رو طی کنی و بتونی به 
همه آرزوهات برسی اما... اماقبل از اینکه در مورد وظیفه 
جدیدت صحبت کنیم. یک صحبت مهمتری راجع به 
خودمون وجود داره که دلم می خواد زود تر مطرح کنم؛ 
ببینم محسن گر یکروز من بهت پيشنهاد ازدواج بد هم 
چی میگ ی ؟ 

اعتراف می کنم که جا خوردم. انتظار هر صحبتی 
راداشتم جزاین یکی! گوبی سحر خودش نیز متو جه 
تردیدم شده بود که با خنده گفت: «چیه. هول کرد ی؟» 

خندیدم و خودم راجمع کردم و گفتم:«نباید هول 
کنم؟ خب این آرزوی منه که بازنی مثل توازدواج کنم» 
منتهی چیزی که هست اول باید یک چیز برام روشن بشه 
واون هم انگیزه شماست. من پای همه جور قراردادی 
هستم جز «ازد واج قراردادی»! منظورم اينه که ازدواج 
اا هه نی ایک نامه ا اکن 

سحرزد زیر خنده وآمد روبرویم‌نشست وگفت:«تو 
دیوونه ای پسروهمین دیوونگی ات منو شیفته حودت 
کرده...[و بعد خنده‌راتمام کرد وزل زد توی چشمانم 
وبالحنی مخصوص ادامه داد: ]من عاشفتم... می‌فهمی ؟ 
عاشقتم و فقط به این نیت که دلم می خواد مردی مثل تو 
شوهرم باشه بهت این پیشنهاد رو میدم... در حفیقت تو 
گمشده‌منی»ولی این راهم بهت بگم عزیزم!! اون کسی که 
توی کار به من خیانت کنه سزاش مر گه» حالا فکرش رو 
بکن | گر کسی توی عشق به سحرخیانت کنه» چه جهنمی 
درانتظارشه!این راهر گزفراموش نکن شوه رآینده و مرد 
محبوب زند گی من!) 

خند دم و گفتم:«تسوهم که سحرخانم غیراز 
ضد حال زدن کاری بلد نیستی. یعنی همان موقع که 
آدم با حرفهات داره عشق می کنه» حال آدم‌رو می گیری» 
خبانت کدامه؟ 

سحر خند ید و دیگر حرفی میانمان رد و بدل نشد» 
اما ٤اروزبعد‏ معنی تهد یدش رافهمیدم.یعنی پس 
ازاینکه توانس. تم اعتماد سح راجل ب کنم وبه عمق 
تشکیلات «باند» انها رسوخ کنم و بفهمم لابراتوار انها 
کجاست؟ راههای خارج کردن مواد توسط عوامل آنها 
را بفهمم. مسیری را که آنها در مرز تر کیه انتخاب کرده 
بودند بشناسم طرفین قرارداد آنهاراشناسایی کنم و... 
و خلاصه هنگامی که همه چیز رادر مورد سحر فهمید » 
تازه‌ان وقت بود که متوجه شدم ادمهای سحر نیز در این 
مدت حسابی مرامورد شناسایی قرار داده و همه جیزرا 
در مورد من می‌دانند از جمله اینکه پلیس هستم و ...!با 
این حساب بهترین کاراین بود که دیگربه سراغ سحر 
نروم‌وبه کمک کلانتر» عملیات انهد امباندآنهاراآغاز 
کنیم. همه کار را نیز کردیم و در عرض کمتر از یکساعت 
تمام مراکز اماکن مربوط به باند سحر رامنهد م و نفراتش 
رابازداشت کرد یم تابالا خره نوبت ر سید به(قصر سحر) 
که باتو جه به این نکته که می دانستم مسحردرهمه حال 
نزدیک به ده تا پانزده نفر مسلح توی خانه‌اش دارد» لذا با 
هماهنگی که کلانتر با نیروی مخصوص انجام داده بود. 
با حد ود چهل نفر مسلح خانه سحررامحاصره کرده 





واولین هشد ار را حودم با بلند گو از جلوی خانه اعلام 
کردم:«سحربازی تمام شد... از قمار بازی مثل تواین 
انتظار وجود داره که وقتی بازنده میشه بدون جر زدن 
وبدون‌داد وفریاد راه‌انداختن باختن‌روبپذیره! توهم 
حالا که تمام اعضای باندت دستگیرو همه تشکیلاتت 
منهد م شدن, دستهات رو بگیر بالاو کاری کن که بدون 
تیراندازی قضیه تموم بشه و تو هم تسلیم بشی... از حالا 
آدقیقه فرصت داری که تسلیم بشی 

هنوز حرفم تمام نشده‌بود که صد ای خنده سحر را 
از «دل دیوار» شنیدم؛ از داخل ایفون جلوی خانه‌اش که 
عند‌ید و گفت:«راست میگیء »آدم وقتی بازنده‌میشه 
TS‏ 
بر گ برنده دارم که الان صد اش رو می شنوی [داشتم 
نظ ورش زب رگ برندهفکرمی کردم که آشستانریر و 
عاشقانه‌ترین صد ایی را که در همه عمرم می‌شناختم از 
توی آیفون شنید م:]محسن کمکم کن... این زن دیوونه 
است... 

احساس کردم قلبم دارد می‌ایستد؛صد ای افسانه 
انقدر ضعیف بود که یقین داشتم کتک خورده است! 
م:«کثافت لجن اگر یک مو از سر 
زن من کم بشه زج رکشت می کنم...» 

سحردوباره خندید و گفت:«بهت گفتم که اگر 
کسی به دل من خیانت کنه جهنم در انتظارشه حالاهم 
من کاری با این خانم باشخصیت ندارم به شرطی که 
خودت بیای تو...» 

هنوز جواب نداده بودم که ناله افسانه دوباره به 


بايد همه چیزرو تمام 


دیوانه شدم و فریاد زد 


گوشم رسید:«این کاررو نکن محسن اینها می‌خوان 
eS,‏ 

صدای کشیده‌ای که در صورت زنم نشست باعث 
شد که فریاد بزنم: «من دارم میام داخل...» اما در همین 
لحظه کلانتر دستم را گرفت و مرا کشید کنار»ولی قبل 
ازاینکه حرفی بزند من گفتم:«کلانترامیدوارم‌ازمن 
به قیمت مردنم باشه» باید افسانه‌رو آزاد کنم...» 

کلانترآرامم کرد و گفت:«مگه فکر کردی من غیر 
گفت که داخل نشو... اما قبل ازاینکه‌بری داخل فقط یک 
لحظه به حرفهای داریوش گوش بده داریوش یکی از 
بهترین تک تیراندازهای «نیروی مخحصوص)» است که تا 
حالا تيرش خطا نر فته! 

کلانتردرست می گفت. در مورد داریوش خیلی 
چیزه اشنیده و یکی دو بارنیزاورادی ده‌بودم.اما 
خان. ۳ »بفضر که لو گیرم‌شد؛ 
داریوش خان که حد ودا پنجاه ساله بود زد روی شانهام 
و گفت: (واسهاینکه خیالت روراحت کنم حرفی رو که 

به هیچکس تاحالانگفتم به تو میگم؛ *من زد خودم‌رودر 
نسوس او چون زخم جگرم 
هنوزمی‌سوزه.نمی گذارم توهم این تجربه تلخ‌رو پیدا 
کنی! حالا هم تنها کاری که بايد بکنی اينه که وقتی میری 
داخل خونه» اون زن عفریته‌رو یکطوری بکشی جلوی 
پنجره‌ای که روبروش و داخل حياط یک شمشاد قرار 
داره؛ می‌بینی کد ام رامیگم؟[نگاهی به حباط اند اختم و 


اطلاعات ام کی ED‏ :۳۳۷ 


پنجره را یافتم و سر تکان دادم و داریوش به ادامه گفت:] 
فقط کافیه ۱۰ تا ۱۵ثانیه سحر جلوی پنجره قرار بگیره و 
بعد ... حلاص! برو ببینم چیکاره‌ای؟ 

باحرفی کهداریوش درم ورد سرنوشت‌زن 
مرحومش بهم زد. آرامش پیدا کردم و خواستم راه بیفتم 
که کلانتر قرآن جیبی همیشگی‌اش را سر راهم قرار داد و 
بعد ازاینکه اززیرقران رد شدم کلانتربااشک چشمانش 
پشت سرم اب ریخت! 

داخل حياط که شد م هیچکس سر راهم نبود و فقط 
موقعی که توی عمارت رسیدم فهمید م که جز سحر و دو 
فر از محافظین همیشگی اش, هیچکس در حانهنیست» 
ظاهراتک تک نفرات د اخل خانهبعد از اینکه از انهد ام 
مار ای می ارگ سوک زان که مسر 
متوجه شود ا زآنجا گریخته بودند و این بهترین اتفاق 
برای مابودابه اتاق پذیرایی که‌رسیدم افس‌انه راباسرو 
صورت زخمی دید م که اسلحه سحرروی گیجگاهش 
بود. نقشم رااز همان لحظه شروع کردم و برای اینکه او را 
سوق زا جرهعل کو وبا ها عور کهعر فحامی ژفم 
به انسو رفتم:«تو یک زن بدبخت شکست خورده‌ای که 
فقط تاموقعی که اسلحه توی دستته‌ادعاداری بعد ش هم 
توبا من مشکل داری به زنم چیکار داری؟ 

سک خن ه‌ای عصبی سر د ادو گفت:(کشستن تو 
دلم رو خنک نمی کنه» ی که توقلب منو 
شکستی» »منم عشقت‌رو بکشم » آرام می گیرم...) 

سحرحلافقط دوقدم‌مانده‌بود تاجلوی پنجره 

سدلحن ام راعوض کردم و گفتم:«من ماموریت 

داشتم» اما تو جرازورت‌روبه اون زن می‌رسونی؟) 

سحر طوری دیوانه شد که «افسانه» راهل داد طرف 
من و خودش نیز درست در تیررس قرار گرفت و گفت: 
«باشه حالا که اینقد رعاشقشی»اول او رام یکشم و 
بعد هم تورو می‌فرستم پیشش تاد ر بهشت خوشبخت 
بشی...» این را گفت ودستش رابالا برد و اسلحه‌رابسوی 
افسانه‌نشانه گرفت و...[حالادیگر ۱۰ ثانیه‌رارد کرده 
بودیم و...] که یکمرتبه‌صدای گلوله» اتاق را پر کردابتدا 
به افسانه نگاه کردم و وقتی از بابت تیر نخوردنش مطمئن 
شدم به «سحر) نگاه انداختم؛ داریوش یک تک تیرانداز 
نابغه بو د که از حد ود شصت متر فاصله د ست سحر را 
همدف گرفته بود و... که در همین لحظه هر دو محافظ 
سحراسلحه‌شان را بطرف من گرفتند» سحرفریاد کشید: 

فریاد من اما پر صد اتراز سحربود که به آن‌دو گفتم: 
اشستباه نکنین» کار سحر تمومه و شماهم از پس صد تا 
مور تما سک ان که کارت یوقت 
بجای جند سال زندان. طناب دار منتظر تو نه...) 

دو بادب‌گارد «خانم)»نگاهی به هم انداختند و... 
سپس نوبت فریاد سحر بود که خانه رابلرزاند: «نه 
تسلیم نشین...»امادو محافظ او اسلحه‌هایشان رابر 
کیت ا 


فردای آن روزمن وافسانه و کلانتر و فاطمه خانم 
همسر کلانتر) همراه دازپوش در بهشت زمر بودیم؛ 
هنگامی که داریوش خان آنطور بالای مزار زنش ضجه 
می‌زد. خداراشکر کردم که این مرد نگذاشت من نیز به 
سرنوشت او دچار شوم! 
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از: کیانا نصرت زاده 


همه توی محل مسخرهام می کرد ند. به من می گفتند: 
احمد خیالی!... احمد خالی بند!...احمد.. 

دیگربه‌این حرفهاعادت کرده‌بسودم.هرچند همین 
حرفه ای ظاهراساده مراروزبهروز منزوی‌ترمی کرد. 
می‌مان دم تسوی خانه و دفترمشغم رابازمی کردم و فقط 
می‌نوشتم. مشق که تمام می شد می رفتم سراغ کتابهای ب رادرم 
اکبرو هر چند که هیچ چیز از آن سردرنم ی آوردم.ولی خود م 
رابا آنها مشغول می کردم. این شده بود روزگار من... 

مادرم گاهی نگرانم می‌شد و می گفت: 

-احمد چرانمی‌ری تو کوچه با بچه‌ها بازی کنی ؟ 

شانه بالا می‌اند اختم و می گفتم: 

-نمی خوام! 

از سرغی_ظ می گفتم. بچه‌هااذیتم می کرد ند.باورم 
نداشتند.وقتی به آنهامی گفتم. معلم علوممان‌به‌من 
گفته: 

-احمد تو یه روز دانشمند می‌شی! 

غش‌غش می خند ید ند .همه می‌دانستند که من 
چقدر سر به هواهستم. گاهی معنی حرفهای ساده راغلط 
می فهمید م و بقال و میوه‌فروش به راحتی می توانستند کلاه 
سرم بگذارند. خب حق داشتند که حرفهایم راباور نکنند 
گاهی عصبانی می‌شد م و کارنامه‌ام رامی‌بردم توی کوچه 
و به همه نشان می‌دادم. می گفتند؟ 

-از بس خرخونی می کنی این بیست‌هارو می گیری. 

توی محله فقیرنشین ماء کمتر بچه‌ای بود که بدون 
تجدید ی قبول شود یایک سال درمیان‌ رد نشود.بیست 
گرفتن و شاگرد اول بودن اصلامعتی ند اشت!مهم این بود 
چه کسی خوب فو تبال بازی می کند یا حرفهای بامزه بلد 
است.برادرم اک استاد جوک و خنده‌بود. برای‌ همین 
لب وب‌همهبچه‌هابودءولی‌من...باآن‌هیکل لاغرو تا 
کوتاهم و کماستعدادی‌ام د ر فوتبال. هیچ کس دوست 





رمز خواستی راییدا نردم 


من آما رویاهای بزرگی توی سرم داشتم. به 
بچه‌ها می‌گفتم. می‌خو اهم ستاره‌شناس يسو م... 


نداشت بامن بازی کند. تازه همه می‌دانستند تاسسوم 
راهنمایی راتمام کنمباید بروم کنار یدرم تو کارخانه 

من اما رویاهای بزرگی توی سرم داشتم. به بچه‌ها 
فی گفتم» می حو اهم ستاره‌شناس بشوم... انهاهم‌نگاهی ۴ 
به مادرم که می گفتم» اخم می کرد و می گفت: 

-همین حرفهارامی‌زنی که همه فکر می کنند تو خل 
جلی... 

دلم می گرفت. هیچ کس به د رسخوان بودن من اهمیتی 
نمی‌داد. مادر می گفت: 

-«ییلم بگیری که ی Eels‏ 
بابای بد بختت خر جت رو بده؟! 

حقوق پد ر هیچ وقت کفاف زند گی رانمی‌داد. مادرم 
زن سخت و اخحمویی بود. باید به امور هفت بچه می رسید. 
فکر شوهر دادن دخترهابود. جهیزیه... پر کردن شکم 
پسرهاو...اجاره‌خان» پول برق و... تابستان‌هاهم کار 
شاگرد اول مد رسه‌بودم.مد یر مدرسهبه پدرم اصرار 
کرد که اجازه بدهد من ادامه تحصیل بدهم. خودم هم سه 
شبانه‌روز اشک ریختم تاقبول کرد به شرط اینکه تابستان 
ا حسابی کار کنم| 
شسده‌بود. امید داشتم پد رم به ادامه تحصیلم در دانشگاه 
هم رضایت بد هد... تمام سال تحصیلی جرات نمی کردم 
حتی بگویم کفشم سوراخ است. انگارنان خوراضافی شده 
بودم. نمره‌های بیستم هیچ کس را خوشحال نمی کرد. 
وقتی‌فریاده ای صاحب خانه‌بلند بود وفیش آب‌وبرق 
روی دست پد رم‌مانده‌بود. اکبربهم می گفت»بی غیر تی !... 
می کردم و می‌رفتم سراغ دفتر و کتابم. 


سال اول تمام شد. تابستان رفتم تو کوره آجرپزی 
کار کردم. حقوقش بهتراز کارواش بود. هرچه درآوردم 
گذاشتم برای مخارج مد رسهام و هیچی پول به مادرم 
ندادم و این همه رابیشتر جری می کرد. حالا نه تنها توی 
#حل دوستی نداشتم» بلکه توی خانه هم هیچ کس از ۰ 
و شش نمی آمدا 

دیپلمم را که گرفتم» بدون‌اينکه به کسی بگویم 
درکنک ورشرکت کردم.رو ز کنکورباهزاربد بختی از 
صاحبکارم مرخصی گرفتم و رفتم سر امتحان. بالا خره هم 
قبول شدم ان هم در رشته فیزیک... 

این رشته‌نه کسی راخو شحال کرد ونه حتی حاضر بودند 
باز هم درس خواندن مرا تحمل کنند .همین شد که پد رم 
گفت:یامی‌روی سر کار یا از خانه می‌اند ازمت بیرون!... 

ومن راه دوم را انتخاب کردم. رفتم خوابگاه دانشگاه. 
بعد از ظهرها کار می کردم و صبحها می‌رفتم سر کلاس... 
ده سال به خانه برنگشستم... یکی» دو بار وسط روزرفتم 
که مادرم راببینم او مثل همیشه هزار گرفتاری داشت و 
از اينکه من آنها رارها کردم و رفتم پی زند گی خودم اصلا 
روی خوش بهم نشان نمی‌داد... 

بعد از ده سال که دانشجوی مقطع د کتری بودم و 
دریک پژوهشکده هم کارمی کرد م» باد ست پر به خانه 
٩‏ شواهرهاشوهر کردهبودند. یکی شوهرش یک ر 
ان یکی معتاد... ماد راز درد کلیه فریاد می‌زد. پد رافتاده 
بود توی کار قاجاق...اکبردستش رفته بود زیر دستگاه و 
دوانگشتش راازدست‌داده‌بود.محمود هم زن گرفته‌و 
گرفتار زند گی خودش بود. 

فلاکت به معنای واقعی د يده می شد .باو جود ی که یک 
محقق معتبر بود م» ولی این القاب و اتیکتها به درد بد بختی 
خانواده ام نمی خورد. همه به من جوری نگاه‌می کرد ند 
که انگار میدان را خالی کرده وانهاراباغول‌های‌بی‌شاخ 
و دم تنها گذاشته بودم! شاید هم حق با آنها بود. هرچه 
پول داشتم به مادرم دادم. برای اولین بار بهم لبخند زد. زن 
بیچاره د ر زند گی اش حتی فرصت محبت و عشق‌ورزی 
o o‏ 

هروقت فرصتی می‌شد به آنهاسرمی زد مو پولی 
می ‌دادم. برای چند لحظه‌ای می خند یدند وبعدازمن 
می خواستند که بیشتر و بیشتر به آنها کمک کنم... 

حالا من یک مرد ۵۷ساله هستم. دو فرزند دارم و 
همسری که جای خالی همه محبت‌هایی که در زند گی ام 
ند یدم را پرمی کند. دلم می خواهد احساس خوشبختی 
لی وقضی از پنجرهآپارتمانم سه چراغهایی > 
ته شهر سوسومی زنند نگاه می کنم» باد بد بختی‌های 
خانواده‌ام می‌افتم. پدر پیرم زمین گیر شده و تریاکی... 
مادرم با درد کلیه مرد... خواهرهايم خواهرزاده‌هايم... 
دوستان‌هم محله‌ايم... کود کی‌ام آرزوهایم واشسکهای 
ريخته شده‌ام هنوز لابه‌لای ان چراغهای ته شهر است... 
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مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


حصوری از ساعت ۲ ال ۱۲ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۳۱۵۰ 
پرسش ویژه | 1 
٩‏ احساس تنفر از خود 
اف سر از و 

دختری ۲۵ساله ودانشجوی ترم اخردوره کارشناسی 
هستم. من اوایل از لحاظ ظاهری زیاد به وضع خو د اهمیتی 
قبیل اينکه بسیار ساده و زودباورو حساس و زود رنج بود م» 
باعث شد هبو د که مورد توجه اطرافیان نباشم ولی در همان 
زمان‌ هم با و جود تمام این مشکلات هم دردرس وهم 
درنوشتن داستان -که‌هیچگاه به طور جدی آن رادنبال 
نکرده‌ام -موفق بودم. 

من فردی بسیار بد بین و حساس هستم. طوری که اگر 
درجهتی قرار بگیرم و رفتاری که مورد دلخواهم نباشد 
ببینم» احساس حفارت و پوچی به من دست می دهد و 
خود راعذاب می‌دهم تااز آن جمع رها شسوم. از لحاظ 
با او درمیان می گذارم. نکته د یگر اینکه» من رفتار نامتعادلی 
دارم» بعضی وقتها آنقد ر شاد وسرزنده‌ام و گاهی وقتها نیز 
مغرور و عبوس می‌شوم. 
امده.البته کتمان‌نمی کنم که چند مو رد خوب و تحصیلکرده 
کردند که‌بارفتاربد خود آنهارافراری‌دادم .اکنون‌با 
RSE‏ ۳ 
ی و ی ۵ 
این نکته‌لازم است که من از کو د کی قرصهای ضد اضطراب 
من د ختراول خانواده‌هستم و دو نفر خواهر من هم دانشجو 
هستند. من فکر می‌کنم اگر درسم تمام شود با وجودی که 
دوست دارم کار کنم وحتی برای کارشناسی ارشد درس 
بخوانم دوران کابوسهایم شروع شود. چون اینده روشنی 
برای خود نمی‌بینم. به علاوه دوست دارم با فردی ازدواج 


کنم که در تمام مراحل زند گی بخصوص تحصیل همپایه و 
هم‌سطح خودم باشد. آیا این حواسته زیادی است. 

ت -الف 
پاسخ ویژه | کے 


8 زند گی وپستی و بلند بهایش 
سر کار خانم ت -الف: 
من ازقصد برآنشدم که به نامه شمادرمیان‌نامه 
هاپاسخ دهم» جرا كەشېيەبەنامەشتماراازىسپارىاز 
اشخاص دیگرهم دریافت کرده‌ام که درواقع در میان همه 
آنهاه یک مشکل مشترک » کاملامشهود است. درواقع شما 








و اشخاص دیگری که مشکلاتی شبیه مشکل شمارا مطرح 
کرده‌اند. انسانهایی هستید در جمع انسانها و هر کدام هم 
با خصوصیات وویژگیهای خحاص وعادات رفتاری و 
واکنش‌های ویژه خود. 

در حقیقت ه رکدام از انسانهادارای شرایط حاص خود 
هستند. این حواسته‌ها تمایلات. پیر وزیهاء شکست‌هاء 
بزرگی‌ها کوچکی‌هاهمه وهمه‌درمجموع تشکیل دهند 
ت هر یک از انسانها است بان وت سک نها 
ا RET‏ 
درحالی که به هیچ عنوان‌قاد رنیستیم تامشخص کنیم که 
کدام سبک و کدام روش درزند گی بهتر از دیگری است؟! 
بنابراین خواهشی که‌درد رجه‌اول ازشسماد ارم‌اين است 
هی کو اا ما اھ ی انس انز 
به عنون ناهنجاری تلقی نکنید, چراکه ممکن اسست نظیر 
این حواسته رادر دوستان وحتی خواهران خود ند یده 
باشید. شماهم مثل هر کس دیگری د ارای سبک خاصی 
وعقاید ویژه خود برای زند گی هستید که هیچ اشکالی 
هم در آنها و جود ندارد. حال موضوع مهم این اسست. پس 
ا کش اقات که فد فان 
یده‌های خود راداشته باشید» شما باید 
این حق رابرای دیگران هم قاثل باشید. 
وقتی که در جمعی قرار می گیرید» هر 
کس مانند خود تان نوعی تربیت و رفتار 
دارد وبه هیچ وجه نباید احساس پوچی 
و حقارت به شمادست بد هد جرا که 





آینده روشنی برای خود 
نمی بینم. به علاوه دوست 
دارم با فر دی ازدواج کنم که 


کسی قصد تحقیر شماراندارد.افراد در 
یک کار خانه شاختە نشد اند كەهمه 
یک نوع رفتار داشته باشند تامورد تایید 
شماقرار گیرد. آری» حتی ممکن است 
رفتاری‌مورد تایید نسماقرارنگیرد اما 
این نه به معنای مخالفت باشمااست ونه به معنای توهین 
به شما بلکه به معنای تفاوت سلیقه. طرز تربیت و طرز 
برخورد در میان انسانها است. 
بر خورد های مختلف. زمانهای مختلف 

در جای دیگر نوشته‌اید که برخی اوقات شاد و سرزنده 
هستید وبرخی اوقات عبوس و مغموم.امابد تر آنکه‌هردو 
این برخوردهارانوعی ناهنجاری و اشکال تلقی کرده‌اید. 
درحالی که گرطرز تلقی درست‌نباشد.همین برداشت 
نابات ورف N‏ عست‌های 
مختلف روبرومی‌شود.بتابراین نمی تواند برخورد خود رابه 
یکسان و آن‌هم د همه جانشان دهد.البته کنترل و سواربودن 
بررفتار خود ازویژگیهااست.امااز طرفی مادارای‌سلایق 
مختلفی هستیم که د رجایی باید این سلایق رااعمال کنیم. 
بنابراین نمی‌توانیم سلایق خود را ناهنجاری تلقی کنیم. 

نیازی به نمایش ند ار ید 

امااگر در موردی من رفتارشمارااز تعادل به دور تلقی 

کنم همانان این ذهنیت شمااست که می خواهید به دروغ 


الاعات ل E)‏ 









خود تان رادرمیان دیگران محبوب تلقی کنید حال اینکه در 
جای دیگری هم عنوان کرده‌اید که خواستگارهای خوب 
هم د اشته‌اید .بنابراین خود تان بهتر می‌دانید که اصولا شما 
نیازی به نمایش در مورد خواستگارهایتان ندارید. چرا که 
E ES‏ 
دیگری ندارد. حواستگاری آنجامورد تو جه جامعه قرار 
می گیرد که توام با نتیجه‌ای مثبت و تشکیل‌دهنده و شروع 
یک خانواده باشد. مساله مهم دیگر در مورد خواستگاری» 
این است که شماشکوه کرده‌اید چرافرد د لخواه به سراغتان 
بهتروبیشتر شماباید به نوعی در معرض باشید. یعنی اینکه 
خانواده‌های باش خصیت و مناسب بايد از و جود شمادر 
جامعه مطلع باشند. برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی 
آنها هم باید از طرف خود تلاش کنند. ضمن آنکه شسماو 
اعضای خانواده‌تان هم باید کوشش کنید تاو جود خود. 
ویژگی‌ها. تحصیلاتتان و سایر موارد مثبت رادر معرضص 
این خانواده های باشخصیت و مناسب قرار دهید. 


مداوای اضطر اب 

درجای‌دیگرعنوان کرده‌اید 
که برای معالجه اضطراب خود به 
نزد روان‌شناس رفته‌اید» که نتیجه‌ای 
دربر نداشته است. .دلیل اینکه نتیجه‌ای 
نگرفته‌اید کاملامشخص است‌ و 
آن هم این که شسمامبتلابه اضطراب 
از نظرروان‌ش_ناختی) نیس نید و تنها 
این در تصور شمااست. دلشوره با 
)AN1۴1۷(‏ در همه بخصوص 
ااا لر ا 
وجود دارد واگر مابخواهیم انهارا 
هم مبتلا به ناهنجاری اضطراب بد انیم 
آنگاه د یگر هیچ انسانی با رفتارعادی 
بافت نمی‌شود. 

درسن شمابا توجه به انتظارات 
وتوقعاتی کهاززند گی خود دارید. 
داشتن دلشوره نه‌تنها طبیعی. بلکه 
حتی می توان گفت لازم است. چرا که‌همین دلشوره.شمارا 
به فعالیت بیشتربرای مطرح ساختن خو د تان واد ار می کند 
که سرانجام به بخش خر نامه شما کشیده می شو د. 

درواقع همانگونه که خود تان‌هم عنوان کرده‌اید. 
این دلشوره شمارابه گرفتن تصمیم برای آینده‌تان سوق 
نمی د هد . 

برای مشال»اگرادامه تحصیل راانتضاب کنید, به 
انتخابی بس مهم و مثبت دست زده‌اید واگر آغاززند گی 
مشترک رادرنظر گرفته باشید. باز هم انتخابی خوب را 
انجام داده‌اید. اینهانهتنهازباده عواهی نیست بلکه باید 
نام آن را زند گی‌خواهی بگذاریم» چرا که شما هم به دنبال 
خوشبختی هستید و هم به د نبال اينکه خانواده خود تان 
وسپس خانواده بیشتری رااز وجود خود تان به منفعت 
برسانید. شمانیاز به نجات دادن ندارید. بلکه تنها باید 
آنچه را که در اطرافتان‌هست. روشن تر مشاهده کنید 
تمس ییا کاتسا پا از وچر د ان یرای تاره 
اهمیت دارد. 
موفق و پیروز باشید 
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سال گذشته هرچه گفتیم که این امکانات در شأن 
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گرد آوری: نیلوفر گردان 

گوچه سبز جزاولین میوه‌هایی است که دربهار به بازار 
می آید. برپایه نوشته‌های قدیمی نژاد این گیاه قد مت دو 
هزارساله‌دارد و جینی‌هااولین کسانی بود ند که به کشت 
آن‌اقدام کردند. گفته می‌شود که این گیاه‌ازطریق سوریه 
به‌ایرآن و یونانانتقال‌سده‌است.درختان گو جه سبزدر 
نواحی معتدل بهترین رشد رادارند ودرآب وهوای‌ملایم 
به رنگ‌های ارغوانی» قرمز» نارنجی» زرد وسبزروشن 
درمی آیند. این میوه‌به سرعت می رسد و مدت نگهداری 
آن در یخچال چهارروزاست. گوجه‌سبزبه صورت تازه 
و پخته در خورشت‌هامصرف می‌شود. مصرف زیاده 
از حد گوجه‌سبزباعث نفخ معده‌می‌ شود گوجه سبز 
اگر به مقدار مناسب مصرف شود. ضرری ندارد و تنها 
ممکن است خوردن نشسته آن میکروبهایی راوارد بدن 
کند که به ناراحتی‌های گوارشی مانند دل درد واسهال 
منجرمی شود. این میوه چون حاوی برخی ویتامین‌ها 
ونیزپیش‌سازویتامین ۸است برای کمک به‌درمان 
شبکوری و نیز رشد بدن مفید است. گوجه سبز دارای 
ویتامین‌ه ای 3ون) بسوده‌وبه‌همین جهت برای آرامش 
اعصاب مفید است. 

البته مصرف زیاد آن حالتی از حساسیت موقت رادر 
دهان و دندان‌های مصرف کننده ایجاد می‌نماید. 

گیاه ناس معروف قرن ۰۱۷« کالییس» عقیده داشت 
که مصرف گوجه سبز برای بهبود طعم دهان مفید است. 
ا ر کاضد فاص ی اس 
خوبی شناخته شد ه است. همچنین اثر ات منحصر به فرد 
آن شامل کاهش فشارخون و چربی خون» حذف رسوبات 
از حون و تنظیم عملکرد معدی.روده‌ای است. گوجه 
سبزباعث تعادل اسید در جریان خون می‌شود. از این رو 
می تواند در درمان حالت اسیدی خون مفید باشد. این 
میوه اثرات قابل توجهی در جلو گیری از بیماریهایی مانند 
چربی خون بالا پیری سلول و سرطان دارد. گوجه سبز 
خحاصیت ضد میکروبی (اسید بنزوئیک) دارد.این ماده به 
طور طبیعی در گو جه سبز و جود دارد. همچنین بعضی از 
ابا o‏ رح و کر ای 
میوه است. مطالعات نشان می دهد که این میوه می تواند در 
درمان تومورهاموثرباشد. به علاوه به دلیل وجود ویتامین 
برای افراد مبتلابه نقرس توصیه می‌شود. 

در پایان یاد آور می شود که گوجه سبزو چغاله بادام 
کاملاتمیزوضد عفونی شده.اگربه صورت کمپوت. 
خورشت و ترشی در حد مناسب مصرف شوند هیچ گونه 
حطری رامتوجه مصرف کننده نمی کنند و مواد مغذی 
ی تم رس و 


بیماری حصبه نوعی عفونت باکتریایی دستگاه 
گوارش وناشی ازمصر ف آب و مواد غذایی آلوده‌است 
اما شدت این بیماری در کرد کان وافراد بالای ۶۰سال 
بیشتراست و عوارضی از قبیل کاهش شد ید آب و املاح 
بدن» سوراخ شدن روده‌هاء حونریزی دستگاه گوارش؛ 
عفونت استخو ان وزردی راایجاد می کند .مسمومیت‌های 
غذایی از جمله بیماریهایی هستند که در اثر مصرف غذا 
ومیوه‌الوده فردرامبتلاکرده‌وعوارض خود رابه‌او 
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به هیچ کس نمی توانستم بگویم که عاشق شده‌ام! باید 
دندان‌روی جگر می گرفتم» بلکه او عاشق من شود و پا 
پیش بگذارد... این هم از بخت و اقبال من بود! 

فکر کردم حداقل می توانم به خواهرم بگویم. کلی این 
پاوان‌پاکردم.ازهردری حرف زدم و بالا خره به مقصد 
نرسیدم. فایده‌ای نداشت. این کار از عهده من برنمی‌امد. 

از وقتی کمال وارد خانواده ما شده بود همه نسبت به 
اون قر یی فا تا کل که ا از ابا نا شیر اه 
بودیمدایی منصوردریکی از کوچه پس کوچه‌های‌این 
شهر پسری دارد به اسم کمال! 

بعد از فوتش فهمیدیم. آن هم موقع انحصار ورائت... 
حدامی‌داند زن دایی وبچه‌هایش جه حالی داشستند. از 
آنجایی که زن‌دایی زن بسیارمتد ینی‌بود,پاروی احساسش 
گذاشت و کمال را اورد پیش خودش.دایی جان چند سال 
پیش با مادر کمال ازدواج کرده‌بود و حاصل آن عقد موقت 
هم کمال بود و بعد از چند سال هم از هم جداشده بودند. 
دایی ماهیانه مبلغ کمی برای نگهداری کمال به مادرش 
می‌داد. اما حالابعد از فوتش می توانست‌وارث کلی ثروت 
ار ریم خر اس 





یک شب تاصبح تو پارک راه‌رفتم وفکر کردم. 
نفهمیدم کی صبح شد. باید تصمیسم مهمی می گرفتم. 
مهمترازان بسود که بتوانم با خیال راحت سربربالش 
بگذارم. راه رفتم و راه رفتم. تمام شب به این فکر بودم که 
چه کاری برای زن و بچه‌ام بهتر است! 

هشت سال از ازدواج من و محبوبه می‌گذشت. 
نمی‌توانم بگویم زند گی خیلی خوبی داشستیم. در خیلی 
از موارد اختلاف سلیقه داشتیم. مخصوصادر مورد 
خانواده‌ها... رابطه مادر من با محبوب خیلی بد بود. با هم 
نمی‌ساختند. هر دو فکر می کردند آن یکی مرا از او گرفته 
است. محبوبه کوتاه نمی آمد. مادرم هم نمی خواست باور 
کند که من زن دارم و متعلق به یک زند گی دیگر هستم. 

امابه هر حال زند گی مان پیش می‌رفت. د خترم شسبنم 
بهانه‌ای بود برای ادامه دادن این زند گی. خیلی سال پیش» 
پدرم را از دست داده بودم. ثروت پد رم همگی به مادرم 
رسید. همه تصمیم گرفتیم خانه پدری را تازمانی که مادر 
زنده است نگه داریم. خانه‌ای که حالابا تورم زمینش 
چند میلیارد تومان می‌ارزید. آیارتمانی که در آن‌زند گی 
می کردم هم مال‌ماد رم بود و عملامن با و جودی که وارث 
ثروت زیادی بودم. هیچ چیز به نامم نبود. به احترام ماد 





از: کوروش کاشانی 


۳ ۰ مر ۰ 
بهترین زند گی د نیا رادار م 
به هیچ کس نمی توانستم بگویم که عاشق شدهام! باید دندان روی جگر 
می‌گرفتم. بلکه او عاشق من شود و پا پیش بگذارد 


حلاصهبعد ازجنیو Tg‏ ا ۱ 
هفده ساله رادر طبقه پایین خانه‌اش ساکن کرد.شده 
بود سرایدار...نوکر...پادو... چه می‌دانم ازاوهر کاری 
که می خواستند انجام می داد. پس رک هم هیچ نمی گفت و 
دلش خوش بود که یک اپارتمان کوچک‌دارد وهرروز 
غذاهای خوب می خورد و خر ج تحصیلش را می‌دهند. 

رفت دانشگاه و را اس 
ولی‌هنوزهمان‌پادوبوداپسردایی‌هايم که هر کداماز 
سرشناس ان بازار بود ند و ثروتمند. هیچ اجر و قربی برای 
کمال یامهندس کوچولوه توا ۱۳۳۱۳ 
زن دایی هم به چشم ترحم به او محبتهایی می کرد. امادر 
این ميان من بودم که یک دل نه صد دل عاشقش شده بود م. 
وقتی تصمیم گرفتند برای اوزن بگیرند» حتی به یکی از 
دخترهای فامیل هم فکر نکردند.اخر خانواده‌ما انقدر 
ضرق غرور و ثروت بودند که هیچ کس حاضر نمی شد 
دخترش رابه کمال بد هد ...درست بود که‌او پسردایی 
منصور به حساب می آمد» ولی در عمل پادوی آن خانواده 
بود و همه می‌دانستند تنهاسهمی که به او داد هاند همان 
آپار تمان زیرزمینی است و این برای هیچ کد ام ازد خترهای 


خانواده کافی نبود. 

E‏ ال دا ود لد خر ها از 
رده ای EES‏ 
قد یمی دایی راپيشنهاد کر دند بعد د ختر اختر خانم که 
O‏ 

امامن حاضر بود م زن کمال شوم. به نظرم او صد شرف 
داشت به این بچه پولدارهای لوس و متوقع فامیل! 

یبد کی ان و که ی تسم اس وک را 
کسی بگویم. آنقد راین پا و آن‌پا کردم تاباخبرشدم‌یکی 
از حواستگاری‌ها دارد به نتیجه می‌رسد. انگار دنیااروی 
سرم حراب شده بود. دیگر طاقت نیاوردم. چاد رم راسر 
کردم و رفتم خانه زن دایی... روبرویش نشستم و گفتم: ... 
من حاضرم عروس شماشوم. 

زن دایی خندید و گفت: من که پسر مجرد ندارم. 

اخم کردم: شما که همیشه می گویید کمال مثل پسرتان 
است. 

زن دایی خنده‌اش گرفته بسود. تعجب هم کرده‌بود. 
چشم‌های گشاد و لبهای بازش مرا می ترساند. 

و 


به خاطر خوشبختی زنم را طلاق دادم 


همه می‌گو بند او مرا کشته... و دلیل مرگم نه سرطان که محیو به خو اهد بود! 


این رسم خانوادگی 
مابود. هر وقت پولی می خواستیم يا به سرمایه‌ای احتیاج 
داشتیم مادر قطعه زمینی را می‌فروخت و می داد به ماو 
هرگز کمکش رادریغ نمی کرد... اما حالا... 

مد و آنقد رید است که امکان ندارد» 
یک ريال پول به او بدهد... این موضوع مرا حیلی نگران 
می کرد. هر چه باشد محبوبه مادر بچه من بود. زن زحمت 
کشی هم بود و من خوب می‌دانستم که او به اند ازه کافی 
تلاشش رامی کند که این زند گی به خوبی پیش برود.ولی 
نمی توانست با یکسری قواعد و قوانین خانواد گی ما کنار 
بیاید که البته به او حق هم می‌دادم. اما گاهی زیاده‌روی 
می کرد و برخوردهای حصمانه از خودش نشان می‌داد. 
حالا اما موضوع خیلی جدی شده بود. د کتر به من گفته 
بود که سرطان نیمی از ریه‌ام را گرفته. سرطان که در مر حله 
چهارم باشد. دیگر امید ی برای بهبود و جود ندارد. به من 
گفت همین قدرفرصت داری که تاروی پاهستی و 
مغزت کار می کند به امور زند گی‌ات برسی و تکلیف مال 
واموالت رامشخص کنی.بعد کم کم درد می‌آید سراغت. 
یک درد طاقت‌فرسا. انطوری که واقعا طاقتت رامی‌برد و 
نمی‌توانی هیچ کاری انجام بد هی. 

من‌هم‌باید یک تصمیم جدی می گرفتم. بعد از 
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مر گم» هیچ ارئی به محبوبه و د خترم نمی رسید. می دانستم 
مادر حسابی به د خترم می‌رسد. ولی محبوبه... محبوبه 
تکلیفش چیه می‌شد ؟!مادر هیچ لطفی در ۰ ۰ ۳ 
حتی شاید مجبورش می کرد بچه را به انها بد هد! 

محبوبه هیچ پشتوانه‌ای ند است. برادرهایش هر کد ام 
رفته بودند سراغ زند گی خود شان» پدرش ازدواج مجد د 
کرده و دربچگی مادرش رااز دست داده بود. شغل 
خاصی نداشت و هیچ حرفه‌ای راهم بلد نبود... 
مادرو برادرهايم نمی گذاشتند آب تو دل شبنم تکان 
بخورد» ولی زنم را... 

باید یک فکر اساسی می کردم. تازه فهمیده بودم 
چقد ر محبوبه رادوست دارم و چقد رنسبت به او احساس 
مسوولیت می کنم. بالا خره رفتم بعد از یک شب تا صبح 
فکر کردن به نتیجه نهایی رسیدم. 

فکر کردم اگر موضوع را با خانواده‌ام در میان بگذارم 
و محبوبه از من تاروز خر مراقبت کند. همه می‌گویند او 
می‌دانستم انها حتی مشکل فشارخون مرابه گردن زنم 
می‌شسود چربی خونم بالا برودا و... نه نمی‌شد اینطور 











زدم. نمی‌دانم چقد ر گفتم و چقد ر آن‌رازن‌دایی شنید. 
فقط بهم گفت: به کمال هم گفتی ؟! 

رنگم پرید. گفتم: نه... نه... 

زن دایی نفس راحتی کشید وسری جنباند: بیچاره 
1 خر ش دلبسته کمال شده... 

گفتم: گناه کردم؟ 

خند ید نه... فقط یک اشکال وجود دارد و ان هم 
این است که عرف براین نیست که د ختر به خواستگاری 
پسر بیاید! 

سرخ شدم.داغ کرده‌بودم. گفتم: خلاف شرع که 
۳ 

زن دایی زد زير خنده: نه دخترجان... حلاف شرع 
نیست. گناه‌هم‌نکردی. فقط این کاررابه من بسپارودر 
این مورد دیگر با کسی حرف نزن. 


محبوبه رابا آنها تنها بگذارم. فکر کردم باید کاری کنم که 
زنم بعد از مرگ من ارتباطش با خانواده‌ام کاملاقطع باشد. 
برای همین به این فکر افتادم که او را طلاق بد هم. 

قبل از طلاق. باید امکانات یک زند گی راحت و 
ضوب رابرایش فراهم می کردم. برای این کار موضوع 
طلاق رابه یکباره مطرح کردم و به محبوبه گفتم همه 
مهریه‌اش راهم می‌دهم. زن بیچاره شو که شده بود. گفتم. 
پای زن دیگری در میان است! اینجوری به اندازه کافی از 
من نفرت پیدا می‌کرد. به مادرم هم همین را گفتم. 

برخلاف تصورم. مادر خیلی از این حرف خوشش 
نیامد. ولی گفتم چاره‌ای نیست باید مهریه‌اش را بدهم. 
محبوبه اصرار می کرد که طلاق نمی گیسرد و من وقتی 
موضوع رابهمادر گفتم واورامتقاعد کردم که تنهاراه 
پرداخت مهریه‌اش است. پذ پرفت اپارتمانی که در ان 
زند گی می کردیم را به محبوبه بدهد... این حداقل سهم 
من از ارثیه پدر بود و مادر این راخوب می‌دانست. 





پریدم و صورتش رابوسیدم و رفتم خانه. 

روزبعد مادرانگارروی اسپند داشت جلزو ولز 
می کرد... عصبانی بود که زن دایی به چه جرأتی مرابرای 
کمال خواستگاری کرده. من هم سرم رابالا گرفتم و گفتم: 
ولی جواب من بله است... 

مادر داشت از حال می‌رفت. شب به پدر گفت و چند 
هفته‌ای خان ه ماروی اتش بود. تابالا خره مادر و پدرم 
مجبور شدند دل به دل دخترشان بد هند وبه این وصلت 
رضایت بد‌هند... 

از اینن واقعه دوازده‌سال می گذرد. کمال مرد 
بسیار خوبی است و صراحتامی توانم بگویم که من 
خوشبخت ترین زن خانواده هستم. او حالا مد یر 
پروژه‌های عمرانی بزرگی است و همه به عنوان یک مبتکر 
و مدیرلایق او رامی‌شناسند. ۰ 


خانه رابه نام محبوبه کردم و مبلغی تعیین کردم که هر 
ماه بهاو داده شسود. ماشین و موبایلم رافروختم و هرچه 
پول نقد داشتم ریختم تو حساب شبنم و اجازه برداشت 
رابه محبوبه دادم.زن بیچاره من هاج و واج مانده بود که 
۶ شید او واله خود کرده 
که دارم از همه چیزم می گذرم... 

روز به روز نسبت به من نفرت عجیبی یبدا می کرد. 
وقتی خیالم از بابت همه چیز راحت شد قرار داد گاه را 
گذاشتم. امروز امدیم و قال قضیه کنده شد و با یک طلاق 

حالا با خیال راحت به پیشواز مر گ می‌روم. هنوز هیچ 
کس جز شمااز بیماری‌ام خبر ند ارد و بقیه وافعیت را بعد 
از م رگم می فهمند! 

شاید من تنها کسی باشم که امروزوفتی پایم را از 
داد گاه بیرون می گذارم» خیالم راحت است و احساس 


سبکی می کنم. 5 


ر 4 
لایس عا 0 ۳۳۳۶ 





اتنی عشری شعیجره ای 
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ی مس است. ده دان خداز 


بان دا 


دی نمی کنند. 


«محمد ححاا ي» 





تسس 


کے 


«ماریا» د ر اخرین لحظات عمرش می ففت 


2 «راد یوم عزیز. راد یوم عز 


ء باید تحات د هند ه 


یت باشی» 


فلا ترروو زنک کیا رامد یون 


دراین جهان‌هستی افراد ی بو ده‌وهستند 
که‌نه تنهازند گی خحود.بلکه‌عزیزانشان‌را 
نمزبرای‌بقای‌بشریت.برای‌نجات جان 
ماو وا رال زا مه نو 
تمام‌زند گی خود راوقف‌نموده‌اند.دراین 
مقاله می خواهیم درب اره یک زوج فداکار 
وفرزندانشان صحبت به‌میان اوریم.انان 
زند گی و هستی و جان خود رادر گرو نجات 
بشریت گذاشتند.اعضای اصلی این خانواده 
بشردوست اییر کوری)»و(ماری کوری) 
دوران کود کی مادام کوری 
(ماریااسکو لودووسکا»در۷نوامبر ۱۸۶۷درورشوی 
لهستان چشم به جهان گشود. در آن زمان لهستان تحت 
اشسغال روسیه‌بود.مردم‌ورشوبه دلیل وجود دشمن 
درفقربه سرمی بردند. ماریاهم در یک خانواده فقیر» 
اما تحصیل کرده به دنیا امد.اوازهمان کودکی تحت 
تعلیمات پدر قرار گرفت وبا علوم زیست شناسی و 
آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی آشناشد.او کود کی ۳ 
ساله بیش نبو د که همه تفریحش انجام ازمایشهای متعد د 
فیزیک و شیمی در کنار پدرش بود. درسن ۶سالگی به 
مدرسه‌ای نزدیک محل زند گی اش رفت و شروع به 
و تا وروی یکی 
جاره‌ای نبود» زیرادر حبطه محل زند گی اش مد رسه‌ای 
برتروجود نداشت. در همان سنین نوجوانی به دلیل فقر 
حاکم بر حانواده احساس مسئولیت می کرد؛پس معلم 
خحصوصی فرزندان یک خانواده ثروتمند شد. خواهرش 
«برونیا» آرزو داشت به دانشگاه پاریس بر ود و به تحصیل 
دررشته پزشکی بپردازد. ماریا با کار و تد ریس توانست 
پولی جمع کند و به خواهرش بدهد تابتواند به دانشگاه 
برود. اما برو نیا با مخالفتهای خانواده اش مواجه شد و 
هیچ گاه به آرزویش نرسید. 
ماریادانش آموزی کوشاودرس خوانو جدی و 
بسیار خجالتی بو د. همه معلمانش او راد وست د اشتند. 
البته بعضی مواقع از سوالات متفرقه‌اوخحسته‌وناتوان 
می شد ند . 
مرگ نابهنگام یکی از خواهرانش و بعد از آن‌ازدست 
دادن مادرش سبب شد که رو به طبیعی گرایی بیاورد. 
ورود به دنیای بزر کتر 
ماریاباتلاش و جدیت‌بالا خره‌دیپلمش‌راگرفت 
وبانمرات بسیار عالی فارغ التحصيل شد. على رغم 
رسومات ان زمان که اجازه‌نمی دادند دختر به راه 
دوربرودو تحصیل کند. وقتی پدر ماریا 
علاقه وافر و پافشاری او 








رابه تحصیل دید وی رابه نهر کراکوس درنزد یکی 
قرع ریت ری بان وی ای در روا 
خانواده به وحود اورد. 

درشهر کراسوس به کاردریک آزمایشگاه پرداخت. 


اوبسیار کنجکاو تیزبین ودقیق بود. همه اتفاقات رخ 
داده‌شده درفعل وانفعالاات شیمی و فیزیک رایادداشت 
می کرد. کراسوس تحت سلطه اتریش بود.در آنجاماری 
توانست کمی پول پس اند از کند تابتواند به پاریس 
برود وادامه تحصیل بدهد. او دررسال ۱۸۹۱ به پاریس 
رفت. زیرامی دانست در آنجا امکانات بیشتری برای 
ادامه تحصیل و پیشرفت درعلم وجود دارد.دانشسگاه 
«سورین» مهد پرورش دانشمندان بز رگ به راحتی او را 
پذیرفت. زیرا دیپلمش رابانمرات بسیار بالایی گرفته 
هاوگ ان اس هگ ر راا 
ی ابا اه 
دانشجوی ممتاز مدرک لیسانس دریافت کند. 

درسال ۱۸۹۴ درهمان‌دانشگاه‌بود که با دی رکوری»؛ 
یرفس وربخش فیزیک آشناشد. آشنایی این دو منجر به 
کنات تسایند مه فیس وک E‏ 
کشفیات بسیاری از مسائل ومشکلات بشریت برطرف 
شد.اودر حقیقت شا گرد پرفسورییر کوری‌بود ودر کنار 
اودر همان اوایل آشنایی به تحقیقات در زمینه (مگنتیسم) 
و« کریستال گرافی» پرداخت. پس از مد تی کم کم به هم 
علاقه مند شدند ودرهمان سال‌باهم ازدواج کردند. 
آن دو مراسم بسیار ساده ای برگزار نمودند. مدعوین در 
مراسم عروسی شان اساتید و دانشمندان بزرگ بودند. 

این دواحساس خوشبختی می کردند ودر کمال 
ساد گی وبی بضاعتی زند گی مشترک خود راباشادی 
از کرد نا 

آرزوهای بز رک 

ماری بعد ازازدواج توانست توسط همسرش کرسی 
ریاست بخش آزمایشگاه فیزیک دانشگاه سوربن رابه 
خود احتصاص دهد. البته او خود لیاقت و ذکاوت نشان 

داده بود. این سمت در میان دانشجویان مقام بسیار 


ِ 
اطلاعات لى CD‏ ۳۳۲۶ 





از: محمد حسن امینی 
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بالاو باارزشی محسوب می شد و 
تابه آن‌زمان‌هیچ زنی نتوانسته بود 
به این درجه نایل شود. او بارهادر 
محافل خودمانی گفته بود:«زند گی ام 
رامد یون شوهرم هستم.) 

ماری‌درسال ۱۸۹۶مدرکد کترای 
علوم را از این دانشگاه دریافت کرد و 
دردانشگاه‌عالی دختران درشهرسور 
شرا سه اساد کرک د امد ر همه 
دوران زند گی اش زنی مقاوم و استوار 
بود وازمشکلات‌نمی‌هراسید.در 
سال ۱۸۹۷ به کمک «هانری بکول» 
خحواص راد یواکتیو»رادر «اورانیم» 
کشف کردودرسال ۱۸۹۸ به یاری 
همسرش پین خواص رادیواکتیو در «توریوم» و 
(پولونیم» کشف کرد. 

آنها گوشه‌ای از خانه‌رابه آزمایشگاه فیزیک وشیمی 
اختصاص داده بودند. این آزمایشگاه امکانات زیادی 
نداشت.درسرمای زمستان حتی یک بخاری برای گرم 
کردن آنجانداشتند. در دفتر حاطرات ماری آمده‌است 
که:«آن روزها بهترین وشیرین ترین روزهای زند گی من 
محسوب می شد.) 

آنان می خواستند فعالیتهای بیشتری در زمینه فیزیک 
ولي ات ام لت ال درم و د 
حتی پیر مجبور شد آزمایش رادیوم راروی پوست 
خودش انجام دهد زیرااومی خواست تاثیرش رابر 
روی پوست انس ن تجربه کند. که نتیجه ان سوختن 
پوست و زخم شد ن آن‌بود.به این ترتیب بعد هارادیوم 
برای معالجه تومورهای بد خیم به کاررفت و پیربااین 
عمل توانست خد مت بزرگی به بشریت انجام دهد و نام 
این معالجه توسط رادیوم را «کوری تراپی» نهادند. 

ماری‌درهمان سال توانست فلزراد یوم را که بیش 
از تمام فلزات خاصیت راد یواکتیودارد» به طور کامل و 
مج از فلزات دیگر کشف کند. 

درسال ۱۹۰۳ ماری پایان نامه د کترای خود راارایه 
داد وبه همراه‌بکرل جایزه نوبل در فیزیک رابرای کشف 
خحواص راد یواکتی ودررادیومدریافت کرد.به ماری 
دکترای افتخاری در رشته حقوق و علوم زیست شناسی 
اهدانمودند. همچنین وی مدال داوری از سوی جامعه 
سلطنتی علوم زیستی لندن دریافت کرد. 

این زن و شوهر همدل و همزبان صاحب دو دختر 
به‌نامهایی «ایرن»و«ایو»شدند.این دودختراززمان 
کود کی تلاش و فعالیت والدین خود راد رآزمایشگاه 
می دید ند. ایرن به پدرش خیلی وابسته بود. همچنین به 
موسیقی علاقه زیادی داشت و ازسن ۲سالگی آموزش 
پیانو را آغاز کرد. 

بدرپیر بدربزرگ خانواده»دودختررادوست 
داشت و در مواقعی که ماری نمی توانست به بچه ها 





رسید گی کند. پد ربز رگ نقش پرستارو حامی بچه‌ها 
راداشت.شادی و خوشبختی درزند گی ماری دوره 
کوتاهی داشت وبه‌زودی سایه خوشبختی اززند گی 
آنان رخت بست. پیر به دلیل تماس با راد یوم و اشسعه 
رادیواکتیوبسیار ضعیف ورنجورشده‌بود ودرسال 
۶ در حالیکه از عرض خیابان عبسورمی کرد یک 
اتومبیل به او برخورد کرد و تن رنجورش زیر چرخهای 
اتومبیل رفت.به‌این تر تیب ماری‌شوهرمهربان وعزیزش 
رااز دست داد وغم بزرگی تاپایان عمرش بر دوش وی 
نهاده شد.اماا و آنقدر مقاوم‌بود که عقب ننشیند. خودش 
به تنهایی دست به کارشد. و مجبور بود به سختی کار 
کند تاخرج تحصیل دخترانش رافراهم سازد. بعد از 
مرگ همسرش جایگاه پیر رادردانشگاه سوربن به خود 
اختصاص داد وبه مقام پرفسوری رسید. او اولین زن با 
درجه پرفسوری تا ان زمان بود. درسال ۱۹۱۱ از ورود 
اوبه«آکادمی علوم» خودداری کردند؛زیرااو یک زن 
بود و تاآن زمان‌هیچ زنی پابه آن آکادمی نگذاشته بود. 
مرد م ان دوران تصورمی کردند زنان موجوداتی کودن 
هستند و تنها وظیفه و ومسولیتشان شوهرداری و به دنیا 
آوردن بچه است. اما ماری با این تعصبات می جنگید. او 
درسال ۱۹۱۲ اتقعار کیچ رن ادرف ی 
ری ی و ردو و ر دوو کر 
بهد ست آورد. ارزوی اوزدودن‌دردهای مردم بود.در 
ال ۱ یک موسسه‌برای تحقیقات درزمینه راد یوم 
به کمک دانشگاه پاریس و موسسه پاستوربرپا کرد؛به این 
ترتیب توانست تا حد ودی به آرزوهای بز رگش دست 
یابد و خدمات بزرگی به معالجه تومورهای بد خیم 
نماید. او همیشه به د خترش ایرن‌می گفت:«ماباید به 
گفته هایمان عمل کنیم.» 

ری خاش اش هه راد کشک کار 1 
افشان قرار دهد تادر عملهای جراحی سبب سهولت کار 
شود همچنین اشعه ×بتواند ازرشد زخمها جلوگیری 
نماید. 

ایرن و ایو 

ای و علافه ای به | زمایشهای مادرش و مطالعه‌در 
زمینه ریاضیات. فیزیک و شیمی ند اشست.برعکس او 
ای رن باعلاقه تمام کنار مادرش می ایستاد و ازاو تعلیم 
می گرفت. علاوه بر این دررسال ۱۹۲۵ توانست مدرک 
د کترادررشته فیزیک دریافت کند ودر مجله نیویورک 
تایمزباا و مصاحبه ای نمودند. او گفت:«من معتقدم که 
بايد به زنان دانشمند مانند مردان دانشمند به طور یکسان 
نگاه کنیم.حتی می توان گفت زنان دقیق تروپرتلاش 
ترند؛ زیرا مسئولیت بچه و خانه راهم به عهده دارند و 
مر هرا 
مقاومت نمایند.) 

ایوبه‌نویسند گی علاقه داشت و در سال ۱۹۷۳ کتابی 
درزمینه زند گی مادرش و پد رش به‌نام‌ماد ام کوریبه 
رشته تحریردراورد. ایو بایک دیپلمات امریکایی به نام 
«لابویس»ازدواج کرد.ان‌دوعلاقه به مطالعه‌در زمینه 
حل مشکلات اجتماعی داشتند. 

اع ارا ن ر ا کیان 








اومان‌نلز اا وه 
همراه شو هرش فعالیتهای زیادی در این زمینه انجام 
داد ودرسال ۱۹۶۵ جایزه صلح نوبل را گرفت.ایرن 
نیز در ۲۸ سالگی با یک فیزیکدان جوان به نام «فردریک 
جولیوت» ازدواج کرد. او مانند پدرش دوش به دوش 
شوهرش به کارهای تحقیقاتی می پرداخت.فردریک در 
فرانسه به عنوان یک ارشیتکت و محقق در زمینه قدرت 
اتم در فرانسه ب رگزیده شد. 
پایان غم انگیز 

جنگ جهانی او ل آغا زشدهبود.ماریابه‌همراه‌ایرن‌در 
آزمایشگاهد کتر«کلودیوس ریگارد»رئیس وسرپرست 
بخش بیولوژی دانشگاه به تحقیقات خو د ادامه داد. آن 
دوبه عنوان پرستارهای دا وطلب به پانس مان سربازان 
زخمی می پرداختنتد. آنهامانند سربازان لباس نظامی 
به تن می کردند ومشغول‌به کارمی شد ند . همچنین به 
۰بیمارستان در فرانسه و بلژیک سرکشی کردند. آنان 
می خواسند رادیوم را برای پزشکان و جراحان معرفی 
کنند به ویژه پزشسکانی که به معالجه پیماران سسرطانی 
می پر داختند. 





ماریا؛ جان و مال خود راوقف پیشرفت علوم نمود. 
نا گفته‌نماند دوس ال قبل ازم رگش به آمریکاسفر کرد. 
تاآن زمان‌هیچ جواهری ند اشت. حلقه ازد واجش نیز 
یک حلقه بسیارباریک و ساده‌بود. اواز آمریکایک 
سرویس جواهربا طراحی بومیان آمریکایی خریداری 
کرد و بعدها ان رابرای کمک و رفع مشکلات مردم به 
مزایده گذاشت. 

همچنین رئیس جمهور آمریکاء«هوور»به او ۵۰۰۰۰ 
دلار هد یه داد. او نیزاین مبلغ را در اختیار دانشجویان 
شیمی نهاد تادر جهعت رادیوم و رادیواکتیو تحقیق 

او براثر تماس بااشعه کرو کاریارادیوم ورادیواکتیو 
بینایی اش را تقر یبا از دست داده و انگشتانش سوخته و 
برروی دستش لکه‌های قهوه‌ای رنگ ظاهر شده بود. 
ماریابالاخرهدچارسرطان حون گردید ودر جولای 
۴ درسن ۶۷سالگی دارفانی راوادع گفت. ماریا 
در اخرین لحظات زند گی اش می گفت: «رادیوم عزیزه 
راد یوم عزیز بايد نجات دهنده بشریت باشی.) 


الاعات ل EL‏ 


او به دخترش وصیت 
کرد که ادامه دهنده راه‌اوباشد.ایرن 
نی زبعدازم رگ مادرش به تحقیقات نیمه تمام‌او 
اد امه داد ودرژانویه همان سال به‌همراه‌همسرش 
فردریک آزمایشگاه ماری راسر و سامان‌داد و توانست 
«راد ی واکتیویته» مصنوعی راکش ف کند و جایزه نوبل را 
دریافت نماید. 

کشف این رادیواکتیویته رویای ماری بود که توسط 
دخترش به حفیقت پیوست وهم اکن ون ا زاین راد یو 
اکتیویته‌دردرمان بیماریهای‌سرطانی استفاده‌زیادی 
د 

البته اگر به روی دیگر سکه نگاه کنیم. این کشف تنها 
نجات دهنده انسانها نبود؛ بلکه نابودی‌بشریت راهم با 
خحود به همراه داشت زی رامنیع اصلی اترژی نو وریب 
اتم می باشد که با کشف رادیواکتیویته اغاز ساخت بمب 
اتم توسط انیشتین و دیگرافراد به وقوع پیوست. 

پیز کوری ۱ 

پی رکوری‌در۱۵می ۱۸۵۹درپاریس به‌دنیاامد. 
پدرش پزشک و ریئس بخش پزشکی در پاریس بود. او 
دوران کود کی اش رانزد پدرش به آموزش علوم گذراند 
وبه مد رسه‌ای درنزدیکی محل زند گی اش رفت ودیپلم 
گرفت. او جوانی محکم. جدی وباعزت نفس بود. پیر 
تصمیم گرفت به‌د انش‌گاه‌برود.لذابه‌دانشگاه‌سوربن 
رفت ودررشته علوم و فیزیک به تحصیل پرداخت 
ووو سال مارک لیسسانس ردو وه قه یک 
قویافت کد اود ودا كاه تز یایند ات 
ودرآزمایشگاه دانشگاه فعالیتهای زیادی انجام داد. 
درسال ۱۸۸۲ به فعالیتهای علمی در زمینه رشته‌های 
فیزیک و شیمی صنعتی پرداخت و توانست پرفسوری 
رادررشته فیزیک بگیرد. او حتی در خانه نیزدست از 
ازمایش برنمی داشت و به همراه برادرش «جک کوری» 
به فعالیتهایی در زمینه فیزیک و شیمی مشغول بود. پیر در 
مورد مرکز حرارت «مگنتیسم» که اکنون به «نقطه کوری» 
معروف است. تحقیقات زیاد ی داشت وبه‌نتایج مطلوبی 
رسید. همچنین «پیزوالکتریسیته» و تفاوتهارادر فیزیک 
کشف کرد و «قانون کوری»رادرباره ظرفیت الکتریسیته 
به وجود آورد. همانطور که گفته شد درسال ۱۸۹۵ با 
ماری ازدواج کرد. پیر کوری در سال ۱۹۰۳ از جامعه 
سلطنتی علوم زیستی لندن مد ال داوری رادریافت کرد 
ودر سال ۱۹۹۰۵ عضواکادمی علوم لندن شد. اودر ۱۹ 
آوریل ۱۹۰۶درسن ۴۷ سالگی براثر یک تصادف در 
خیابان جانش را ازدست داد و ماری راسو گوار کرد.اگر 
بخواهیم درباره فعالیتهای پیر بنویسیم. بايد چند صفحه 
رابه این موضوع اختصاص دهیم. او به موفقیتهای زیاد ی 
در طول عمر کوتاه اما مفید و پربار خود دست یافت و 
تحقیقاتی را آغاز نمود که تا کنون دانشمندان پیگیر آن 
هستند و تحفیقات نیمه تمام این خانواده دانشمند را 
ادامه می دهند. 
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بی کلاس اما بو لساز 
مشاغل کاذب. گرجه‌ظاهر شیکی ند ارند و 
حیلی‌ها اشتغال به این کارهارادون شأن خود می‌دانند 





بی فواره‌با قواره‌شده.به نان ونوایی رسید ند خانه و 
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برداشتند! تصویری که ملاحظه می فر مایید ؛ یکی از همین 
از: محمد طاهری 


عرصه نیا به هیچگونه‌مد رک دانشگاهی و آزمون‌ورودی و تست 
عدم اعتیاد ند اشته و تنهابه روابط عمومی قوی ( جرم به همراه یک عد د 
زبان سر خازنوع درجه یک!): ویک علد حنجره هطلایی نیاز دارد که آنهم به وفور 
یافت می شوداساعت کار نیز کاملاآزاد است ونیا به‌هیچگونه کارت زدن وم حصي 
ساعتی و استعلاجی ندارد. فقط می‌ماند مشکل بی کلاسی شغل مذ کور که صد البته‌د رامد 
بالای آن این معضل را تا حد زیادی ماست مالی می‌کند! باز هم بگویید کار نیست! 


چگونگی اشتغال همواره یکی از موانع زند گی و پیشرفت جوانان بوده 
ویکی ا زمهمترین موضوعات جلسات خواستگاری نیز به شمار می‌رود. اما 
آن چیزی که حرص آدمیزاد را به طرز عجیبی درمی آورد این است که بعضی 
صاحبکاران محترم» ضمن سر کوب زیرد ستان اقد ام به اهانت به کسانی که 
قراراست بعد | استخدام بشوند کرده و به خیال خود شان گربه رادم حجله 
وم کشتال | 

تصویری که ملاحظه می‌فرمایید. مغازه یکی از همین صاحبکاران را نشان 
می‌دهد که با یک آگهی مثلاخوش خط برای جوانان منتظرالشغل دعوت‌نامه 
فرستاده‌است.ولی با این اوصاف و خط و نشان کشیدن مذ کور احتمالا تازمان 
زرد شدن کاغذ براثراشعه حورشید.ایشان‌باید منتظر کار گر خیالی باشند تابلکه 
یک کیسه ب وکس (ببخشید یک آدم مظلوم!) پید او کمک حال این آقا شود! 


اما کشت که دا ار ها از ا همین ماغل طافرا 



























مشکلی که حل شد 

نه تنها مردم تهران بلکه تمام کسانی که یک روز از عمرشان رادر تهران 
زند گی کرده‌وازمواهب پایان‌ناپذیرزند گی دراین پایتخت دلربابهره 
برده‌اند. معترف و معتقد ند که در خیابانهای این شهر» یک وجب هم جای 
خالی وجود ندارد وحال که طرح سهمیه‌بند ی بنزین وزوج وفرد کردن 
پلاکها و روزها زورشان به آژدهای ترافیک نرسیده. بهتر است طرح انقلابی 
ممنوعیت تردد خودروهادرسطح معابراجرا گردد. تابلکه اسمان تهران 
از حاکستری به آبی تخیر رنگ داده و آسفالت کف خیابان یک نفس راحت 
از دست اتومبیل‌هابکشد! 

گرچه ممکن است که با تصویب این پيشنهاد. اتحادیه اتومبیل فروشان 
و صافکارها و مکانیک‌های تهران و حومه راقم این سطوررابه خاک و خون 
بکشند امادرراه‌حل مشکل ترافیک شهر تهران دادن یک کشته ( که انهم 
لاجرم نگارنده است!) چندان زياد به نظر نمی رسد و حلوت شدن تهران 
بیش از اینها ارزش دارد! 


خداحافظ همین حالا 

از قدیم گفته‌اند.ه رآمدنی یک رفتنی‌دارد.ولی از آنجایی که‌ماایرانی‌هااخوش 
استقبال و بد بد رقه هستیم منتظریم که یک نفر زمین بخورد تا حسابی از خجالتش 
دربيابیم و کاری کنیم که برود و پشت سرش راهم نگاه نکند! 

دوست عزیز جناب مسعود ذوالفقاری. تصویر مراسم استقبال از ناصر 
حجازی. زمانی که مربی نساجی قائم شهربود راارسال کرد و ازاینکه تیم‌های 
ایرانی از تیم‌های عربی هم بد تر شده و گوی سبقت رادر بر کناری مربی از همتای 
عرب ربوده‌اند. انتقاد کرده است! 

نگارن ده ضمن احترام به نظرات جناب ذوالفقاری اعتقاد دارد که باختن بار 
اول تقصیرداوراست.باردوم به کج بودن زمین و پنچربودن توپ‌ولق‌بودن 
پایه نیمکت ذخیره‌ها مربوط می شود اما بار سوم راهر کاری اش بکنیم نمی شود 
گردن چیزدیگری‌اند ا خت وان جناب مر بی است که‌باید ساکش رابر داردوبا 
عمط ند اران و احا کد 


از: رضا رفیع 


WWW.raffie.persianblog.ir 





به ببانة سالگشت د رگذشت گل آقا 
طنز, شوخی نیست! 

ماجماعت اهل طنز -چه سرمان به تنمان بیارزد 
چه نیارزد -عموما د نبال اثبات این فضیه هستیم که: 
وای و کی زرا تست کا شوم 
است؛ و حتی جدی تراز جد ی(وبلکه هم بیشتر). 
جدی عرض می کنم. 
مرحوم صابری دربیست سال دوران گل 
قایسی اش تمام هم و غمش جاانداختن همین مطلب 
بود که مافرمودیم.وایضاسایر طنزپردازان همیشه 
در صحنه( کثراللّه امثالهم). خود بنده نیز به سهم خود م 
سالهاست دارم خودم را جر می دهم که طنز را جد ی 


بیت جعلی: 
«طنز» شیری است قوی پنجه و می گوید فاش 
هر که از جان گذرد. بگذرد از بيشة‌ما 
توضیح ادبی: حالا یک آدم بیکاری ممکن است 
پیداشود مته لای حشخاش بگذارد که دراصل«عشق» 
است و «طنز) نیست. پاسخ لطیف و صمیمانه این است 


توفیری با هم دارند؟ عشق دراين زمانه( و بلکه در هر 
زمانه) از هر جهت که حساب کنید طنر است. از سوی 
دیگر(و بلکه از هر سوی)» طنر هم عشق می شواهد. 
باید عاشق بوده باشی یا زیر خط فقر که سایر کارهای 
نان و آبدارراول کنی بری بشینی برای حودت طنز در 
کنی. حالا گیریم که وزیر محترم رفاه از اعلان عمومی 
خط فقر در حال حاضر طفره برود. حب عقل خود 
ما کجارفته است. حساب دو د وتا جهارتاست(حالا 
فوقش پنج تا). 

خلاصه کنم.باعت وبانی عرای_ض اعتراض 
امیزامروز. جناب محمد خان عطریانفر است که با 
یک حرف حساب شده اش داغ مارا تازه و هرچه 
رشته بودیم. به سهم ناچیز خود(به عنوان یک 
شسهروند امروز)پنبه کرد. عرض شود که این عضو 
سرا نی کرک ر اندرو کی وان رف 
رئیس جمهور سابق(جناب آقای حاتمی) که چندی 
یش گفته یو دند دیکر در کر ضا ساستت ارده 
شده‌اند؛ آن راصرفا یک شوخی دانسته و در جمع 
دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد گفته اند که:«این 
حرف آقای خحاتمی بیشتر یک طنز است و باید از گار 
ان عبور کرد.» 


فرمایش ایش ان از دو جهت قابل تامل و تحمل است. 





الا تست درک داد گاه صالحه ثابت کنند که حرف 
آقای خحاتمی طنز اسست؛ در ثانیبالفرض که طنر, خحب 
این که مطلب خیلی جدی تر می شود و روزهاو شب 
های مدید بايد روی ان تامل و تفکر کرد. نه که از کنار 
ان عبور کرد. 

حالا این که بااین فرمایش جناب عطریانفر» زنده 
یاد گل آقای قب(قربانش بروم) تاچند درجةریشتر 
در قبرش لرزیده باشد. خدا عالم است. 


قابل توجه کسبه 

در یک جامعه به هم پیوسته که بنی آدمش اعضای 
یک پیکرند.هرکسی باید کار خودش رابکند تا چرخ 
امور مملکت بچر خد و سنگ روی سنگ بند شود. اگر 
هم یک کسی حواسش نبود کار خودش رابموقع یا 
درست و حسابی انجام نداد؛ این دلیل ان نمی شود که 
دیگران هم کار خودشان رابموقع و درست و حسابی 

د ستنو شته: 
یاد دارم که کسی در کف دستم بنوشت: 

«هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت» 

فروشی های پاره ای از کسبه بازار از نان گران شده 
شب هم لازمتر است؛ اما حالا که هنوز دست اند ررکاران 
مبارزه‌با گرانفروشی وسایر مسوولان مربوطه اش 
نتوانستند چنان که بايد و شاید دستی به سر وروی 
در سراسر کشور کار خودشان را انجام ندهند و فارسی 
راا ا 

خبر وارده: شهاب نیوز گزارش داد که اداره کل 
اراد کر اسان به که ا ژه‌ها رش کنخ هاا ار 
داد حداکتر ظرف ۱۵ روز تمام عبارات عناوین و 
ابات کلیس امابوا اا 
در مغازه ها و بیلبوردهای تبلیغاتی خود حذف کنند. 

اظهارامید واری: از آنجا که آدم امید وار خوب است 
اسامی و عناوین انگلیسی از سردر مغازه ها؛ نوبت به 
برچسب و اتیکت های قیمت اجناس داخل مغازه ها 
می خواهد و آسیابه نوبت است. این را تمام سا کان قاره 
اسیا می دانند. ما و شما که جای خود داریم. 

حکایت بی ربط: دو کس رادیدند که دارند در 
و خاکبرداری‌می کرد.و آنگاه نف ردوم‌بلافاصله آن 
ا ھا را سر چا می ریخت. یک نف ر آدم مشک وک 
و مساله دار از دیدن این صحنه متعجب شد وعلت 
این کار صحنه دار را پرسید. گفتند: ماسه نفر هستیم 
که یکی از مازمین رامی کند.دومی لوله آب را کار 
می گذارد. و سومی هم دوباره خاکهاراروی لوله و 
جاله کنده شده می ریزد. امروزامامتاسفانه نفر سوممان 
نمی شود که ما شانه از زیر کار خالی کنیم و کار خودمان 


رامی کنیم. 


کم م 
املاعات ی ر TYE‏ 


ابر و باد و مه و خورشيد وفلک بیکارند؟! 
سابق براین من نمی دانم میان ابر وباد و ماه 
و خورشید و فلک.همکاری و هماهنگی بیشتر و 
منسجم تری وجود داشت که باعث می شد ما بتوانیم 
روزانه نانی به کف آریم و به غفلت نخوریم يا این 
انیت متسر کرتاها ای هب 
اھا د جا ا ھکار ود رما کشت اراد انش 
قیمت حمل و نقل بین المللی قرار نمی گرفت؟ a‏ 
نمی‌دانم. شفاف عرض کنم بايد قاطعانه بگویم: 
والله اعلم! 
زبان حال یک شاطرعملی: هر که نان از عملکرد 
خویش خورد! 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم همان ابر و باد 
و مه و خورشید و فلک های سابق. هم رابطه شان با 
وزرات بازرگانی بهتر بود و هم با شاطرهای سراسر 
هی فا وی را اراس رتاش تا 
نیست. شاطرها کار خودشان را می کنند؛ نان سنگک 
وبربری ولواش خیلی يواش قیمتشان دو برابر 
نرخ مصوب سال قبل می شود؛وزرات بازرگانی 
هر گونه افزایش قیمت رادر نطفه تکذیب و محکوم 
می فرماید؛ و دولت هم که به ضرس قاطع با هر گونه 
افزایش قيیمت در هر جیزءولو درنان سرسختانه 
مخالف است. 
نتیجه گیری علمی: 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک بیکارند 
که تو نانی به کف آری و به زحمت بخوریش! 
در حاشه نان: | گرجه حواشی نان عموما قابل 
خوردن نیست. اما حاشیه های خبری اش از جهاتی 
قابل تامل و تناول است. على الخصوص که راجم 
تورم باشد. 
در همین راستا خوشحاليم عرض کنیم که اگر چه 
صند وق بین المللی پول لا کردار اعلام کرده ایران در 
جایگاه پنجم رشد تورم جهان قرار دارد؛ ولیکن با 
عنایت به خبرهای خوشحال کننده ای که این روزها 
از در و دیوار می ریزد؛ یحتمل به زودی زود مشت 
محکمی بر دهان تمام یاوه گویان خواهیم کوفت. از 
همین الان بروند توی نوبت ارتودنسی وسرویس 
کردن دهان و دندان. 
مزدة رئیس جمهوری: معضل گرانی به زودی 
سرو سامان می یابد. 
مزدةرئیس مجلس:اولویت مجلس هشتم.مبارزه 
با گرانی و تورم است. 
زبان حال یکی از مردم: 
براین مزده گر جان فشانم رواست 
که این مژده . هم اب و هم نان ماست 
مزدة شاطر سر كو جه معشوقة ما: در همین 
راستا بنده به عنوان حسن همکاری با ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک. و سایر مسوولان ودست اندر کاران 
عزیز نان رسانی به مردم هميشه در صحنه؛ از همین 
فرداصبح نرخ نان خود رابه کمک خلیفه. دو تایی 
می کشیم پایین. تا که قبول افتد و چه در نظر اید! 
زبان حال یک عاشق فعال: ای کهاز کوجةۀ 


باهم بریم! 
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حاوی کربن و 
هیدروژن است. 
فوخ ال دة 
کربوهید رات 
را می‌توان در داخل 
معده به مواد آنرژی‌دهنده و 

آنزیم‌ه ای قدرت‌دهنده تقسیم کرد که البته این 
مورد درخحصوص هید روکربن صدق نمی کند. 

درواقع -مانند بسیاری از زمانها -اگر کسی 
تفاوت میان کربوهیدرات و هید رو کربن را ند اند. 
ممکن است برحی از موادداخل هید روگرین مانند 
بنزین و کروسن برای بدن انسان مضر باشد که در 
صورت مصرف. به سرعت شخص باید تحت 
مداوای پزشکی قرار گیرد. 

پارافین هم اگرچه زیان حطرناکی ندارد.اما 
باعث خواب زد گی و مد هوشی می‌شود. 

بنابراین بهتر است همگان تفاوت ميان 


هید روکربن و کربوهیدرات را بدانند. 
































او ge‏ ها ریش 2 
در ابتدا پوسیده شدن سلولهای بدن و انزیم‌ها شروع می‌شود. سپس به سرعت مرحله بعدی آغاز می گردد که 
حشرات و سایر لاشخورها اغاز می گردد. اما در مورد برخی از نوزادان حیوانات که هنوز حتی یک وعده غذا 
هم صرف نکرده و جان خود را از دست می‌دهند مانند نوزاد تمساحی که در تصویر مشاهده می کنید از آنجا 
که آنهاهنوز در بدن خود باکتری ندارند (چون هیچ غذایی مصرف نکرده‌اند) پوسید گی از دورن اتفاق نمی‌افتد 
و در نتیجه اگر در شرایط خشک و نامرطوب باشند. انگاه به طور طبیعی پروسه مومیایی شدن برای انها اتفاق 


می‌افتد و لاشه از بین نمی‌رود و درواقع لاشه حالت یک تکه پلاستیک را به خود می گیرد! 


آنجه در تصویر مشاهده 


می‌کنید نتیجه یک حفاری 
است کهاشیراد ر کشور 
چین انجام گرفته و هیجان 
ایجاد کرده اس تاه درواقع 


| بزرگترین دایناسوری است : 


که تا که زور استصا کقسض) 
شده است. البته تنها ستون 
فقرات و هفت قطعه متعلق 
به بخش گردن دایناسور در 








این حفاری به دست آمده که همین مقدار جزیی از بدن او در حدود شش متر اندازه داشته است. این درحالی 
است که برای بخش سر و انتهای بدن دایناسور مربوطه» هنوز هم حفاری به دقت هر چه تمامتر ادامه دارد. این 


می‌خواهید باور کنید یا نه» برای این حیوان ریز دریایی و زیبایی که در 
تصویر مشاهده می کنید» نام «اژد ها» راانتخاب کرده‌اند. البته اژدهایی که نه 
اتش از دهانش خارج می‌شود و بیچاره نه دندان دارد! این حیوان دریایی 
نظام‌های زند گی رادارد. بدین ترتیب که پس از وضع حمل و تخم گذاری 
توسط حیوان ماده» این حیوان نر است که وظیفه نگهداری از تخم‌ها و 
رشد دادن انهارادر کیسه‌ای درزیر کمر خود برعهده می گیرد. او برای 
مدت دو ماه از تخم‌ها نگهداری می کند و سپس جوجه‌ها سر از تخم 
بیرون آورده‌ورشد را آغاز می کنند. تغذیه اژده ااز گیاهان و دانه‌های 
دریایی و میگوهای میکروسکویپی و دریایی است. در تصویر اژدهای نر 
مشاهده می کنید. e‏ 
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یک از جان گذشته آلمانی 
نام این آلمانی ۳۰ساله و از جان گذشته رابه حاطر بسپارید. چرا که در آینده مس 
هم از او بسیار خواهیم شنید. ۱ 
نام او دیرک آئوراست ودر تصویراورادرهنگام یک فرود بسیار خطرناک‌با | 
اسکیت. از بالای یک آسمانخراش با ارتفاعی ۱۴۱ متری مشاهده می کنید. 
مردم فرانکفورت. این شهر بزرگ آلمانی راهم در پای ساختمان مشاهده | 
می کنید که انگشست به دهان گزیده وبا و حشت مشغول تماشای‌این شعبدهباز ۳۰ ٩‏ ۳ 
ساله هستندامازمانی که ۲۰ثانیه بعد او ترمزهارا کشید و به سلامت به حر کت 
خطرناک خود پایان بخشید. همه نفسی به راحتی کشید ند. البته این برای نخستین 
بارنیست که دیرک اقدام به انجام عملیات حطرن‌اک می کرد. قبلاهم او عملیاتی 
نظیر اسکیت کردن به موازات یک چرخ و فلک ۰متری آن هم با سرعتی معادل 
SS‏ ا 
جان گذشته نامیده‌اند. س : 
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رویای شکسته! 

قایق عجیب و غریبی را که‌در تصویروبه‌هنگام شناوربودن 

در بندر مالاگاواقع در اسپانیا مش اهده می کنید و لنگ لنگان 
برای نگر اند احت اقد ام می‌کند. چند ماه پیش با نام «*مس ابقه 
زمین» برآن شد تا رکورد سرعت در حرکت به دور کره‌زمین 
OAL‏ روک ابا ر افستات است > 
آنچه شکسته شد. خو د قایق بودابا این حال این قایق نیوزلندی 
و صاحبان آن از رو نرفته‌اند و خیال دارند تا دوباره با این قایق 


هرچه که علم و تکنولوژی رو به 
پیشرفت می گذارد یافتن مدارک و اسناد 

و کپی‌برداری از آنها هم آسان‌تر می‌شود. 

, اکن ون ازهمین علم و تکنولوژی کمک 
8 خواسته شد تابرای حفاظت از مدارک 
۵ واسناد. فکر بکری را ارائه دهد و نماینده 
ال.جی در انگلستان, همانگونه که در 





۴ متری رکورد حرکت به دور کره زمین را که یک فایق دیزل 
انگلیسی در سال ۱۹۹۸ به میزان ۷۵ روز گذاشته برف بشکنند. 
انهاحتی زمانی را که به دست خواهند اورد محاسبه کرده و 
اعتقاد دارند که رکورد ۶۵روزرابه جای خواهند گذاشت. 
حال باید دید که این قایق که سوخت آن هم از بیودیزل تامين 
می‌گرده؛ آیاآنها را به رویای شود خواهد وساند و با با هم 


شکستنی در کار خواهد بود! 


تصویر هم مشاهده می کنید» موفق به طراحی وسیله‌ای 

شده که وظیفه آن تنها بررسی آثار انگشت کسانی است که مجاز به مطالعه پرونده و یا اسناد هستند. 

درواقع این وسیله می تواند تا ده اثر انگشت را در حافظه خود جای دهد. ال.جی نام این وسیله را 

بیوتریک گذاشته است. البته ال.جی برای کسانی که به واقع مشکوک هستند» وسیله دیگری هم از انواع 

همین بیوتریک تکمیل کرده است که کار آن مقابله با اسم رمز است و تنها صحیح بودن نام رمز راروی 
مدارک برای مشاهده کننده تایید می کند. 

ال.جی هنو زاین وسیله رابه طور رسمی وارد بازارنکرده و به همین دلیل هم قیمت آن مشخص 


نشده ۳ 























وضعیت چینی‌ها و قانون یک بچه برای هر زوج 
پس از چند دوره انفجار جمعیت چین. سرانجام سردمد اران ان کشور بر ان شد ند تأمحدودیتی در 
زاد و ولد به وجود اورند. به همین خاطر از سال ۱۹۷۹ قانون یک بچه برای هر زوج طرح شد و مقامات 
برای اجرای هرچه بهتر و منظم‌تر این قانون» جرایم سخت و سنگینی را برای مردم چین وضع کردند. 

ج ها ادعام کت که لطف‌ همین ار کت چس از سال جارد وو ق کی از 
انچه در روند قبلی امکان‌پذیر می‌شد. جمعیت 






دارند. با این همه چینی‌ها متو جه این موضوع 
نشده‌اند که با تولد کمتن میزان م رگ و میر 
هم کاهش پیداکرده است و در نتیجه 

کاهش جمعیت چندان مفهومی نیافته 













درواقع هم‌اکن ون که دیگر این 
قان_ون چنداآن رعایت نمی‌شود. 
متوسط تعداد نوزاد برای‌هر زوج 
۵ است. درحالی که متوسط 
هرگ و هیر در همین تعداد 
۵است. یعنی برای هر 
دو تولد.یک‌مرگ 

محاسبه شده است. 
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۴ مسجد ی تار یخی 

مسجد تاریخی «گریمنج)» در شهرستان قاین در 
فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسید. 

این مسجد درروستایی به نام «(گریمنچ»واقع شده و 
قد مت ان به دوره صفویه تا فاجاریه می‌رسد. 

عناصر مهم معماری‌این‌بناشامل ورودی.دهلین 
صحن ایوان و شبستان ستوندار است. 

از ویژگیه ای معماری نقشه و طرح» نوع طاقهاو 
باه اراس اس مات دشک 
درون گر این آن است. 

ا ا ر و یرت 
آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 

دراک 


#۶ گرانی و بیماری! 
درآمد های پایین از یک سو وهزینه‌های بالاازسوی 
دیگر باعث شده است که بسیاری از هموطنان بخصوص 
کارمندان‌ادارات و قشرمظلوم‌بازنشسته از خوردن 
غذاهایی که مورد نیاز بدن است. پرهیز کنند و درپی ان به 
بیماریهای گوناگون مبتلاشده و دست آخربرای درمان 
بیماری. نزد پزشکان‌این دوره‌و زمانه که ویزیت‌شان‌بیشتر 
باعث تشد ید درد بیماران می‌شود مراجعه کنند. به علاوه 
تجوزس داروهای گران قیمت که‌بیماران رادار رتل 
می کند» مزید برعلت شده است! ایا کسی هست که به درد 
و داد مردم برسد؟ 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی 
محر وم از نعمات 
روستای جوزد راز توابع نیکشهر سیستان وبلوچستان 
از نعمات بسیاری محروم است. 
قراربود ۱۳ آبان ماه سال گذشته دراین روستا گیرنده 
موبایل روستایی افتتاح شود.ولی تاکنون از آن هیچ خبری 
نشده است. 
شورایاسلامی روستادراین ارتباط نامه‌نگاریهای 
فراوانی کرده اند اما نتیجه‌ای ند اشته است. آیا ظلم نیست 
روستای جوزدر از امکانات محروم باشد. 
امبرمحمد دهقان - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


٭ یک شورای فعال روستایی 


شهرستان کوهبنان کرمان از اغاز فعالیت خود تاکنون. 
اقدامات چشمگیری جهت عمران و آبادانی این دهستان 





انجام داده‌اند که‌قابل تحسین است. از جمله این فعالیت‌ها؛ 
می توان به پیگیری مستمر برای حل مشکل آب آشامید نی 
محل پیگیری احداث زمین ورزشی برای جوانان» 
احداث پارک کود ک شماره ۱و تکمیل و تجهیز آن به 
وسایل تفریح کود کان» تکمیل و تجهیز پارک شماره در 
جلو قلعه باستانی.احد اث طاق نصرت و نصب چراغ در 
ورودی ده علی وبلوارامامزاده» احداث فلکه جلو بانک 
کشاورزی و نصب چراغ و رنگ آمیزی جد ولهاء احداث 
ونصب جدول‌بلوارامامزاده.احداث و جدول گذاری 
فضای سبز سه راهی امامزاده و محله ده معین خرید 
سردخانه د و کشسویی جهت نگهداری اموات» احد اث و 
راه‌اندازی کارگاه جد ول‌زنی جهت دهیاری» و پشتیبانی 
مالی از ورزشکاران محل اشاره‌نمود که موجب رضایت 
شده است. امید است همواره شاهد این گونه اقدامات 
خیرخواهانه و خداپسندانه در سطح شهرها و روستاهای 
میهن عزیزمان باشیم. 

جعفری - خرمدشت 


۴ سر حت گیر های بی‌قوار ه 

من ساکن شهرک اند يشه شهریار هستم. اگر سری به 
این شهرک و خیابانهای منتهی به آن بزنید. واقعا از این همه 
سرعت گیر در خیابان تعجب خواهید کرد. شاهد بودم که 
به حاطر همین سرعت گیرها که بد ون کار کارشناسی در 
محل‌های نامناسب نصب شده‌اند چند ین تصاد ف شده 
است.بااین جال این سرغت گیرهاروزبه‌روزدرحال 

افزایش و همینطور بزرگتر شدن هستند. 
چطوراست موقع رانند گی طاقت ئانیه معطلی را 
نداریم. من این انتقاد رااول از خود می کنم. به نظر من 
ساخت این موانع هیچ کمکی به ترافیک یا حتی عابر پیاده 
نمی کند. بلکه باید روی فرهنگ‌سازی ترافیک کار شود. 
لعیار غلامزاد 


#۶ صنایع دستی رامهر مز جای مناسب می‌خواهد 

کا سای دس اعرا ا ای 
مشخص برای صنایع دستی این شهرستان خبر داد. 

نسرین غزن وی در گفت و گوباخبرنگارما اظهار 
داشست:صنایع دستی رامهر مز ساختمان مشخصی ند ارد 
و کلاسهای آن تاقبل از عید در عمارت صمیمی بر گزار 
می‌شد اما به علت موزه شدن این مکان به جای دیگری 
منتقل خواهد شد. 

امید واریم مسوولان در این مورد اقدام کنند. 

رآمهرمز - محمد علی یوسفی 


یک پيشنهاد خوب 
زنده‌یاد حید راکبری از بنیانگزاران آموزش و پرورش 
a sS‏ 
که دررسالهای دور خد مات بسیار ارزنده‌ای در جهت 
اعتلای سطح تعلیم و تربیت در این دیار نمود. 
پیشنهاد می کنم مسوولان کوهبنان جهت زنده‌نگه 
داشتن یاد و نام این فرهنگی محترم ترتیبی اتخاذ نمایند 
تسایکسی از مراک فرهنگی یا خیابانهای این شسهربه نم او 
نامگذاری شود. 
مریم پارسا - کوهبنان 


ر“ ۳ 
اطلاعات ی (۳۶) TEL‏ 










رایانه 


زبرنظر:م -سروش -ب 


قسمت سوم: انتخاب یک الگو و نشر یک پیغام 

هرالگو تعیین کننده فرصتی است که 1310886۲ با ید 
برای تبد یل پیغام‌های شمابه صفحه‌های وب که وبلاگ 
رامی‌سازند از آن استفاده کند. برای مشال الگوهای از 
پیش تعریف شده در 0886۲[ را برای پیغام خود انتخاب 
کنید. در ادامه برای مشاهده پیش نمایش یک وبلاگ 
فرمت‌بندی شده روی د کمه 1716 در الگوی آن کلیک 
کنید و بعد الگوی ۷]:0172 را انتخاب کرده‌وسپس در 
پایین صفحه روی د کمه 00011۳71016 کلیک کنید تاوارد 
پنجره نشر اولین پیغام شوید. 

اکنون‌برای‌وارد کردن اولین پیغام خود روی گزینه 
51۸11۳0108 کل ک iS‏ تاینجره Posting dreate‏ 
ظاهر شود حال شمامی توانید پیغام خود راد ر(ناحیه اصلی 
ویرایش) تایپ کنید و درادامه همچنین برای اضافه کردن 
پیغام جد ید دروبلاگ خود روی د کمه ۴٥5٤‏ طینااں٣(نشر‏ 
پیغام) که د ر پایین صفحه قرار دارد کلیک کنید و پیغام خو د 
راوارد کنید. در صورت تمایل شمامی توانید روی د کمه 
۷ کل یک کنید تانحوه نمایش وبلاگ پس ازنشر 
رامشاهده کنید. پس ازنشر پیغام خود صفحه Posting‏ 
5 ظاهر می شود اکنون برای مشاهده وبلاگ جد ید 
خود و اولین پیغام ان روی ۷16۷1108 کلیک کنید. 

حال پس ازآشسناش دن باچیگونگی نشسریک پیغام 
وانتخاب الگو شماوارد صفحه 12900271 خواهید 
شد شاید این سوال در ذهن شماایجاد شود که صفحه 
0 سحیست؟ 

صفحه‌ای که پس از مراجعه به سایت http //WWW.‏ 
0 ایا با کلیک کردن بر روی هر یک از ایکون‌های 
Bg‏ ظاهر می شود را 1229000270 گویند و در قسمت 
اصلی صفحه 12251000210 لیست و بلاگ‌های شما نمایش داده 
می‌شسود که از طریق این صفحه می توانید به پیغام‌های حاص 
وهریک از تنظیمات وبلاگ‌دسترسی داشته باشید در ضمن 
شمامی توانید در صفحه 461002۲۵( با کلیک روی پیوند ۴d٤‏ 
6 اطلاعات حساب بلاگر خود را اصلاح کنید. 

دراحریس ازبه‌یایان رساندن کارهای خود در 
وبلاگ روی پبوند ٣٥٤‏ ع‌5در گوشهراست فوقانی 
پنجره 12251000270 کل یک کنید تااز بر نامه 108867 
خارج شوید درصورتی که از برنامه 3۱0880 خارج 
نشوید جنانجه فردی پس از شماا زاین کامپیو تر استفاده 
کند می تواند تنظیمات وبلاگ شمارا تغییر داده یا از طرف 
شماپیغامی نوشته و آن رامنتشر کند.همچنین اگر بخواهید 
کارب‌اوبلاگ خود راادامه‌دهید با کلیک روی ایکون 
lg ger‏ يا با تایپ نشانی blogger con¬‏ 1000:۳۸۳۷ به 
صفحه خانگی 3108667 بروید که برای وارد شدن باید نام 
کاربری و کلمهعبور خود راوارد کرده‌وپس ازآن‌روی 
گزینه نع کلیک کنید. 





سمیه داودبیگی 


فر مان شکفت 

رت ار ار 
احمد نام داشتند یکی رااحمد بزرگترودیگری را 
احمد کوچکتر می نامیدند. شيخ به احمد کوچکتر 
توجه وعنایت بسیار داشت ویاران شيخ که از این 
عنایت خبرداشتند براورشک می بردند. نزد شیخ 
آمدند وعرض کردند. یا شسیخ احمد بزرگتر ریاضت 
کشبده و منازل سلوک راییموده است جرااو را 
E‏ 

شیخ گفت: آن دو رابیازماییم که مقامشان بر همگان 
آشکار گردد. 

روزی احمد بزرگتر را گفت: این شتر رابرگیر و بر 
بام خانه ببر. احمد بزرگتر گفت: چگونه می توان این 
شتررابه بام برد؟ شیخ گفت: از آن در گذر که تو راست 
TS‏ 
رابر بام خانه ببرا 





احمد کوچکتر در همان دم کمربست و آستین 
بالازد و به زیر شتررفت که اورابالا ببرد و به بام 
آورد.اما هرچه توان و نیرو به کار گرفت و سعی کرد 
نتوانست. شیخ به او فرمان داد که رها کند و گفت: انچه 
می خواستم ظاهر شد. ۱ 
دوستان شيخ گفتند: آن چه که بر شیخ ظاهر شد 
هنوز بر ما نهان است. شیخ گفت :از ان دو» یکی به 
توان خود نگریست نه به فرمان من و دیگری به فرمان 
ماد ده > رال رد 
بای د که به وظیفه اند یشید وبر ان قیام کرد نه به 
رنج و زحمت آن. خداوند از بند گان می خواهد که 
به تکلیف خود قیام کنند و چون به تکلیف و احکام 
روی آورند و به کار بندند او رافرمان برده اند و سزاوار 
صواب‌ اند گرچه از عهده ان بر نيایند والبته خداوند 
به ناممکن فرمان ند هد. 
زهرا مترجمی از جهرم 





نامه ای از خدا ... 
ظهر یک روز سرد زمستانی. وقتی امیلی به خانه 
ET‏ را راد در 
داشت ونه مهر اداره‌ی پست روی آن بود. فقط نام و 
ادرسش روی پاکت نوشته شده‌بود. او با تعجب پاکت 

راباز کرد و نامه ی داخل آن را خواند: 
«امیلی عزیز: عصر امروز به حانه ی تو می آیم تا تو 
راملاقات کنم. باعشق, خدا" 


امیلی همان طور که باد ستهای لرزان نامه راروی میز 
می گذاشت. با خود فکر کرد که جرا خحدامی خواهد او 
را ملاقات کند؟ او که ادم مهمی نبود. در همین فکر ها 
بود که ناگهان کاینت ا ره اد آورد و 
خود گفت: «من» که چیزی برای پذیرایی ندارم» 

پس نگاهی به کیف پولش انداخت. او فقط ۵ دلار 
و ۲۰ سنت داشت. با این حال به سمت فروشگاه رفت 
و یک قرص نان فرانسوی و دو بطری شیر خحرید. وقتی 
از فروشگاه‌بیرون آمد. برف به شدت در حال بارش 
بود و او عجله داشت تا زود به خانه برسد و عصرانه را 
حاضر کند. در راه بر گشت. زن و مرد فقیری رادید که 
از سرما می لرزیدند. 

مرد فقیر به امیلی گفت: خانم ماخانه و پولی 
نداریم. بسیار سردمان است و گرسنه هستیم. ایا امکان 
دارد به ما کمکی کنید؟" 

امیلی جواب داد: متاسفم من دیگر پولی ندارم و 
این نان ها را هم برای میهمانم خریده ام " 

مرد گفت: «بسیار خوب خانم متشکرم» و بعد 
و ار ها هر ۱ 
حرکت ادامه دادند. 

همانط ور که مرد و زن فقیر در حال دورشدن 
بودند» امیلی درد شضدبدی را در قلبش احساس کرد. 
به سرعت دنبال آنهادوید: "آقاء خانم» خواهش می کنم 

ای ور ی ید را 
آنهاداد و بعد کتش‌رادرآورد وروی شانه‌های زن 
ار از ی در رو را ار 

وقتی امیلی به خانه رسید. یک لحظه ناراحت شد 
چون خدامی خواست به ملاقاتش بیاید واودیگر 
جیزی برای پذیرایی از خدا ند اشت. همانطور که در را 
بازمی کرد پاکت نامه دیگری راروی زمین دید. نامه 
را 

امیلی عزیز از پذیرایسی خوب و کت زیبایت 
متشکرم . 


yS 
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گفتگو با استاد 

روزی غرق در فکر ناگهان خود رادردیاری 
یافتم دوردست وغریب.دیدم کامل مردی در کنار 
من است با نگاهی مهربان به نرمی از من پرسید: « چرا 
اینطور گرفته ای؟» 

گفتم: فکرم پریشان است. 

کف سا ی ار اه با 

گفتم: به دنبال حقیقت می گردم. 

گفت: در خود فرو رو کلیدش رادر قلبت می یابی. 

گفتم: چگونه ؟! 

گفت: خیالهایت را کنار بگذار و نیتت راخالص 
کن. آن وقت حقیقت در قلبت می تابد. 

پرسیدم: از کجا بد انم حقیقت است که می تابد ؟ 

پاسخ داد: دراین مرحله اولیا و انبیاراهمه بر حق 
می بینی و تفاوت بین ادیان نمی گذاری یعنی به مر حله 
خود شناسی گام نهاده ای. 

مرحله خود شناسی؟ 

درمرحله خود شناسی می دانی که‌از کجاامده ای جرا 
امده‌ ای در اینجا چه باید بکنی و بعد به کجا می روی. 

گفتم: نمی دانم در اینجا چه باید بکنم؟ 

گفت: به وظایفم ان عمل می کنیم به دیگران خير 
برسانیم و بکوشیم انسان واقعی باشیم. 

انسان واقعی ؟ 

کر ار 
با ار اد درا اد ار ی 
ودر پی یاری به دیگران باشد. 





بادیگران همیشه همان باش که می خواهی باتو 
باشند و هر چه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند. 

او ادامه داد: امابه کار بستنش دشوار . 
واقعی می رسم. 

گفت: در راه حقیقت سعادت واقعی باز گشت به 
سر منزل ابدیست. 

سر منزل ابدی؟ 

بازگشت به همان جایی که از آن آمده ایم اما داناتر 
و مهربان تر. 

لبخند ی زد و گفت: عمری تحقیق و تجربه. 
داشته باشم. می شود دوباره شما رادید؟ 

بالبخندی مهربان دستی بر شانه ام گذاشت و گفت: 
هر وقت که بخواهی .من هميشه هستم. 

معصومه کاظمی 








+ گن دنه » ۵ 


۰ 


تال 


0 


تقد ا 


0۵ کت دح مز انصار ی» 














` در شماره های گذشته خواند ید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالهای آغاز دهه dT‏ 





ا 


آرمان که تند تند به سیگارش یک می زد دود راهمراه 
آن پرصدایی که در نمی دادی» و -به گفته خودت - فقط 
تشریفات بودی. واسه جی اول انقلاب فرار کردی؟» 

می‌دونی آصف. تا اون لحظه هیچکس این سوال‌رو 
ازم نک رده‌بود» یعنی راستش روبخوای» قبل ازرفتن به 
بازپرسی» پاسخ هر سوالی رو که احتمال می‌دادم ازم 
بپرسند با خودم مرور کرده‌بودم جزاین سوال رو اواسه 
همین اولش موندم که چی بگم؟ منتهی می دونی چیه 
اصف؟ اد میزاد گاهی اوقات به یک جایی می رسه که حس 
می کنه جز حقیقت هیچی نمی تونه به دادش برسه! این بود 
که منم عین حقیقت رو بهش گفتم... یعنی اینطوری گفتم: 

-می‌ترسیدم اقای بازپرس شنیده بود م که شماهاء 
هر کدام از ماهارو که گیر بیارین» بد ون با ززجویی و بدون 
تشکیل داد گاه» همان جاداد گاهی می کنین و حکم صادر 
می‌کنیسن ودوتاگلوله‌میزنین توی‌مغزش و خلاص!این 
بود که ترسیدم و فرار کردم. 

باز پرس پو زخند ی زد وبعد علت‌بر گشتنم رو پرسید م» 
بازهم حقیقت روبهش گفتم. که نمی توانستم ببینم زنم 
جلوی چش مم کنافتکاری کنه و من سکوت کنې گفتم که 
دلم برای بچه‌هام می‌سوخت که داشتن پیش چشمام پرپر 
می شد ن! و اینم گفتم که از دربه‌دری و وحشت همیشگی 
خسته شده بودم از اینکه هیچ کجا ج رت نکنم بگم ایرانیم 
خسته شده بودم و... 

O TT‏ اه 
پرسید: بالا خره چی شد؟ باز پرس چی گفت؟ 

-هیچی» گفت که باید در موردم تحقیقات بشه» گفت 





می‌شود ؛ حا ج اقا شریف ی که همسرش را د و سال قبل از دست داده. صاحب ۳ پسر و یک دختر به نام «آمنه» است. 
پسر بزرگش ارمان و پسر وسطی «اریا» که مورد غضب پدر هستند. با 
هستند و این مشکلات به اشکال محتلف مان براد ران بروز می‌کند . ارمان که عضو سازمان اطلاعات و امنیت 
کشو ر"ساواک" است, برای اینکه پد ر شآزرده نشود خود را کارمند دربار معرفی می‌کند . آریا در وزارت خارجه 
مشغول به کا راست د الت ر رار اراک کلب ا اسر در همین روزهاست که با حمایت براد رک وچکتر: آمنه 
با جوانی به نام " حسین اک پسر پیشنماز مسجد رات اردص رگ . آرمان وآریا که می‌فهمند اصف در 
TS‏ وقت ی آصف به انها می‌گوید که دارد به سره 


برادر کوچکشان «اصف» د چار مشکل 





براد رها با او کنار میآیند . درزمان ورود گردان ارتش ایران به کشور ویتنام» آصف با گروهبان آمریکایی درگیر 
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که‌تاروزتشکیل داد گاه‌بعد ی به قید ضمانت -بایک 
سند -می تون م آزاد باشم وهمینطورهم شد وبه طور 
مشروط ازاد شدم. 

آصف چشمهایش راریز کرد و پرسید: 

-سند از کجا گرفتی ؟ آقاجون؟ 

آرمان‌سکوت کرد و حرفی نزد تا اصف دوباره‌بیرسد: 
ات ام 

این‌با راصف پوزخند زد.انگاردلش پربود.ولی 
نمی خواست حرف بزند. صف اماء اول می خواست پاسخ 
مس تور a‏ 
۳ -وقتی اسم آریاراآورد -چی‌بود :پس از کجا 
سل آوردی داداس ‏ ت ا واه ند ای ؟ 

آرمان لبخندی کمرنگ بر چهره نشاند و زمزمه کرد: 

-حاجی سند گذاشت.حاجی صادقی»رفیق 
حودات... 

چیزی زیر پلکهای آصف داغ شد. حسی شبیه به غرور 
پرش کرد و دوباره سوالاتش راادامه داد 

-روزداد گاهت مشخص شده؟ 

آرمان پاسخ نداد و اصف سوالش را تکرار کرد تا 
دوباره رگه‌های اضطراب در چهره آرمان بد ید ارشود. 
هلان زر رلد و کفت: ارم هع فرور سین ود 

آصف بی آنکه بخواهد هیجان زد ه‌شده بود و بانگرانی 
پرسید: خب؟ حکم برات صادر شد 

آرمان سر پایین اند اخته بود و حرف نمی زد. آصف 
کمی ترسید و ادامه داد: محکوم شدی؟ 


-صدای آرمان انگار از ته چاه به گوش می رسید: 
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اص کم امد وا تا ترا کم رسد 

-یعنی تبرئه شدی؟ 

آرمان سرش را تکان داد و باز هم پاسخ قبلی اش را 
تحر ار کرد 

اصف سر درتمی اورد الکارا زاین پیست سوالی 
خسته شده‌بود که باناراحتی و -کمی هم دلخوری 
-پرسید:نه؟ بهت میگم تبرئه شد ی:میگی نه.میگم 
محکوم شدی» میگی نه» بعد هم که میگی روز داد گاهت 
هفده روز قبل بو د» پس واسه چی درست حرف نمی‌زنی 
مت نا ۱ 

ارمان گویی منتظراین لحن رنجیدهاصف بود که 
برادر کو چک خیره شد و گفت: 

-نرفتم داد گاه» می‌فهمی آصف؟ روز داد گاه خود مرو 

رنگ صورت اصف‌همرنگ چش مان ارمان شده‌بود 
که به خون نشسته بود و بعد با همه وجودش فریاد زد: 

سنرفتی ؟غیبت کرد ی ؟صلاح نبو د ؟ا ز کجامی دونستی 

-می دونستم از حکمم خبر داشتم» صحبت از اعد ام 
بود... می فهمی داداش» می خواستن منو اعد ام کنند 

حالا دیگر اصف نمی توانست بفهمد که ناراحتی‌ اش 
بابت «به داد گاه نرفتن ارمان» است یا امکان اعد امش؟ این 
بود که صدایش راپایین اورد: 
-حتی اگه برائت باشه -به‌هیچ کس نمیگن جز خود متهم؟ 
اونم در روز داد گاه پس تو از کجا باخبر شدی؟ 

ارمان‌دوباره‌سیگاری اتش زد و دودش رابلعید واز 
بینی خارج کرد و باقیمان ده‌دود رابه آرامی صد ایش از 
دهان بیرون فرستاد: 


-از کجاخبرداشتی 


-آریابهم گفت. اون خبر داشت! 

آصف بی‌اراده سرپا ایستاد: 

-آریا؟ آریا بهت گفت؟ اون از کجا خبر داشت؟ 

اومان تاه اد انا ات و کفت: 

-من به ایناش دیگه کار نداشستم فقط می گفت 
صحبت از اعد ام و حبس ابد و اینطور حکم‌هاست که 
برات رند 

آصف بعضی وقتها د چار این حالت می‌شد که بدون 
انگیزه به یک حرف یا یک نفر یا یک اتفاق ظنین می‌شد 
- مثل حالا وبا تردید گفت: 

-حب.اگه آریااینقد ر نفوذداره که توانسته از حکم تو 
سردربیاره» لابد علت این حکم‌رو هم می‌دونه؟... 

ارمان حالا باز همان ادمی شده بود که موقع ورود به 
اپران اصف اورادیده بودش؛ مضطرب و هراس زده و پر 
از وحشت. صدایش راانقد رپایین آورد که اصف هم به 
سر ی 

-آره از همه چیز باخبره» می گفت یک شاکی داشتم 
یک نفر که مد عیه من پسرش رو تأاسر حد م رگ شکنجه 
aS‏ 

آ صف یک لحظه حالت تهاجم به خود گرفت.اما 











ارمان بشدمس کردو گفت: 

حولی دروغه اصف.به ارواح خاک مادردروغه 
به جون دوتابچه‌هام دروغه, توخودت که منو خوب 
می‌شناسی. شاید ادا و اطواردرمی‌آوردم»ولی هیچوقت 
به صورت کسی یک کشیده هم نزد م»اونوقت بیام یکنفررو 
7 
مغز خر خورده بود م که بلند بشم از اونطرف دنا بیام اینجا 
وخودم‌رومعرفی کنم؟ دروغ‌میگم داداش؟ که اون کاررو 
کرده بودم یعنی اینقد ر کودن بودم که خودم با پای خود م 
بیام زیر چوبه دار؟ تو باور می کنی آصف؟ باور می کنی که 
من شکنجه گر باشم؟ 

آصف سرش رابه پشتی تخت تکیه داد و چنگ داخل 
موهایش کرد: مهم نیست که من یا هر کس دیگری - یا 
حتی داد گاه -باوربکنه یانه؟ مهم اينه که خود توباور 
کنی» که باور کردی... 

آرمان از جا پرید: من؟ من باور کردم؟ شوخیت گرفته 
اصف؟ من دارم اینقدر پیش تو ناله می کنم که این اتهام 
دروغه اونوقت تو میگی... 

آصف دیگر از کوره دررفت و فریاد کشید: ارو اک 
باورنمی کرد ی اگه راست میگی که این اتهام‌دروغه. واسه 
چجی خودت‌رو معرفی نکردی و فراری شدی؟ 

آرمان می‌لرزید و حرف می‌زد: 

-واسه چی؟ کاری نداره. تو فقط دو دقیقه به حرفهای 
آریاگوش بده وببین اون چی میگه باباناسلامتی اون 
-اگه توی دستگاه نیست - توی حاشیه‌اش که هست؟ از 
این چیزها و این احکام که بیشتر از من خبر داره؟ وانگهی 
من چیکار می تونستم بکنم؟ با کی می تونستم حرف بزنم؟ 
وقتی آریاداره قسم می خوره که بلافاصله‌می گیرنم و 
می گذارندم کنار دیوار و... 

تاعلط کد 

ام فا N‏ اد کشت 
صدایش در سراسرراهروی بیمارستان هم پیچید و بعد با 
خود زمزمه کرد: «پس واسه این بود که دراین مدت اریا 
به من سر هم نزد!) 

آرمان زمزمه را شنید و با دل نگرانی پرسید: 

-چی؟ آریا چی؟ بگو منم بفهمم. 

اصف پاسخنداد.ازروی تخت بلند شد وبه سختی 
دو قدمی راه رفت و کنار پنجره ایستاد و رو به برادر کرد 
و به ارامی پرسید: 

دنطظ انا عون O‏ اهاتون حرف ردی* 

آرم ان‌هم کنارش ایستاد و به امتداد نگاه آصف 
-لابلای درختهای فضای سبز -محوطه بیمارستان 
-خیره شد و آرام‌تراز لحن برادرش» طوری که انگار دارد 
با خود زمزمه می کند گفت: 

-تسوراجعبه‌من چی فکرمی کنی اصف ؟ من هر 
آشغالی هستم بی غیرت که نیستم! اون وقت تو میگی چرا 
سراغ اقاجون نرفتم؟ 
-می‌رفتم چسی به اون پیرمرد می گفتم.می گفتم 
ار از 
غصه‌اش داری دق می کنی -اعد ام کنن ؟ به نظر شماصلاح 
چیه؟ اینوبهش می گفتم اصف؟ نه برادر اون پیرمرد به 
اندازه کافی‌سرمن مصیبت کشیده.ازاین گذشته این 
خبررودرروزهایی به من دادن که خبر مجروح‌شدن 
توهم بهش رسید هبو د» پیرمرد بیچاره فقط به اميد زنده 
موندن تو بود که سکته کرد اون وقت من وسط این «هیرو 





ویر)می‌رفتم وبهش می گفتم چ ی ؟ صف قبول کن کار 
درستی ببود... 

آصف حالاباورمی کرد که‌براد ربز رگ‌هنوزاحساسات 
گذشته را از دست نداده! این بود که بخش دوم سوالش را 
دار امه ی اون رف ۰۵ 

آرمان‌روبر گردان د و تاکناردیواررفت وپشت به 
ستول داد 

-دلت خوشه‌هاآصف» آمنه؟ آبجی حتی جواب سلام 
منونمیدهابعد ازرفتن تو یکی -دوبارباهاش حرف زدم» 
اوایل زياد نفرتش رو نشون نمی داد حتی بهم دلداری 
هم می داد با بچه‌هام مهربون بود. اما چند روز بعد علنا 
توی روم وایساد و گفت: «من هر گز نمی‌تونم تورو نگاه 
کنم و خون حسین رو فراموش کنم!)من که نفهمید م چی 
می گفت؟ ولی اینطوری شد که د یگه کاری باهم ند اشتیم» 
روزی‌هم که قرارشد سند خونه رو به عنوان ضمانت 
بگذارم بهم گفت:«اگه فک رمی کنی می تونی آقاجون‌رو 
جلو بندازی تاسندروازمن بگیری کور خوندی»اگرزیاد 
سربه‌سرم بگذاری» تو و آقاجون‌رو می گذارم و خودم با 
ی 

خب اصف جون, توقع داشتی چیکار کنم؟ به دست 
و پاش بیفتسم؟به دا گه می دونستم که بااین کارمنو 
می‌بخشه -یعنی بهش التماس کنم -حاضر بودم کف 
پاش رو ببوسم. اما اون طور عجیبی از من نفرت پیدا کرده. 
میگم «پی دا کرده»؛ چون اوایل رفتن تواینطوری نبود. اما 

حالادیگر اصف به حرفهای ارمان گوش نمی داد 
فکرش پیش خواهر بود «امنه جرا؟» و بعد از اریا یرسید: 

-به آریاهم رو زدی؟ واسه سند میگم. از اون خواستی 
که سند خونه‌اش‌رو بگذاره؟ 

آرمان سر تکان داد و پوزخند زد و گفت: 

-آریا؟ مگه تو او رانمی‌شناسی؟ آریا موقعی که من 
توی‌اين مملکت برو و بیایی داشتم و «ولی نعمت»اش 
بودم. و اگریک کراوات می خواستم ازش قرض بگیرم؛ 
ار را E‏ 
فراری که از نظر اون امکان فرارمجد دش هم هست. حاضر 
ميشه سند خونه‌اش‌رو برام گرو بگذاره؟ اون نالوطی حتی 
دبه نکرد و بهانه هم نیاورد که دلم خوش بشه! خیلی رک 
و بواست کنده کقت (ا که تر حرفت کردی ویر کشت من 
حماقت نمی کنم که سند خونه‌ام‌رو بگذارم اونم برای یک 
ساواکی فراری که هر لحظه امکان داره عقلش بر گرده سر 
جاش و جونش رو برداره و دوباره بزنه به چاک!) 

آره‌برادر.وقتی خواهرم اونطوری جوابم کرد و برادرم 
هم اینطوری آب پاکی رو ریخت روی دست م ناچار شد م 
که به حاجی صادقی رو بزنم و اون پیرمرد هم بد ون یک 
تحطامکت روم رو ول کرده حوداس کهاز حرد تن واه 
نداشت» ولی ظاهرأسند خونه باجناقش رو برام‌آورد... 

آصف کمی که به حرفهای آرمان فکر کرد باورش 
شد که خواهی و نخواهی او هم درگیر این بازی‌شده!و 
باز هم پرسش کرد: 

-ضصب بااین حساب که میگی روزداد گاه نرفتی 
ها و 
حرف زدی که ببینی نظرش جیه؟ 

رنگازصورت آرم ان پرید.انگارد رهمه‌این مدت 
منتظر همین سوال از طرف برادر بود... 


اد امه دارد 


2 0 
الاعات لل 9 ۳۳۳ 


کت های زآميز 


قبل از غذا 
پدری‌در یک مجلس میهمانی ازروی غرورپسر 
کوچک را صدا می‌کند و به او می گوید: 
بخوانی؟ 
ول ا ا 
پد ر: جطوربلد نیستی, یه کمی فک ر کن» شاید پادت 
بیاید» دیروز قبل از غذا من چی گفتم؟ 
پسر: آهان یادم آمد» خد ایا چه چیزی باعث شد که من 
دراین هوای سرد یک مشت ادم مفت خوررابرای 
شام دعوت کنم؟! 
اختر اع 
اولی:می‌خواهم وسیله‌ای اختراع کنم که با آن بتوان 
پشت دیوار رادید. 
دومی: زحمت کشیدی قبلا اختراع شده است 
اولی: کدام وسیله رامی گویی؟ 
دومی: پنجره رامی گویم! 
ام ۰ 
فاد ر بەد تر کر چجکشن کت مرن دیشب دو که کیک 
در یخچال گذاشته بودم ولی امروز یکی است. چرا؟ 
دختر گفت: مادرجان, چون داخل یخچال تاریک بوده 
محمد رضا مستعلی زاده -برد سیر 
خاطره خوب 
درک برنامه تلویزیونی مجری از یکی از میهمانان 
می‌پرسد: اقا میشه بهترین خاطره عمرتان رابرای 
بینند گان تلویزیون تعریف کنید 
بله: بهترین خاطره عمرمن زمانی بود که فهمیدم دو 
دوتامی‌شود ۴ 
مجری: چه جالب حتمااز پد رو ماد رتان‌هم جایزه‌ای 
به این خاطر دریافت کرده‌اید ؟ 
طرف: نه» چون اون موقع ۰ سالی بود که پدر و مادرم 
رااز دست داده بود م!!! 
طلاق به سبک خسیس ها 
خسیس معروفی سر میز غاد ررستوران‌روبه‌همسرش 
کرد و گفت:حالا که تواینجوری میخوای ازهم جدا 
بشیم» از همین الان جدا بشیم بهتره ۱ 
عبدالملک معلمی - تنکاین 


مردی پیاده و فقیر به شخص متکبری که سوار الاغ بود 
برخورد کرد. 

مرد فقیر رو به شخص الاغ سوار کرد و گفت: خسته 
نباشید 

مرد الاغ سوار گفت:من که سوار خر هستم و خسته 
نمی‌شوم 

مرد فقیر گفت: من هم به تو نگفتم به الاغت گفتم 








r 


وقتی داد و ستان در می و ریم دنگ ارزوی ذدارریم. 


9« ودي » 


سالم بودن» کار و تلاش زیاد است 





موهبی از زبان خودش 

کریم موهبی متولد سال ۱۳۰۸ خیابان نادری تبریز 
هستم.بنده‌از شش سالگی در تبریزبه کاروورزش 
مشغول بودم. ان زمان بنده در یک چاپخانه به نام ایران 
کارمی کردم. این چاپخانه زیرنظر مادام «النا» اداره 
می‌شد. این خانم یک هنرستان بالت هم داشت به نام 
خودش که در خیابان دانشگاه تهران واقع شده بود. 
نشانی آن راسالهاست به یاد دارم مابین دانشگاه و 
جمهوری.من همراه فرزندان مادام «النا» ورزش بالت 
می کردم و از همان زمان بدنم برای ورزش‌هایی چون 
اسکی» جودو تنیس» کشتی و...مستعد بود. البته بنده 
فقط تا ۱ سالگی در تبریزبودم‌ودرهمان جانیزبه 
سوی‌ورزش سنگین کشتی کشیده شد م که بعد ااین 
رشته ورزشی رابه خاطر صد مه‌دید گی بازويم اد امه 
ندادم. 

زند گی در اوفن‌باخ 

دارای دوبرادرودو خواهرهستم. زن و بچه‌هم 
ندارم. به علت مشغولیات زیاد و کارو تجارت وورزش 
اسکی و تنیس طی این سالها نتوانستم همسری برای 
ود ارم درب ی ۱ 0 
نز د یک فرانکفورت کشورالمان است.. این منزل 
بزرگ‌است ومی خواهم آن‌رابفروشم‌ودر کشورمو 





داوود غرانوش 


د رنظر ونگاه اول نم یتوان تصو رک رد که «او) ورزشکاری د رجه یک و ملی باشد و يا جایژه وکاپی را به خاطر 
(فهرمانی) تصاح بکرده باشد ,اما چاپ عکسش -حد ودا 57 سال قبل د ر مجلهاطلاعات هفتگ ی -ثاب تکر که 
ه. او یک قهرمان اسک یاست! 

(کریم موهبس ی»کسهالان یک تا جرموفق د راوفن با حالما ن اسست.به ماب تکسرد هکه موفقیت یک فرد به عنوان 


کر وک نی س» »جود و کشتی و وزنه‌برداری -آنچنان رمز و را زنهفته ا یندا رد» بلکه اگر 


فع ل خواستن باشد ,آن وقت «تواز 


نستن)نیزمکم لآن می‌شود وآن چیزی می‌شود که د رحال حاض راکریم 


موهبی» 


اسست .کس یکه ذد راسی ون نشینا ناسک ی ای را ناو رانم ی‌شناسند .اما درارویا ۳ 


نامدا راست. 





خصو صا تبریز مکانهایی رابسازم -البته با کمک ویاری 
دولت و مسوولان این شهرستان - که به مردم محتاج و 
بی‌بضاعت در خحص و ص بهد اشت ودرمان کمک ویاری 
کنم تاشاید توشه‌ای‌رابرای آخرت ورضای خدااز خود 
برجای گذارم. امید وارم مسوولان تبریز در این امر خير 
از دست حکومت پیشه‌وری فرار کردم 

| 
پدرم بد نبود. او مغازه فروش لوازم ساختمانی داشت 
و چیزی از ما کم نمی گذاشت. او برای ما چند برادر و 
خواهر به اندازه کافی ملک و املاک گذاشته بود تادر 
وقت نبودنش بی چیز نباشیم. سال ۵ رابه یاد دارم. 
آن زمان شانزدهسالم بود. زمان حکومت پیشه‌وری. 
والد ینم مرافراری‌دادند و گفتند این جانمان‌وبرو 
تهران! آنها اینگو نه ترفند زدند.مرادرمیان صندوق‌های 
من kT‏ هن از را هرز ۶ 

استخدام در موسسه اطلاعات 
وقتی به تهران ریدم نمی دانستم کجا بروم بعد 





(0 





ازیک روزسرگردانی»سرچهارراه حسن‌آباد تهران 
موفق به اجاره یک اتاق شدم و چون درامور چاپ 
و چاپخانه تخصص کامل داشتم.دنبال کاری دراین 
رشته بودم که روزی نگاهم به تابلوی چاپخانه موسسه 
اطلاعات افتاد و در دفتراین موسسه حضور یافتم و 

یس از صحبت با مسوولان وقت روزنامه اطلاعات. 
موفق به استتخدام شدم.: پس از استخد ام چون روابط 
عمومی‌ام خوب بود؛ با مرحوم عباس مسعودی در افوا 
چاپ همکاری داشتم. این همکاری ها ادامه داشت 
ومن‌نیزبرداشته‌های خود درامورچاپ افزودم تا 
رسید به جایی که د ررابطه با خرید ماشین‌های جاب 
روزنامه نظر می‌دادم. آن زمان ماشین‌های چاپ تو سط 
«نوریانی) به ایران می آمد .کلادرحدود اسالد 
موسسه اطلاعات کار کردم ۱ 

من و قوام السلطنه 

دیپلمه طبیعی هستم. در ان زمان که قوام السلطنه 
درایران یک حزب داشت و علیه کمونیست‌ها میتینگ 
می گذاشست. من چند ین بارباوی مواجه‌شد م.آشنایی 
بااو باعث شد تابتوانم بهتر تحصیلات خودم را ادامه 
بد هم.بند هد پپلم طبیعی ام را«شبانه» گرفتم چون‌روزها 
درروزنامه اطلاعات به کار مشغول بود م. یاد م می‌اید 
بنده‌درهمان وقت چند ین ماشین چاپ روزنامه برای 
موسسهاطلاعات خریداری کردم. البته شخصی به نام 
اقای ارجمندی نیز در این راه کمک حال بنده بود. 





گذشته و تختی 

وقتی به گذشته فکر می کنم» یاد روزهایی می‌افتم 
که تازه از تبریزبه تهران امده‌بودم. ان روزهابه تمرین 
کشتی هم می‌رفتم» سالن کشتی مدرسه دارالفنون. در 
خیابان نادری کلوپی بود به نام «گاردن بوکس» که‌اقایان 
آقاسینامجوء‌فردوس:دکتر دهنوردی‌و...در آنجا 
هالترمی‌زدند وبنده نیز ضمن تمرین کشتی» هالتر هم 
می‌زدم!امازمانی به خاطر هالتربلند کردن (ترقوه) 
بازویم شکست و تمرینات را تا مد تی کنار گذاشتم. 
بعد ادرسال ۲ میلادی شسروع به تمرین کشتی در 
مدرسهدارالفنون کرد م.آن زمان مرحوم «: تختی) نیز 
ار 90 
3 متام اب کین کر 
ت رکه تمرین می کرد. مرحوم تختی انسان خوب و 
محترمی بود.باز هم به چشم خود دید ماو راکه در صف 
خرید بلیت سینماء پشت سر مرد م می آیستاد... مرد م به 
او می گفتند شمابروید جلوءامااو در صف می‌ایستاد. 
کشتی‌های محمود ملاقاسمی راهم دیده‌ام. 

مدالها کسب کردم 
۱ بنده‌ورزش اسکی راسالهای دورد رتهرآن‌وزیرنظر 
اا ھا کا عاط ر ت ست عا ایک ا عر 
لشکرک می رفتیم» به صورت تفر یحی یاد گرفتم. سال 
۰ میلادی که دراتریش بودم» زیرنظریک مربی 
به نام «یله اشسناید ر» -که قهرمان اسکی المپیک ۱۹۵۳ 
بود -اسکی را اموختم. بارها در مسابقات اسکی محلی 
ارویادر کشورهای آلمان اتریش و... هنگامی که ۳۰ 
سال‌داشتم.شرکت کرده‌و مقام آوردم. مد ال طلانیز 
کسب کرد م. درایران در مسابقات اسکی شر کت نکرد م 
وحتی مسوولان ورزش اسکی کشورنمی دانستند که 
بنده درخارج اسکی بازی می کنم. مستر «اروید» که 
دراستخدام موسسه اطلاعات بود»روزی محل اسکی 
بازی‌ام راپرسید ومن نیزپیست آبعلی و لشک رک رابه 
اونشان دادم. اوبعداخیلی چیزهادر اسکی کردن را 
به من یاد داد. 
دهکده لش آل بر ک 

حد ود سه سال قبل. مسابقات اسکی محلی در 
دهکده«ل شآلب رگ»برگزارشد وبنده‌موفق شد م 
قهرمانی این مسابقات رانصیب خود کنم. حتی در 
سال ۲۰۰۵ مبلادی‌به واسطه‌اینکه ۶۸باردر 
این مسابقات دردهکدهل شآلب رگ حضور 
داشتم» یک جشن به افتخارم بر گزار شد و 
مدال الماس‌نشان به من هد به دادند. 

ی ۳ 
دراتریش یکی از زیباترین نقاط خوش آب 
وهواوپیست‌های اسکی اروپاست. تمام 
شسخصیت‌های معروف اسکی جهن و یا 
قهرمانان اوایل ژانوبه هر سال به این دهکده 
فش اوور ی اسک م کال اد 
مسابقات اسکی که د راین دهکده هانجام 
می‌شودازتمام کشسورهایاروپا و آمریکاه 
قهرمانان حال و گذشسته به سوی آن هجوم 
می‌آورند. 








سا ات ی اش ای زا تا و ار ا ا ا 





اک میا گر دواسیت ۹ 


آن دوز اسان بترت بابک مسایقه می هد تن آن 
قر فانال ده لور اروبالی از خصله انطلستان -فرانسته ت 
ایتالبا و روز شرکت دانتند خود را برای مسابقه بزرل سسی 
! سنكي العستلله |آناوه هلرد . 
رازان تفر تماتاحی ا سور ھان در لت تد روي سراق 
ملي ا بسر لا,جمح‌شده وود داوران اعلام انادلی . ردك و 
عساباله کروغ گرد باه .د 

سح گی داووش تید ی پل ال فان اتل شنعلی فر وان 
#وسع ار ااا نت ۷۲ درخشه آو بات ابرانی برد .. قفا 
متام 2۶ لع گرفته ودرا وط کست الشخار لد ومولق 


انين ماه 

دو شپ بف در یله سالن زرا . :زیم موهبی» . برنده 
ساره صرحه بت اسک دږ مقانل دو هزار پااچ ندال خود را 
قر ښالت رد ق ففجت تتو اق جارات گرار گر لت : 
ذن ورد برای او کف عیزداد آتشب باین شپرمان لقب سار 
نزرلا اسک ادنك ,. کر اب عي در سیت زاست. کر نم 
عوهیی قپرغان آبرالی دای بد 


کت نت ی وا تا کت سل سس سا تا تا اک ان ےب 
۲ ۲ 


Siu ۴ ù 
ا ع ا 9 تک کت ی تانب تحت ات ۷ وک 2 ۱۳.39 ۳ سس‎ a رس د لا‎ 


ج کے د > زک سو کے ای تا نتم 


ا ۳ کے هر بت . ۳ ق کے کے سس ےک E‏ 


۶ سال قبل کریم موهبی قهرمان و عکسش چاپ شد 





یک پیشنهاد به دو لت 

بنده چند روزقبل بعد از سی سال دوری از وطنم پا 
به تهران گذاشتم.می‌د انید.سالهاد ورازوطن‌بودن و 
زند گی درغربت یعنی چه؟اپس ازورود به تهران قصد 
داشتم‌برای‌د یدن‌یکدوست‌سری‌به‌بازاربزنم. تصادفا 
از مید ان امام خمینی (ره) گذرمی کردم.در گوشه و کنار 
ابن میدان بزرگ انسان‌هایی را مشاهده کردم که براثر 
استعمال مواد مخدردر کنار خیاب ان روی زمین ولو 
شده بودند. از دیدن این منظره بسیار متاسف شدم. 
شمابه ندرت در فرانکفورت. اوفن‌باخ و ...شهرهای 


آلمان ازاین مناظرمشاهده‌می‌کنید انمی گویم در آنجا 


ین د 
در کشورمان‌ایران - که این همه پیشرفت کرده -باید 
ازنگونه ضحنه‌ها رامشاهده کت ؟ 

یک پيشنهاد هم برای دولت اقای احمدی‌نژاد 
ریس جمهورو هم برای والدین دارم.دولت باید با 
قاچاقچیان مواد ا ونگذارد 


اش 


۳ پد 
۶ 








جوانان برومند کشورمان به این مواد معتاد بشوند.باید 
جاهایی برای ترک این جوان‌ان از افیون راه‌اندازی و 
ساخته شود بنده به سهم خودم آماد گی همه نوع کمک 
دراین راه‌رادارم.امپیام من به والد ین این است:والدین 
گرامی» برای مبارزه عليه مواد مخدر فرزندان خود را 
به ورزش تشویق و ترغیب کنید. والد ین باید هم هنگام 
تمرین و هم مسابقه همراه و مواظب جوانان و فرزندان 
خود باشند. جوانان نسل اینده این کشورهستند فردا 
ا کور اداو کد ای جر اانا تاه 
نظر سالم» بانشاط و شاداب و باتفکر باشند. 
در ایران زمین چمن کم است 

بن ده از ورزش ایران کوچکترین اطلاعی ندارم.در 
بازار تهران‌باشخصی آشناشدم که شناگر است. به او 
گفتم دنبال ورزش اسکی و تنیس هم برود. او باریک 
اندام است و بد نش برای ورزش تنیس و اسکی معر که 
است. بنده تنیس‌بازی رادر ۱سالگی شروع کردم والان 
یک تنیسور درجه یک در سن و سال خودم هستم. 

راستی یک سوال؛ چرادرایران زمین چمن کم 
اسا می کل تست جرا ر ی سا ان 
کس ها کنسی مهاب ارق تم دارا 
تعجب‌انگیز است! 

رمز موفقیت موهبی 

جوان ان این مرزوبوم بدانند بنده‌ملی‌پوش نبود م» 
اماورزش اسکی رادر اروپادر حد قهرمانی انجام دادم. 
رم زموففیت بنده به عنوان کی ازو تنیس باز ایرانی 
در المان و تجارت, فقط چند چیز مهم بوده است: - 
درستی. پاکی و صد اقت راهميشه در ورزش و تجارت 
سرلوحه زند گی‌ام قرار داده‌ام. ۲-نمرینات ورزش 
مورد علاقه‌ام رادرست وروی اصول انجام می دادم و 
از هرگونه کار خلاف ومسکرات دوری می کردم. 7۳ 
کسانی که مراد رالمان واتریش دیده و می‌شناسند به 
عینه د یده‌اند که فقط اهل ورزش و کار و تجارت هستم. 
صادرات وواردات چرم قالی» صنایع دستی و لباس و... 
وهای ا 
اسست.حتي چند ین سال در آلمان و اتریش مجانی کار 
کردم تابعدادر کارم موفق شدم. جوانان تصور نکنند 
یکد فعه صاحب همه چیز می شوند! 
وسایل اسکی و تنیس ارزان در آلمان و اترش 

وسایل ورزش اسکی‌وتنیس در آلمان‌و 
اتریش برخلاف ایران‌ارزان است. چون وقتی 
حقوق ماهیانه یک کار گر دراتريش حدود 
شش میلیون تومان است. خب خرید ن‌وسایل 
اسکی و تنیس برای اوارزان تمام‌می‌شود. 
فما تورم و گرانی که‌درایران است د رالمان 
واتریش به‌این شدت‌نیست .| گردرسال تورم 
و گرانی حادث شود. حدود دو تاسه درصد 
است نه ۲۰تا ۳۰درصدامثلاامسال تورم 
وگرانی‌درالمان‌بالای ۵درصد بود که 
صد ای مردم د رآمد وبه مسوولان کشورشان 
اعتراض کردند. 


بقیه د ر صفحه ۵۷ 





دضفه ان 


¢ مه 


:ق است که از دریگ ان ثه قع 


کت 


داد ارم 


@ اسکار وا دلد 


بهار يشت بهار 


دیوارهای سیاه سنگ 
شکسته بود و نمی خند ید. جه اشکهای زلالی داشت 


زتماشنا که زرا[ ری 


خسن د حادثه را ب 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده ۹ پراکنده‌اند کنار پنحره می امد که دل به راه عزیزی بود 
نمونه شعر کلاسیک تنهایی. در آتش لباس تیره به تن می کرد به رنگ موی سياه تو 
: ۳ 2 و روی شانۀ رنجورش به رنگ چشم تو شالی داشت 
سفر در هوای تو ار هه ۳ e ٠‏ لی 
ای خسن یوسف د کمۀ پیراهن تو بینایی. گریان a e a‏ 
دل می‌شکوفد گل به گل از دامن تو مهربانی بردار ا کر بو بان ی داشت 
۰ ۳ ۰ ۳ | کا“ ک ۳ 
۱ ۱ * » 2 انل 4 بهار پشت بهار مد. کبو تران همه بر ۳ 
جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست وھی» در جرا به خانه نمی آیی ؟ هميشه از تو سوالی داشت 
-۱7۳ 3 ۳ 2 د E‏ ر سو 
کلک ت ۰ د ندا ۷ ۵ ۵ ۵ 9 2 سك و 
ات 7 ر سرو و سوسن تو غریبی. در کو lk TT‏ 
اغاز فروردین چشمت. مشهد من و من ۱ 19 ت حق بادا جه شیر پاک و حلالی داشت 
شیراز من ارد یبهشت دامن تو با اندوه کوچک خود ۱ ۳ 1 
4 ۳ ۱ . زهرا بید کی فیلیان 
هر اصفهان ابرویت نصف جهانم سر در گریبانم... ِ 
خرمای خوزستان من خندیدن تو 
من جز برای تو نمی خواهم خودم را دیروزم بی تو سنگلاخ بود 
ای از همه من‌های من بهتر. من تو وامروزم با یاد تو 
هر چیز و هر کس رو به سویی در نمازند -در شمیم گیسوان لحظه لحظه‌ات - شب تا سحر با یاد تو بیدار بود م 


ای چشمهای من. نماز دیدن توا سرشار از رایحه‌ای 
حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد که به کوچه‌های فردا 
منظومة دل بر مدار روشن توا می‌ریزد 
قیصر امین‌پور و دیوارهای روشن را 
پید ار می کند 


من همدم و هم صحبت دیوار بود م 
از زند گی این مردن تدریجی خویش 
از این و ان و از همه بیزار بودم 
در سوگ عشقی بی ثمر بر باد رفته 
مرثیه خوان با این دل تب دار بودم 
میعاد گاه عشقمان یاد ش گرامی 
من تشنۀ گل لحظة دید ار بودم 
€ با یاد چشمان بلوطی رنگ و زیبات 
شب را پیاپی زخمه زن بر تار بود م 
توضیح و پوزش دلخسته‌ام از این همه نامردمی‌ها 
ال رل یت رز را ای کاش چون «منصور» سر بردار بودم 
CCC ooo‏ | با این دل بشکسته. غمگین. گر گرفته 
yT ee‏ 
مرا..» چاپ شد که پوزش می طلبم عبدالرسول میرکیائی -اند یمشک 


سهیل محمودی 











۰ 
ل 
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د یسب 
د یشب میان پنجره‌ها صحبت تو بود 
حرف از دل غریب من و غیبت تو بود 
رفتی و همصدای دلم بغض کرده باز 
سحاده‌ای که گریه بر ان عادت تو بود 
من ماندم و هوای رسیدن به آسمان 
همسایه ستاره شدن قسمت تو بود 
آخر به راه آمدنت آب می شود 
چشمی که آشنای غم و غربت تو بود 
بغضم به انتظار صدایت نمی نشست 
شاید اگر نشانه‌ای از تربت تو بود 
محبوبه بزم آرا 


بعد از تو 
بعد از تو آغوشم تهی ماند از زلال یاد 
بعد از تو ای فریاد. ای فریاد. ای فریاد 
تاریک تاریکم به رنگ گیسوان شب 
انگار هرجه روشنی از دست من افتاد 
من ماندم و این روزها. این روزهای بد 
ماندم به شکل بیدها در رهگذار باد 
این زخمها. این زخمهای بی‌در و ب 
این دردها. این دردهای تلخ مادرزاد 
در آسمان خالی من کو چراغ ماه 
در کوجه‌های خستة من کو صدایی شاد 
بعد از تو دارم آسمانی بسته. بی‌روزن 
بعد از تو شیرین نیستم چون حالت فرهاد 
تاریکی‌ام را می کند روشن صدای تو 
ویرانی ام را چشمهایت می کند آباد 
انگار در آغاز پایانی ملال‌انگیز 
در دستهای من حنون تازه‌ای گل داد 
گم می شوم در جنگل انبوه شیدایی 
دل را به دریا می‌زنم ای عشق! بادا باد 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


برای یک مرد 
از لبانم خنده را دزدید و رفت 
خنده‌ها را از لبانم چید و رفت 
دید با حسرت نگاهش می کنم 
حسرتم را لحظه‌ای. خند ید و رفت 
از کنار آرزوها می گذشت 
۳ ایل ما کو چید و رفت 
جون شهاب روشنی در آسمان 
چشمهایش رابه شب بخشید و رفت 
باز هم دیدم که ان شب بی صدا 
یک نفر خورشید را بوسید و رفت 





کلاف رو باها 
امشب رافقط فرصت دارم 
از کلاف رویاهایم 
لباسی ببافم 
تا هميشه بوی کسی را بد هد 
که بهار با او اغاز می شود 
ارد ببهشت من ! 
باور کن 
نطفة عاشق شد نم 
با بوی تو بسته شد 
اه 
اگر تو باشی 
جهار فصلش بهار است 


جولنه هی لدم 


# محمدابر اهیم سمیع لشت نشاء 

رباعیات شما از لحاظ دستوری د جار اشکال است: 

تا چشم غزل نکرد جادو مارا 

بر سفرة خیام کمی بنشینیم 

به جای فعل «نکرد» باید از فعل «نکند» استفاده 
ی ر 

چندی است که روز گار بی‌معنی شد و به جای فعل «شد» 
باید می گفتید: «شده است» که البته وزن به هم می خورد. 
٭ سیف|... باقری‌ها - کرج 

می توانید بهتر و پرطراوت تر بسرایید: 

نمی دانم کجا جویم نسیم مهر کویت را 

نمی دانم چسان پویم ببینم ماه رویت را 

سر سودایی‌ام خواهد طلسم خواب بردارد 

و دستم میوة عشفت روان براب بردارد 


آن پنجره 
کو کلبه‌ای که داشتم در باغ گردوها؟ 
ان پنجره که باز می‌شد رو به شب بوها 
آن شاخه‌های روشن نارنج و سیب و یاس 
ان اسمان سبز ان فوج پرستوها 
آن ازد حام ساکت پروانه های عشق 
عطر اقاقی‌ها و بوی تند لیموها 
آنآشینهای پر از آواز مغ حق 
ان سهره‌ها. گنحشک‌ها ان کبک و تیهوها 
آن دل سپردن بر عبور لحظه‌های سبز 
آ پرشدنازهای و هوی جاری جوها 
آن روزهای انتظار آخر اسفند 
که می‌نشستم در کنار بر کۀ قوها 
گلگشت‌ها و پرسه‌های صبح و ظهر و عصر 
در امتداد کرت نعناها و کاهوها 


2 
eem 
Uy 


دلگیرم از دیوارهای سنگی و خاموش 
از آسمان بی شهاب از برج و باروها 
از این خیابان‌های تارب ان کوجه‌های تنگ 
از همهمه از ازدحام. از این هیاهوها 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


٭ الهام شیخالاسلامی -مشگین شهر 

در زمینه وزن و قافیه تمرین کنید: 

چگونه دوریت را تحمل کنم وقتی 

هنوز بی‌وفاییات را ندارم باور 

من هنوز محتاج عشقم و مهر 

هنوز طفلی گریانم وزار 

*٭ پاسر زید ونی اميد به 

هي توات تبخررهای و 

وقتی برای ایستادن نیست 

کبوتران کوهی 

در آخرهمین جنگل 

به تکرار می‌رسند 

بايد برود 

و تمام شانه‌های بودنت را بتکاند 

نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه بفرمایید: 
على حسن‌زاده -شهریار رویا سلیمی -کرج» محسن 
صرافی -رشت. حمید قاد رپور -مسجد سلیمان سو دابه 
نعیم پور -شهربابک» فرشته قوامی - تهران. 





برای تو صبح یاد 
برای تو صبح هر روز 
دانه‌هایی از بنفشه آورده‌ام ایا نجشمان وین ست به ياد تو 
که سالها بود که بر آفتاب رانگاه می کنم 
و حال آفتابی پیدا کن می تابد در افق‌های دور 
و آبی تاعشق و شور و مستی می‌بینم 
وزمینی که ارتفاعش هرگز نخوابد که ایستاده‌ای 
بلند باشد فرشته صادقی -شبراز و عشق را آواز می‌دهی 
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سهیل آقابی -کرج 





ده جند 


ان زی کن کدد نه 


د لر گ دند ن 


ری 
چ 


ان در شټی کن که از تو سب شوند. 


«سعد ی » 













۷ 
درافکارش غوطه‌وربود. جند وقتی بود که فکری 

شده‌بود. بیکاری از یک‌طرف و نگاههای دلسوزانه‌مادر 
ا تا دون هر 
توانسته بود دو میلیون تومان جمع کند. از وقتی هم 
ار رها 
کارهای‌سنگین برود به‌همین خاطر تقریبابیکا رشدهبود. 
دوست نداشت خر ج عمل و هزینه‌های دارو و اینجور 
چیزهاهم به مخارجش اضافه شود »این بود که رعایت 





۵= خواب‌دروغ ۰ 
فرزانه مومبنی گرمسیری -رامهرمز 

SET 
ایستاده‌بود.یدر جلوی چشمانش آمد. طناب‌داردور‎ 
گردنش بود.به پدرزل زد. پدربرای با رآخر گفت بی گناه‎ 
است. آن موقع هشت ساله بود. خواهر چهار ساله اش بیقراری‎ 
می کرد. زیر پای پد رخالی شد.احساس خفگی کرد.د قیقه‌ای‎ 
طول نکشید که پدر مرد. مادر گریه کرد و خواهر بیقراری.‎ 
رل ری رد ا ا رر‎ 
سیزده ساله بود. عمو به خانه‌شان امده بود. خنده‌ای شیطانی‎ 
سرداد. اسلحه راز جییش بیرونآورد. گفت که مرگ صاحب‎ 
کارشان کار او بوده و به عمد گردن پد ر انداخته. سر ماجرای‎ 
تفسیم ارث پد ر بزرگ از پدر کینه به دل گرفته بود واین کینه‎ 
روزبه روز بزرگتر شد.وحالا ارث پدر رابالا کشیده‌بود‎ 
ترا شید ری کاری گرد ای تراکب رواب کرد ی‎ 
ببرد. با انکه سیزده ساله بود ولی مقاومت کرد. به عمو حمله‎ 
کرد. اسلحه‌اش روی گیجگاه خواهر شلیک کرد. مادر شو که‎ 
شد. عمو تهدید کرد که اگر با او نرود مادرراهم می کشد.او‎ 
بانفرت همراه عمو شد.عمو حسد دخت رک رابرد ودوراز‎ 
چشم آنها در بیابان خاک کرد. پسر بزرگ شد. قاچاقچی شد.‎ 
نوکر عمو شد. عمو صاحب کارش شده بود...‎ 





را خی ار در درا 
دوره و زمانه با دو میلیون پول جه کار می‌شود کرد ؟! نه 
می‌شود با ان سرمایه گذاری‌ای راشروع کرد و نه با کسی 
اعتماد ند ارند چه بر سد به او... 

تمام راههارارفته بود و به بن‌بست خورده‌بود. توی 
همین افکار بود که یکباره چشمش افتاد به وائت رنگ 
ورورفته ودرب وداغانی که جلوی سوپر محله‌شان 
دو میلیون بیارزد می‌ شود کار و باری برای خودش راه 
بیندازد» بار بزند و روزانه پول خوبی به دست بیاورد. 
لبخندی برلبانش . حاصل یک سرخوشی شاید 
نه چندان پایدار. حواست تا اطراف ماشین گشتی بزند و 
ST‏ که رسیل حسجس زد و 


(یاد گار بابامه» دوستش دارم!» 
" 


+ «مرگ و زند گی» + 


فاطمه کاظمی (تهران) 
o TT‏ 
که دردستش خودنمایی می کرد» برق تبر که در زیر نور 
خورشید» چون خنجری به چشمش فرو می‌رفت را به 
خوبی احساس می کرد مرد که تبر رابالا برد. از ترس 
به خود لرزید. حالام رگ رادربرابر خود می‌دید هر بار 
که تبربالا و پایین می‌رفت. از جانش کاسته می‌شد. حالا 
جان داده‌بود وروی زمین افتادهبود مرد با لبخندی تنه‌ی 
درخت رابه سوی خانه‌اش می کشید تابلکه گرمابخشی 

برای زن و فرزندش باشد. 


بهپلیس نگاهی اند اخت. پلیس نزد یک می‌شد.اسلحه اش 
رااز جیب دراورد. پلیس همه جارا محاصره کرده بود. باز هم 
به گذشته‌بر گشت؛«بهد بدن‌مادرش رفته‌بود.مادر که پیر شده 
بود به پسرش گفت که همیشه چشم به راه‌بوده. از او خواست 
انتقام‌پدروخواهرش رابگیرد.فرداصبح وقتی از خواب 
ES‏ 
عمو خنده‌ای چند شآور تحویلش داد و چند بسته اسکناس 
جلویش اند اخت. این دستمزد کار هفته‌ی پیش بود. عصبانی 
آب نزند. منتظر ماند» نقشه کشید. و امشب انتقام خانواده‌اش 
رااز عمو گرفته بود. عموداشت چرت می زد که ا زاین فرصت 
صدای تیر که آمد همسایه‌ها به ۰ زنگ زده بودند... 
نداشت. صدای تیر توی محله پیجید. جهره‌ی پدرش جلوی 
چشمانش آمد. آن موقم هشت ساله بود. پدر باز هم گفت 
بی گناه است. مردم با صد ای شلیک از خانه‌هایشان بیرون 


آمدند. به زمین افتاد. پد رو مادر وخواهرش دست در دست 
هم در آسمان منتظ راو بودند. آخرین نفس رابیرون داد. 
امبولانس جسد یک فاتل رابه سردخانه برد. اما... او امروز 
هم برای رفتن به سر کار خواب ماند ه بود. 
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۳ بر 
ور 
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داستان کوتاه شمارا که نامش «اینم به جورشه) 
خوان دم و چند نکته برايم پیش آمد؛اول اينکه این قصه 
طنز بود. در حالی که قصه «درام) بود. دوم ان که «(اسم 
نفهمی دم منظورتان از پیام قصه چه بسود؟ باهمه این 
چشم انتظارم که در آینده قصه‌های بهتری از شسما به 


دو قصه کوتاهتان را که هیچکد ام هم اسم ند اشت 
_خوان دم. قصه کبریتهاء که چنگی به دل نزد. د استان 
کنسروهاامابد نبود.منتهی اگر می خواستی ضرب المثل 
«ازماست که‌برماست»رانشان‌بد هی.بهتربود که‌قصه‌ای 
محکم‌تر با «پایانی» تأثی رگذار انتخاب می کردی. 

* مهشید گشمردی -بوشهر 

«انعکاس»)شمارادیدم.ولی منظورتان رااز این قصه 
متوجه نشدم. بازاگر چه شکل شخصیت اول قصه تان 
«همان خواستگاری که کارمند بانک بود» راداخل ما جرا 
می‌آوردید می‌توانستید قصه راجذاب کنید اضمن 
اینکه مرد قصه شما نیز زیاد ادم بدی نبود؛ وقتی جواب 
آزمایش خون‌عروس خانم مشکوک به‌بیماری خون 
می‌آید نباید انتظارداشته باشید که آقاداماد لوطی گری 
کند و این ده بچه‌هایش رابه خطر بین د ازداختم کلام 
اینکه؛اگر قراراست «شخصیت منفی» در قصه وجود 
داشسثهباشسد»دلایل و مق نیزباید بسرای‌بد بودنش 
وجود داشته باشد. 

٭ مهر داد ورشوساز یزد 

(نیوتن‌درخحواب‌دهخدا»راخواندم؛همین که 
تخیلت ان اینقد رقوی بود که بتوانید میان یک دانشمند 
بزرگ ویک ادیب بز رگ بصورت ذهنی ماجرایی به 
وجود بیاورید» نشاند هنده‌این است که ذهن پویایی 
وای فص نوی دار لها کال این کن نید 
که‌اگربنده آنراچاپ می کردم قطعاازنان خوردن 
می افتاد م! 

# شيرين - الف - تهران 


نام فامیلت رامخصوصامخفف نوشتم تامبادافردا 
بگویی «مرا ضایع کردید!» 

و اما بعد؛ در مقد مه نامه‌ات نوشته‌ای؛ قصهام رابه 
هشت نفراز کارمند ان شر کت پدرم [ که آنجا مد یرعامل 


می‌باشد ]نشان دادم و هر هشت نفر بهم گفتند؛ تو 
نابغه‌ای!» نمی‌دانم چه عرض کنم؟ فقط یک سوال 
دارم وان هم‌این است که؛ ای‌ایقین داری که ان ۸نفر 
مشاوره صادقانه بهت داده‌اند؟ پااینکه از ترس اخراج 
توسط «پاپاجان مد پرعامل تان» مجبور شده‌اند «به به» 
و«جه جه) کنند ؟دختر خوب این روزها کار انقدر 
کمیاب است که اگر قصه‌ات رابه آقای معاون‌ش ر کت 
هم می‌دادی می گفت عالی است! 








اقا 


قابل توجه مهندسین ایرانی و 
شهرداربهای ضد زلزله ساز 





باز هم بکویید صند وق عقب پراید کم جا دارد N ET‏ 
کدوم یکی از مادو تا خوش تیپ تریم؟! 








طلاعات شین ۵ رر ٣٣۲۶‏ 





هز اران سال است سیید 


۵ دس ر 


آده وج گ خطانک ده است 


ما 


¢ 


۱ ۵ 


مه 
۷ ۰ 
مه 


سر می ند معله م 


۰ ۳ 
دیییییا۰ 
هچ 


سی 


لش ینتون» 


ماجر اهای واقعی 


افسوس که تکیه 
/ 





من دل به مرد ی سپرده ام که جای پد رم است. خداپا 
این دیگر چه سرنوشتی است که من به آن د چار شده ام؟! 
هوس هاو خواسته‌های شسخصی خو د قرارمی دادند 
متنفر بودم و آمروز... 

قلبم از یاداوری همه ی انچه که در طول این مدت 
دو -سه سال رخ داده است. می سوزد. از خودم بد م می 
آید. ده ها بار تصمیم به خود کشی گرفته ام ام... 

چند روز پیش ناخودا گاه با منزل او تماس گرفتم» 
خواستم ضمن اعتراف اشتباه خود به همسرش هم از 
بار گناه خود کم کنم و هم لااقل یک نفر پیدا شود تابه 
خاطر عمل دور از عقلی که انجام داده ام مراسرزنش 
کند.با خود می اند یشم هر چه به‌من بگوید به حق 
سزاوارش هستم. آخر چطور ممکن است دل در گرو 
محبت مردی ببند م که د خترش همسن خود من است و 
به زودی دومین نوه اش هم به دنیا خواهد آمد ؟! 
به حرفهایم گوش سپرد وبعد هم به حونسردی تمام 
و 

-«اگربااعت راف آنچه‌روی داده‌قصد تان‌این بود 
که شوهرم رااز چشم من بیند ازید و یا کاری کنید. تا 
همه نظر وسایل رفاه و اسایش من و فرزند انش رامهیا 
میکند. در نتبجه شخصابه مسایل و روابط خحصوصی او 





د کرد م 








در خارج از محیط منزل اهمیتی نمی دهم. اما اگر قصد 
شماا زاین تماس تلفنی این بود که نست به دختری که 
ر یزرو بر مراهچ بر جی مایت ها و 
مصالح پیش امده قول ازدواج به او را داده است و حالا 
ازاین وصلت پشیمان شده دلم بسوزد و دراین رابطه 
حس کنجکاوی و زنانه ام برانگیخته شود و زند گی را 
برای شسوهرم تیره و تار کنم مطمئنا سخت در اشتباه 
هستید خانم.» ۱ 

راستش باشنیدن حرفهای آن زن بهت زده شد م و 
گوشی تلفن رامحکم در دست گرفته و گیج و منگ 
مان‌ده‌بودم که دیگر چه به اوبگویم.اوبدون ان که 
منتظر کلمه‌ای و پاسخی از سوی من باشد. گوشی را 
گذاشت ومن همچنان باچشمهایی مات و قلبی مجروح 
برصندلی خود خشکم زد. د یگرراهی برایم‌باقی نمانده 
بود.احساس می کردم دنیا با همه کائناتش قصد دارد 
مرادر گرداب غم نابود کند. 

خدایاء دو سال پیش همه چیز علی رغم ان که به 
نظر می رسسید به پایان رسیده است. برای من مزده 
آینده روشنی رامی داد پس چرااین طور همه چیز به 
پایان رسید؟ دو سال پیش وقتی پد رو مادرم تصمیم 
داشتند از یکد یگر جداشوند من آن قد رافسرده‌بودم 
که نمی توانستم درباره اینده ام فکر کنم. در همان زمان 
برای سر گرمی والبته کسب‌درامدی که بتواند موجبات 
استقلال مالی ام رافراهم کند» به سفارش و معرفی یکی 
اژد وستاتم به شرکتی مراجعه کردم ودر همان روز اون 
از سوی مد یران شر کت که مردی باظاهری ساده‌اما 
تمیزوبسیارمرتب و در حدود ۵۵ سال سن داشت په 
عنوان منشی شخصی وی پد پر فته شدم. 

خوب یاد م است که در ان زمان بحرانی ترین زمان 
زند گیم راپشت سرمی گذاشتم. اغلب شبهابه حاطر سر 
وصداوفریادهای پد رومادرم و تهدیدهای دو طرف 
در طلاق و خاتمه آن جهنم خانواد گی؛ تا نزدیک صبح 
از اضطرب و سر درد و ناراحتی به خود می پیچیدم و 
صبح زود در حالیکه آثار خستگی وبی خوابی به وضوح 
از چهره‌ام قابل تشسخیص بود.باعجله لقمه‌ای‌نان‌و 
پنیر را داخل نایلونی می پیچیدم و در کیفم می گذاشتم 
وبه سرعت به طرف محل کارم می دویدم. تمام راه را 
دراتوبوس با چرت می زدم و باچشمهایی پف آلود و 
اعصابی متزلزل پا به شرکت می گذاشتم. 

یک روز صبح آقای‌رئیس که تنها فرد حاضر در 
شرکت به جز من و ابدارچی بود. بانظاره اوضاع بد 
روحی وجسمی ام مرابه ال اتاق خود راهنمایی 
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«ناز ڼین»» د ختر ی بی بناه و آو ارهد ر شیر از زدان خو د او بخوانید و از سر گذشتش تجر به کسب کنید. 


مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


کرد ودر حالی که قیافه‌ای مهربانانه 
به خود گرفته بود وبه جای آنکه پشت میز خود 
بنشیند. روی مبل مقابل من نشست و آرام و صبوربه 
من گفت: 
-(ببین د حترم» من چندان تمایلی ندارم درزند گی 
خصوصی شماد خالت کنم» ادم فضولی هم نیستم. اما 
از ان جایی که شمارامثل د ختر خودم دوست دارم 
بعد از دو-سه روز که دائم قیافه خحسته و افسرده شمارا 
دید م وبه روی خودم نیاورد م بالاخره تصمیم گرفتم 
علت این همه ناراحتی و پریشانی رابپرسم البته اگر 
بن‌ده‌روقابل نمی بینید اصراری ندارم.امااگر واقعا 
نسبت به بنده احساس بد ی ند ارید می تواند کم درددل 
کنید فکر کنید من پد ر شماهستم و هرچه در دل دارید 
بگویید. گاهی اوقات تا آدم دردش رابه یک دوست 
نگوید آرام نمی شود.» 
کلمات ساده وبی ریا به دل من نشسست؟ از طرفی 
تلنگری از سوی اشنایی بودم تاهمه الام خود رابااودر 
میان گذارم. از طرف دیگر می دانستم آقای رئیس واقعا 
مرد موفقی است و زند گی خوب و وضعیت مطلوبی 
دارد.بتابر این دردل با عنین کے ممکن بو ده مرادرراه 
درستی که فعلابرايم گم شد مه بود قراردهد. پس لب 
همه چیزرابرایش گفتم از خود م»وضعیت نابسامان 
خانواده ام مشکلات مالی و اند يشه طلاق پد رو ماد رم 
دیدن‌اشکهايم که ناخودا گاه‌ودردمندانه به‌سرعت 
ولاینقطع از دیده فرو می چکید. با چهره ای که نشان 
ازدلسوزی و همدردی‌بود. گرفته وناراحت گوش 
فراداد. وقتی همه چیزرا گفتم احساس کردم که خیلی 
یاریم دهد. انگار همه مشکلاتم حل شده باشد» حس 
می کردم حال بهتری دارم. 
اوان روز به من قول داد در صورتی که مایل باشم با 
خانواده ام تماس بگیرد و به عنوان یک مرد سرد و گرم 
چشیده و یک پد ر خير خواه با خانواده ام درباره تصمیم 
نابخردانه شان صحبت کند. 
من‌باشادی بسیارشماره تماس پد رم رابه او دادم. 
دوروزبعد پدرم به من گفت که آقای رئیس با او تماس 
گرفته و قراراست شب برای گفتگ وی حضوری به 
منزلمان بیاید. 
خوبی داشتم و امیدواربودم که حضوراو خانواده ام را 


بقبه در صفحه ۵۷ 





فلسفه در ایران 
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۱-متقاطع: پرویز مد رس از تهران متقاطع مجله را صحیبح حل کرده و به این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
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۲-شرح درمتن: آیلک آی قاری از گلستان 





زیباو کردنشین درغرب کشورمان ۳- تصدیق 
روسی -شتافتن -مکمل پیچ -از حروف ندا۴- 
برگزیدن - تاب و طاقت - مخالف درونی ۵ 
خنده کوتاه تبسم - از اجزاء رگ - از روستاهای 
خوش آب و هوا در الموت قزوین ۶- قصد کننده 
-نام گرامی پیامبر اسلام(ص) -باران اند ک 
-سریش وسریشم ۷- حاصل آسیاب -پرورش 
دهنده - از شهرهای شمالی -یکصد و یازده 
۸- مجموعه‌ای از علوم پایه -پرنده شکاری -بز 
کوهی - تکه و پاره از چیزی -٩‏ پشیمان -همسر 
خروس -اینک *1- مساوی -نفی عرب - جعبه 
قطعات اسمبل شده رایانه - جیزی را بو کردن 1 
ج ودل سے کار ان وراه کی ناد تقد 
-از خونخواران تاریخ -پیشواو مقندا - کمانگیر 
افسانه‌ای ایران زمین ۲ برداشت محصول 
زراعی - گچ بتونه -مال بعضی کارها سرد رگم 
می‌شود - پهلوان اسطوره‌ای ایران 1۳ -پرشدن 
-ازاجزاء پرده -ناتمام ناتمام 1۴- ضعیف و زرد 
چهره را گویند -برناخن خانم بجوییدش -حذر 
کن» دورباش 1- رفوزه -از بخش های سردسیر 
در وار سکن ات روز انش تا 
شکل که در قد یم بر پشت بام‌ها می غلطاند ند تابام 
محکم شود و باران نفوذ نکن د -عدد ضایع 1۶- 
مفتش و جستجوکننده - گله و شکایت کردن 
۷-بانوی نیک و کار و نامدار که دو مسجد همنام در 
شهرهای هرات و مشهد مقدس بنا نهاد - شاباش. 


عمودی: 
ا-از آثار معروف دانشمند بنام ایرانی خواجه ماه دارد -رنگ - کسی که وسیله نقلیه را می‌راند ۵- 
عبدالله انصاری -حریص ۲- ازاجزاء آپارتمان دست -بلند وافراشته -ماده‌ای سفید رنگ و بی‌بوو 
- جوانمرد۴- کافی -قسمت اصلی گل که در آن یک یا بیمزه و تهیه دهاز گندم یا سیب زمینی ناب توخالی 
چند تخمک وجود دارد - کافر - کو چک ۳- استهزاو ۶- غیرعادی -در آب غوطه خوردن 1۷- غیرمذهبی 
مسخره کردن - گمراه -بی‌بند و بار و بی‌قید ۵-مدرس -اثر معروف نویسنده شهیر روسی آنتوان جخوف. 

دانشگاه -فلکه -برای تهیه چا لام می‌شود ۶- گرمی 
وحرارت -هدف و مقصود - پایتخت اروپایی -پر و 
سرشار ۷- جای با زگشت -ازاین کار خارها گل 
می‌ شود - گروهی انسان فاقد ملیت مشخص -موهای 
ریزو زرد بدن را گویند #-تشریح بدن -بمب کاشتنی 
-خان دان -از آنطرف میوه‌ای مربایی است ٩‏ خبر 
خوش و بشارت -ماهوت پاک کن - پرنده‌ای تقریبا 
ار هادا بت تساک و ا 
- از بازی‌های کود کان ۱۹- واحد مقاومت الکتریکی 
-خوک وحشی -سهل -تمام و کامل 1۳- در دیر 
و صومعه بجوییدش - پایان روز -خورشید گرفتگی 
-هوشیار و زرنگ ۳٩-مرکز‏ استان آذربایجان شرقی 
-قراضه واز کارافتاده -دعاوستایش ۱۴-رویی چون 









































حل جداول شماره ۳۳۱۶ 

















حواس‌یرت! 

این فهرمان 
تومبیلرانی؛ مسیر 
مسابقه را گم کرده و 
به نقشه یناه برده است. 
ایامی توانید به‌او کمک 
کت ای از کیا 








خود رابه نقطه پایان 





جزیره گمشده با (-۱) اختلاف! 
باستان‌شناسان دراعماق آبهای قاره آمریکاد ر جستجوی جزیره گمشدهای‌هستند 
به نام «بو لد نو رکلیف» که معتقدند ۸۰۰۰سال قبل مردمانی در آن جزیره می زیسته‌اند. 
یکی ازباستان‌شناسان ازاین صحنه دو تصویرخیالی بامد اد تهیه کرد. اماوقتی این 
دو تصویر را کنار یکد یگر گذاشت متوجه شد که در ۰ امورد با هم اختلاف دارند. ایا 
می توانید این تفاوتها را پیدا کرده علامت بزنید ؟ 


۷۹ ا“ 


- 4 ۳ 





۱ 0 ۱ ۳ ۱ در شتا ن حطوط ر جالبی : فته است که د نگاها ل ز ی د بده 
نهفته است, نقطه‌ها رااز شسماره یک تا ۴۰به یکد یگر وصل کنید تااین ر ی کج و معو ج» تصویر جالبی نهفته رنکاه‌اول چیزی د ر 
سب 2 هب 1 * ِ نمی شود اما | گر بایک خود کار یا ماژیک پررنگ. خانه‌هایی را که دارای نقطه سياه هستند 


الاعات ل HQ‏ ۳۳۳۶ 


تصویر جالب در برابر چشمانتان ظاهر شود. 








مشغول کار ذبه 
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دن داد ند 


۰ 
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دن یکی است 


و لتر 


زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 















محمود محمد ی کیست؟ 

بنده‌ای از بند گان خدا که سعی می کند دل 

و زبانش یکی باشد. 
یک ویژگی خود را که تا به حال جایی مطرح 
نشده است. بگویید. 

درباره‌چیزی که به آن‌اعتقاد دارم اصللاکو تاه 

نمی‌آیم» حتی اگر اتفاقاتی را درپی داشته باشد! 

مد تسی است شمارا کمتر در عرصه احرا 
می‌بینیسم. اتفاقی افتاده يا به خواسته خو د تان بو ده 
است؟ 

کی د وتال انیت کت در کار انم حو 
دارم البته همچنان در شبکه جام جم بوده و هستم. نوع 
برنامه‌هایی که به من پيشنهاد می‌شد. برایم شرایطی را 
وجرد ورد کیا وش و ایی وی کار ها را ااب 
چه شد دوباره برگشتید؟ 

ا ی تلطیف‌ترو فضابرای رشد و 
ارتقاء به مراتب بهتر شد اماهنوز آن جایگاه آرمانی که 
انك و جود داه ناتک تست وا آن فاضله ازرد 

شما بیشتر اجراهای سنگین و به قول معروف 
رسمی را برعهده دارید و در اجراهایتان کمتر بازی 
می کنید. د رست است؟ 

منظور شمااز فضای سنگین چجیست؟ 
خیلی از برنامه‌های رسسمی اجرای متناسب با خود 
رامی‌طلبد. متاسفانه در کشور ماء وقتی شما کاری را 
انجام می‌دهی, در همان قالب تو رامی پذیرند. مثلا 





بسیار آگاهانه گام برمی‌د ارد و علاقه‌ای به زياد دیده شسدن ند ارد.او خود آگاه یکی -د و سالی از 
چندی پیش دو.سه ساعتی میزبان او بودیم. بسیار ساده و صمیمی با هم گپ زدیم و حاصلش برای 
من و خود او جذاب و لذت بخش بود. امید وارم برای شما هم چنین باشد. 











جعفر گود رزی 


شاید برای اجرای برنامه‌های طنز سراغ من نیایند» چرا 
که تصورشان براین است که من جون سابقه اجرای 
برنامه‌ه ای طنز را ند اشسته‌ام از عهده‌اش برنيايم در 
صورتی که اجرا کار و حرفه ماست و نمی خواهیم در 
یک روند و قالب کلیشه شویم. البته این را هم متذ کر 
شوم که من در نوع اجراهايم طنز راهم دارم اما نه آنقدر 
که توی ذوق بزند. 
ازاجرای مسابقه تلویزیونی ٩بر‏ اراضی 
بودید ؟ 
بله» مسابقه خوبی بود و تجربه جالب و 
ارزنده‌ای برایم رقم خورد. 
محمود محمدی در دوران کود کی از کار کد ام 
مجری خوشش می امد و کدام اجرادر ذهنش مانده 
است؟ 
همیشه دوست داشتم اجراکننده برنامه‌ای را 
از نزدیک ببینم و لذت ببرم! اما این مهم میس رنشد و 
وقتی هم که شرایطش پیش آمد خیلی دير شده بود و او 
دارفانی را وداع گفت. 
پیرمردی دوست داشتنی و صمیمی بود که آموزش 
لغب ربا اجرای زیبایش به مخاطب یاد می‌داد. برنامه او 
در زمان کودکی ما دوست داشتنی ترین برنامه بود. 
یکی از آدمهایی که او راهم دوست داشتم از نزدیک 
ببینم مهد ی آذریزدی بود که اجراهایش برایم جذاب و 
دوست داشتنی بود. چندی پیش بیمار بود که اميد وارم 
سلامتی‌اش رابه دست آورده باشد. زمانی هم روبروی 
تلویزیون می‌نشستم و برنامه‌هایی رآمی‌دیدم که مجریان 


7 
ا © ۳۳۳۶ 


محمود محمد ی مجری جوان و 
دوست داشتنی تلویزیون 
GGG CCC... ۰. 1 ۰‏ 0 ۵ 0۵ 


جلوی آیینه 
احرامی‌کردم 





آن در حال حاضر از همکاران خوبم هستند. 
در دوران کود کی عشق و علافه‌ای به کار مجری 
و احراداشتید؟ 
در دوران کود کی مجله کیهان بچه‌هارا 
که قیمتش ۱۵ ريال بود می‌خریدم. همه داستانها را 
می خواندم و برای خودم جلوی آیینه اجرا می‌کردم. 
گویا دوره بازیگری هم دیده‌اید؟ 
بله» سال ۷۶دوره‌بازیگری را زیرنظر استاد 
سمندریان گذراندم. 
خوب. چرا حرفه بازیگری را ادامه ندادید؟ 
اتفاقا چند پیشنها داشتم اما می خواستم با یک 
کار پخته و قابل تامل شروع کنم. 
هنوز هم بازی نکرده‌اید ؟ 
درعرصه تناتر چرا؛ ولی سینماو تلویزیون 
نه! 
کاراجرارااز کجاشروع کردیدوباچه 
کاری؟ 
سال ۷۷ با محمد صالح علادر شبکه سوم و با 
۳ 
به عنوان کار اول اجراء در کنار یک آدم حرفه‌ای 
قرار گرفتن چه طعمی داشت؟ 
واقعابرايم باارزش بود. البته محمد صالح علا 
در دوره‌ای که من در سروش گذراندم تدریس می کرد 
وایشان رااز آنجامی‌شناختم. وقتی بامن تماس گرفت 
و برای کار دعوتم کرد با اعتماد به نفس و اشتیای کار را 
پذیرفتم. بعد از پایان مجموعه برنامه روزهای شفاهی» 
من به عنوان بهترین مجری شبکه سوم انتخاب شد م. 
چه چیز اجرا برایتان جذاب است؟ 
درسالهای اولیه ورودم به این عرصه اجرابرايم 
جذاب بود. اما درحال حاضر جرا به عنوان جزء مهم 
یک رسانه برایم مطرح است و مجری درحال حاضر به 
عنوان وزنه می تواند در یک برنامه نقش‌افرین باشد هم 
در جذب مخاطب وهم دفع آن. اجرامثل یک لنگر است 
گنت مخاطب را ھا امن ار ی برسانل... 
ایسن لنگر جقدر شسمارابه ساحل ارامش 
وا 
این کار برای مرش رای قوس تلاو ده 
یعنی ارامش در این حرفه وجود ندارد؟ 








۵ ۵ آرامش وقتی متجلی می‌شود که مجری کارش 
رادرست و اصولی انجام داده‌باشد و این آرامش معمولا 
پس ازیکسری طوفانهای مختلف به و جود می‌آید. 
دال ساض یی از تھی کر اھان تایه اس 
که کمتر با تفکر در کارها ظاهر می‌شوند. 

مجری باید نسبت به حرف و سخنی که بر زبان 
ی وود سرو یت دا شقه باشد. 

۵ شما به عنوان یک مجری با دیگر مجریان رقابتی 
دارید؟ 

۴ خیلی دوست دارم این اتفاق بیفتد والبته رسانه 
هم باید این فضا و شرایط را فراهم کند. متاسفانه رقابت 
دراین رسانه کم است وهر کس برای خودش کار 
می کند و هرا زگاهی هم سر از اجرای برنامه‌های مختلفی 
چون اقتصادی اجتماعی» ورزشی و...درمی‌آورد. بااین 
تفاسیر دیگر رقابت معنی و مفهومی ندارد. 

7 چه معیارهایی و جود دارد که یک مجری کارش 
را درست و اصولی تر انجام بد هد ؟ 

۴ اجرای برنامه‌ه ای تلویزیونی» خودش یک 
ر درو 
فرد است و بخش فنی آن اکتسابی است که با اموزش 
می‌توان به آن دست پیدا کرد. متاسفانه سیستم آموزش 
وجود ندارد و بايد خود فرد با تجربه به یکسری مفاهیم 
ومسائل دست یابد. مجری باید بامسائل و 
اطلاعات روز جامعه اشنایی داشته باشد و با 
مطالعه همیشه یک قد م از مخاطب جلوتر باشد 
وگرنه نمی تواند حضصوری مثبت. تاثی رگذارو 
ارزشمند داشته باشد. 

# برخی از مجریان تصورشان بر این است 
که تعداد مخاطبان زیاد. دلیل بر حذابیت و 
کیفیت بالای کارشان است. اما در اصل اینگونه 
نیست. بعضی. جذابیتهای کاذبی را در اجرایشان پد ید 
می‌آورند که خالي از مفهوم است. 

6 بله. کاملادرست است.شمادرنشریه‌تان 
وا که راک اا ا 
و مجله‌تان رانایاب کنید اما مخاطب را چقدر می توانید 
این گونه حفظ کنید ؟ جذب مخاطب نباید به هر قیمتی 
اتفاق بیفتد. شماباید در کارتان جریان و فرهنگ‌ساز 
باشید تاماند گار و تاثیر گذار باشید. مخاطب امروزی 
سو ان وی کل رگا 
برنامه و مجر ی» چیزی به او ندهد. عطای ان رابه لقايش 


این مساله به همان کمبود و یا شاید نبود رقابت 
برمی گرد د؟ 


۴ بله» حرف من هم همین است. ماد رحال حاضر 
خانه‌اش را روشن می کند. دوست دارد اول کدام شبکه 
دا اا واا ترش ي ا 
دارند!وقتی رقابت نباشد» مخاطب هم با انها باری به 
شبکه‌ای حساسیت داشته باشد. 

# خوب یک مجری چقد ر می تواند در این میل و 
گرایش مخاطب به شبکه‌ای خاص نقش داشته باشد؟ 





ازنز 







همیشه د و ست داشتم اجراکنند ه برنامه‌ای را 
دیک ببینم و لذت ببرم!امااین مهم میسر 


نشد و وقتی هم که شرایطش پیش آمد خیلی 
دیر شده بود و او دارفانی راوداع گفت 





۵ این مساله د ربسیاری از تلویزیونهای دنیااتفاق 
می‌افتد و خیلی از شبکه‌هااز مجری اعتبار می گیرند؛ ولی 
در تلویزیون کشور ما اینگونه نیست. 

# ویژگی یک مجری خوب. داشتن صد ای خوب. 
داشتن سواد. لحن مناسب. ادای درست کلمات. 
مطالعه به روزو...باید باشد. چقد رایسن موارد در 
اجراهای مجریان ما رعایت می‌شود؟ 

٭« خوب اینهایی که شمابه آن اشاره کردید کاملا 
درست وایده‌آل است. اماب ر خی مجریان ما از همه آن 
رو تن 

خسوب. چیزهایی که یسک مجری در برنامه اش 
می‌گوید. چقد ر باید از درونش بجو شد و خودش هم 
به ان اعتفاد داشته باشد ؟ 

6 طبیعی است کهاگردل وزبانش یکی نباشد» 
مخاطب با او همذات پنداری نمی کند و حرفهایش توی 
ذوق می‌زند. 

# نوع پوشش لباس و مدل مو چقد ر می تواند 
نواقص کار مجری را بپوشاند؟ 

۵۵ اتفاف ]این یکی ازبخش‌هایی اسست که‌باید 
حرفه‌ای‌تر با آن بر خورد کرد. من در مدت ۹سالى که دار 
عرصه اجرا کار می کنم» یادم نمی آید که حتی یکبار هم 
طراح صحنه یا لباس و نوربه من گفته باشند که با توجه 
به طراحی آنها چه نوع لباسی بپوشم و مدل موهایم بايد 
با چه طراحی لباسی هماهنگ باشد. 


YE HO اطاعات لل‎ 


۵ آن چیزی که مخاطبان بخصوص خوانند گان 
مجلسه می پرسسند. این اسست که این لباسها برای 
خود تان است يا ارشیو لباسی و جود دارد که از ان 
استفاده می کنید ؟ 

۵ دیگر همه می‌دانند که این لباسهابرای 
خودمان است. آرشیو لباسی وجود تلاو 2 

# پس هزینه بالایی برای به روز بودن و لباسهای 
نو و جد ید می‌پردازید! 

٭« طبیعی است که باید این اتفاق بیفتد. 

از مشاورو یا شخص خاصی برای خرید لباس 
بهره می‌برید ؟ 

۵« برعی اوقات این کار رامی‌کنم چرا که هر 
برنامه‌ای با تو جه به پیام و مفهوم و زمان پخشش نیاز به 
لباس و فرم خاصی دارد که باید ان رارعایت کرد. 

# جقدرراحت می شود مخاطب ایرانی رابه 
خنده واداشت؟ 

0 خیلی سخت است. چون مردم ایران خیلی 
E E‏ 
بترای ای بات قتویت کیا» هن a‏ 
شاید با توبرخورد هم بکنند! مردم ایران باطنزی 
همراه می‌شوند که درعین جذابیت. نکاتی راهم در 
خود داشته باشد. اما با این همه تلویزیون ما در تهیه و 
ساخت مجموعه برنامه‌های طنز مشکل دارد» 
ولی در مجموعه‌برنامه‌های عزاداری بسیار 
راحت است و مشکلی ندارد. در یک مصاحبه 
تلویزیونی که از آقای ضرغامی دید م. ایشان 
متذکر شدند مدیران تلویزیون مناسبت‌های 
شاد راعزا می‌گیرند که چه کار کنند. 

شمادر عرصه احرا دنبال جه اتفاقی 
هستید ؟ 

۴ یکسری مسیرهارارفته‌ام وبرخی نقاط راهم 
نقشهبرداری کرده‌ام تاروزی به آن برسم و سعی ام بر 
این است که از دانش و یافته‌ها و خلاقیت‌هادر مسیر 
آرمانی ترین ایده‌ها استفاده کنم. 

* پایان کار یک مجری کجاست؟ 

@ به طورحتم اگر مجری خوبی باشد با 
مرگش همه چیز پایان نمی گیرد. 

چه چیزهایی می تواند در میزان محبوبیت یک 
مجری تاثیرگذار باشد؟ 

6۵ یکی ازعوامل این است که سسلیقه‌ات رابه 
مردم نزد یک کنی» با آن قدر قوی عمل کنی تس لیقه 
مردم رابه خودت نزدیک کنی و این می‌تواند در میزان 
محبوبیت مجری کمک بسزایی کند. هر چند که در 
کشورمان آماری از این که فلان مجری چقد ر محبوب 
است. و جو د ند ارد. ممکن است در مقطعی یک مجری 
مطرح شود ما بعد از مد تی فراموش می‌شود. 

حوانانی که دوست دارند محری شوند باید 
به چه کسی و کجامراجعه کنند؟ 

6۵ جایی رابرای این مهم نداریم فقط برنعی 
آموزشگاهها دوره‌ای را برای گویند گی دارند که آنها 
هم تضمینی برای ورود به بازار کار فراروی هنرجویان 
قرار نمی‌دهند. 

به شسما هم مراجعه می کنند تا راهنمایی‌شان 
کند؟ 


۰ 


لطفا ورق بزنید 






























ناامیدی 


۵ « 


تین گامی است که 


% 
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دسوی گور و می دار د. 


© «نادلتّدن» 





جلوی آیبنه اجرامی‌کردم 








نله اما کمتر پیش می‌آید که در کار خیر این 
اتفاق بیفتد. جرا که صورتمان می شود سند مگر شب 
دنناد کسیر امان 

اگسر درحال حاضسر بگویند به خاطر تمام 
حرفهایسی که زده‌ایسد. باید اعسدام شوید چه 
می کنید ؟ 

به خاطر حرف کسی رااعدام نمی کنند. 

مگر اینکه خیلی حرف عجیب و غریبی زده باشی. من 
خودم اصلا نمی توانم تصورش راهم بکنم. 
چه چیزی به سلیقه شما نمی‌سازد؟ 


بقیه از صفحه قبل بی‌نظمی و بدقولی. 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هو هو ۰ دوست دارید برای چه چیزی پایتان به وسط 
بله» هراز گاهی این مساله پیش می آید و اکثر کشیده نشود؟ 
آنهاهمبراین‌باورند که فقط با پارتی می‌شسود وارد اختلاف و دعوا. 
اط ا کاری که مجابتان کرد؟ 
صدا و سیما برای مجریانی که درحال حاضر قرار گرفتن در مسیر رضایت خدا. 
فعالیت می کنند کلاسهای آموزشی هم دارد مثل وقتی راهی برای اثبات حرفهایتان ندارید. 
آموزش ضمن خدمتی که برای معلمان وجود دارد. چه می کنید ؟ 
نه اصلاجنین چیزی وجود ندارد که جای بارئیس کل صحبت می کنم. 
تأسف هم دارد. جه جیز شمارا به وحد می‌اورد؟ 
در دوران تحصیل از کدام درس تماشای فیلم‌های اا 
خوشتان می‌آمد؟ زندگی یک نعمت است و نیازی به بهانه ندارد., فقط باید چه چیزی را بوسیدید و کنار 
E.‏ ۱ ی . ۱ گذاشتید؟ 
د EE‏ در مسیری حرکت کنی که قد ردان این نعمت باشی TTT‏ 
وست داستم. در دوران راهنمایی 
یعنی ندارید؟ 


ادبیاتی دا شستیم به نام محمود عزیزی که 
بسیار به من کمک کرد تا ادبیات را به عنوان یک درس 
یاد نگیرم و با آن انس و الفت داشته باشم. 
از جه درسی در دوران تحصیل خوشتان 
نمی امد ؟ 
از جغرافی خیلی بدم می آمد. اما درس تاریخ 
درحال حاضر روزی چقدر مطالعه می کنید ؟ 


حداقل روزی چهار ساعت که بخشی از 


رشته تحصیلی تان چیست؟ 
پس فقط از راه اجرا در آمد ندارید؟ 


نه .من رشته تحصیلیام رادوست دارم و در 


این عرصه فعالیت می‌کنم. 
برای اولین اجرایتان چقد ر دستمزد گرفتید؟ 
یک چک به مبلغ صد و بیست هزار تومان. 
با ان پول جه کار کردید؟ 
بعد از اینکه چک را گرفتم ذوق زده به بانک 


رفتسم که اتفاقا فاصله اش هم دور بود نقدش کردم و 


قبل ا زاجرای برنامه‌هاخط قرمز راب شما گوشزد 


می کنند یا خود تان دیگر بر آن کاملا واقفید؟ 


هیچ وقفت به‌مانمی گویند راجع به این 


و مسائل کلی آن برنامه قرار می گیریم. 


ES 





اجراو مجری گری خداحافظی کن چه می گویید؟ 
من تا دلیلش را ندانم» خداحافظی نمی‌کنم! 
از چه چیزی بد تان می‌اید ؟ 
از این که به آدم تهمت بزنند. 
وقتی نام محمود محمدی برده می شود اولین 
جیزی که در ذهنتان نقش می‌بند د جیست؟ 


نه» اینطوری راحت‌ترم. 
یعنی گواهینامه هم ندارید؟ 
چرادارم. 
بهترین بهانه برای زند گی کردن حیست؟ 
ندارد فقط باید در مسیری حرکت کنی که قد ردان 
پسری که دوست دارد فرصت بیشتری داشته 


ت. ۱ ی اگر قرار باشد چیزی را از خدا بخواهید؟ 
C+‏ 
یم ! متو لد جه سالی هستید؟ 
ا ۳ هفتم اسفند ماه ۱۳۵۳. 
است يا نه! متاهلید ؟ 
۳ ۲ "۳ و ¢ ٭ ا 
خوب در جواب خود تان چه می گویید | ۱ بله» یکسال و نیم است ازدواج کردهام. 
SE‏ ها بانیم ډوست د ارید تر این مضا حه جه باشد؟ 
از چه چیزی دوست ند ارید سسند و مد ر کی به بسیار خوشحالم که با مجله اطلاعات هنک 
گذارید؟ ا 5 
حا بگذارید ۲ ۳ ۱ o.‏ وباشمابه گفتگونشستم. در دهه هفتاد این نشریه 
د جزو مجله‌های محبوب من بود و به عنوان یک نشریه 
مل حا ۱ ۲ ۱ ۱ ۰2 
ر 0 رد ۳ پیشکسوت به ان احترام می گذارم و تیتر مصاحبه را 
در ر یر عم عی لد این ش بیع ؛ هم به خود شما واگذار می کنم. 
E‏ 
E‏ 3 محمد صالح علا: دوستش دارم. 
سك ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ک4 
1 1 حسین رفیعی: یک بار به او گفتم چرا مجری شدی؟ گفت: اینجوری امنیت شغلی بهتری دارم! 
2 فرزاد حسنی: راجع به او خیلی‌ها نظر داده‌اند. بهتر است من چیزی نگویم. 
2 ۱ شاه رم ۱ 
1 1 محمود شهریاری: در ژانر خودش بی‌همتاست. 
2 ۵ رضارشید پور: با هون شمندی که دارد به جایگاهی که حقش است می رسد. دوستش دارم. 
۷ 2 





الاعات ل 9 ۳۳۲ 





همانطور که در دو قسمت قبل خواندید. سینما با 
تیم وفیر رو تلو رین دورو تمابا ام عضیر 
فیلم‌ه ای صامت اغ از به کار کرد. چنانچه ذکر شد. 
کارگردانان مختلفی در این عصر به مساخت فیلم روی 
آوردند که شاحص ترین آنها چارلی چاپلین بود. 

در سال ۱۹۲۷ با تولید و ساخت فیلم خواننده جاز 
عملاسینما ناطق می شسود (درست در همان سالی که 
توزیع مراسم اسکار آغاز شد) و رسما دوره صامت 
به کار خود پایان می‌دهد و یک سال بعد یعنی ۱۹۲۸ 
اولین فیلم سری کار تون میکی‌ماوس والتدیزنی با نام 
کشتی بخار ویلی به صورت ناطق به نمایش درمی‌آید. 
این تحول در سینما جنجالی به پا می کند و سینما که 
تا دیروز با ساخت فیلم‌های صامت دنبال می‌شد: 
عمسلا در بلاتکلیفی خاص قسرار می کرد جرا که او لا 
| سیستم نمایش تمام سالنها برای نمایش آثار صامت 
۱ طراحی شده بود و ثانیا بسیاری از کار گردانان از جمله 
چارلی چاپلین که خود را منطبق باساخت آثار صامت 
ر کرده‌بودند باورود صدابه فیلم مخالف بودند. اما این 
پیشرفت ویابهتر است بگوییم کشف بزرگ بسیار 
اقرا از ان نود که کے اا کاو بش وا کرد 
و مقاومت نماید. 
با ورود به سینما دوره پرکاری چاپلین هم پایان 
| گرفت و حالا دیگر همه از او به عنوان استاد سینما یاد 
ام کد کار کردان فعال سا وا 
| تفکرات و جهان‌بینی حود را در قالب جملات قصار 
به مردم ارائه می‌داد. یکی از معروف‌ترین جملات او 
درباره ماهیت پول و ثروت این است: 














«بایول می‌توان خانه حرید. اما آسایش نه 
e‏ همق ریما رن 
دارو خرید. اما سلامتی نه» خون خرید» ما زند گی نه 
ق قلب خرید» اما عشق نه.) 
۱ بههر رقق ازسسال ۱۱۳۴۲۱۱۱۹۲۷ سیتها اس 
شروع فصل دوم حبات خود بود وبه نوعی دریک 
[سردرگمی باریک به سر می‌برد و از طرف دیگر در 
دوبان 
Ty‏ »رسماآغاز 
و ال ا 
فاکس قرن بیستم» پارامونت پیکچرز (تصاویر بر تر)» 





مترو گل دن مایر کلمبیا پیکچرز و... از آن دست 
استودیوها بودند که قراردادهای طولانی مدت بین 
کارگردانان و بازیگران سینمایی می‌بستند. بانگاهی 
به فهر ست قرارداد این ستا ر گان با استودیوهامی‌توان 
پی به قد رت سیستم این استود یو ها د ر طول این سالها 
برد 

-فاکس فرن بیستم: 

کارگردانان: ارنست لوبیج» هنری هاتویی. اليا 
کزان اتور ەگرى 

aS‏ کر 
هنری فونداء گریگوری پک» تیرون پاور و... 

-پارامونت: 

بازیگران: کرک داگلاس» برت لانکستر گری 
کوپر باب هوپ. مری پیکفورد. آتن لاد و... 

-مترو گلدن مایر: 

کارگردان ان: جرج کوکر اریک ون استروهيم 
فریتز لانگ (لانگ جز آن دسته از کار گردانانی بود که 
خیلی زود خود را با فضاو شرایط سینمای ناطق وفق 
داد و از دوره گذشته خود را جدا کرد). 

بازیگران: کلارک گیل الیزابت تیلور» جیمز 
استوارت. جودی گارلند. میکی رونی و... 

-برادران وارثر: 

بازیگران: هامفری بو گارت» بتی دیویس ادوارد 
جی رابینسون ارول فیلین» جیمی گاگنی و... 

در این دوره با توجه به سرمایه گذاری عظیم 
استودیوهای هالیوود بر روی سینما؛ این هنر تبدیل به 
هنر /صنعت گشت و به آن نگاه تجاری می‌شد. 

دراین عصر کارگردانان صاحب سبک و بزرگی 
ظهور کردند که شساید معروفترینآنهاآلفرد هیچکاک 
باشد. امابه جز هیچ کاک کار گرد انان مطرح دیگری 
هم دست به خلق آثاری ماند گار زدند که فهرست نام 
برخی از آنها به شرح زیر است: 

اورسن ولز فرانک کاپراء جان فورد. ویکتور 
فلیمینگ» بیلی وایلد ر هووارد هاکس. جرج کوکر الیا 
کازان. جان هوستون, میکاییل کرتیز هنری هاتوی و... 

این دوره را می‌توان به نوعی آغاز صنعت سینما (و 
نه هنر صرف) قلمداد کرد و نامگذاری نمود. استقبال 
گسترده و چشمگیر مردم در سراسر جهان باعث شد تا 
بنیه اقتصادی سینما قوی‌تر شود و استودیوهای بزرگ 
هالیود از خرج کردن و سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی 
فیلم‌ها و اثار خود هراسی به دل راه ند هند. 

ادامه دارد 


”ڪي 


نمایشگاه آثار سعبده تهرانیان 


نمایشگاهی از آثار متنوع و جالب توجه سعیده تهرانیان هنرمند نقاش و جوان کشورمان تا ۲رد هت ماه 


دراین نمایشگاه آثار آبرنگ این هنرمند در سبک رئال با موضوع طبیعت و منظره به نمایش گذاشته شده بود. 
تهرانیان که کار تلدریس هم انجام می‌دهد تابه حال در چند ین نمایشگاه انفرادی و گروهی شر کت کرده که با 


استقبال خوبی هم مواجه شده است. 





نکاهی از در يجه معنا 6 
به موسیقی... 


آنجه د راین یادداشت می‌آید. گوشه‌ای از شخصیت 
فرهنگی و ادبسی هنرمندی است که نه تنهابه سبب 
توانمندی‌هایش در زمینه‌های گوناگون هنری که به واسطه 
فروتنی و عشت عمیق به شکوفایی باورهای انسانی. در دل 
دوسنداران موسیقی و اهالی هنر حای دارداهنر مند ی که 
روحش از اگاهی و مسوولیت پذیری لبریز است و هنر اصیل 
وریشه‌داردیارش - کرمان -رایا درک درست از بحران‌های 
زمان. گذر داده است. تا ادامه حیات د هد! 


استان کرمان» جزو نواحی‌هنرخیزوادب پروراست. گویا 
سکوت و آرامش پرمعناویکنواحتی‌رنگ دراین پهنه حواس 
رابه زمزمه‌های الهام بخش معطوف و متمررکز می کند که درهر 
گوشه‌ای از ان ردیای هنرمند و ادیبی رامی‌شود دید! 

استاد سید فواد توحید ی فرزند ارشد سید محمود 
توحیدی (ارفع کرمانی) شاعر و نویسنده شهیر کرمان 
است که نقطه آغازین دلبستگی اش به موسیقی» بویژه ساز 
دف به چهارمین بهار عمرش بازمی گردد. به طوری که در 


هفت‌سالگی فعالیت‌هنری‌رادرسایه‌همراهی‌ومساعدت 


پد ر واساتید موسیقی آغاز می کند. در سالهای بعد از آن» 
همنفسی بااساتید ی چون بیژن کامکار منصورمرادی» 
خلیفه میرزا غوثی (دف‌نواز چیره‌دست کردستان که سال 
پیش در گذشت) موجب تکام ل دردریافت‌های‌هنری 
وی می‌شضود ودردهه دوم عمر(چهارده‌سالگی)؛ازاو 
دف‌نوازی متبحر و ممتاز می‌سازد. 


در محدوده ذهن و قلم! 

شورو تحرکادبی درو جود استاد توحید ی از چهارده 
سالگی متبلورشد که‌درهمان دوران رتبه نخست‌در 
داستان‌نویسی راا زآن خود کرد. همچنین درزمینه آثار 
منظوم از دوازده سال گذشته با علم‌الیقین به الهامات فایق 
امده بر ضمیر باعشق و نجابت ملموسی بر ابیات شعرامعنا 
می‌بخشد و تابه امروزبیش از یکصد غزل, تعد ادی رباعی» 
ی و ا 
مقالات متعدد پژوهشی وجاپ ان‌درنشریات محلی و 
سراسری:همچنین تالیف کتاب ترنم کویر (جستاری‌در 
موسیقی نواحی استان کرمان» کتاب. دوره عالی شیوه 
دف نوازی (شامل ۱۰۰۰ تمرین و ۶۰ قطعه برای دف)» 
قطعاتی برای تنبور و همچنین مجموعه شعر (فریاد در 
باد) بر پویند گی اند يشه وی درراه ترویج و نشر هنرو 
ادب این مرز و بوم صحه می گذارد! 

موزه‌ساز کر مان (باغ موسیقی)... 

عمارتی به جامانده از اثارزیبای‌معماری عهد قاجاریه 
که خانواده‌ای بزرگ از سازهای متقدم و اصیل رادر خود 
جای‌داده‌ومامنی برای پاسخ به اشستیاق علاقه‌مند ان 
موسیقی ایرانی است. عمارت واقع در باغ هرندی است 
که موزه ساز همانند صدف. مروارید هایی از سازها با 


قدمتی هزار ساله رادر دل خود نشانده است. 

تلاش استاد فواد توحیدی, در جایگاه پژوهشگر 
مشاور و کارش ناس دررونق وغنای این موزه که بیش از 
چهارصد ساز و آثار هنری دیگر از جمله تابلوهای نقاشی 
و حطاطی و نیز عکس‌هایی از موسیقیدانان از دوره قاجار 
تاکنون(اهدایی عماد توحید ی به‌موزه) در آن‌نگهداری 
می‌شود قابل توجه است! 








برگردان بهروز بهرامی 


درپرلین 


کرملین؛ اول آوریل ۱۹۴۵ 

روزه ای پایانی جنگ جهانی دوم بود واستالین دو 
تن از مشهورترین و موفق ترین ژنرالهای ارتش روسیه را 
در کاخ کرملین به حضور پذ یرفته بود. مارشال ژو کف 
و کر هط یکسال کا هو ی ار کی 
ورق در جنگ و عقب‌نشینی نیروهای آلمانی»بیشسترین 
موفقیت‌ها و پیروزیها رادر میان سپاهیان متفقین (آمریکاه 
انگلیس.روسیه وبسیاری دیگر ازملل جهان) به دست 
آورده بودند. اکنون برای تعبین سرنوشت جنگ و نحوه 
ار 

دیکتاتورروسیه کهازرقابت ژنرالهایش بایکد یکر 
لذت می برد» سوال کرد: «خوب چه کسی برلین رابرای 
پایان دادن به جنگ اشسغال می کند ؟» هرد و ژنرال دست 
حودراب اعجله بلند کرده‌وداوطلب‌این کارشدند که 
این عمل آنها با لبخند شیطنتآمیز استالین مواجه شد و او 
یکب اردیگرازاینک هژنرالهایش رابرای‌موفقیت‌هایی که 
اخرش به پای استالین نوشته می شد. به جان هم اند اخته. 
لذت می‌برد. استالین با عصای دستی خود به نقشه بزرگی 
که‌بردیوارقرارداشت زد وبه آنها گفت که‌ارتشهای‌هر 
دوی آنهاد رموقعیت مناسبی درس واحل رود خانه‌های 
اودرونایسه مستقر شده و تنها 1۰ کیلومتربابرلین فاصله 
دارند. آنگاه آب اک راروی دست هر دو ژنرالش ریخت 
وبه آنها گفت که هر دو بايد به برلین حمله کنند و هر کسی 
سریع ترمرکزشهرواقامتگاه‌هیتلررا تصرف کند. کارا 
تمام کرده‌است .د رحقیقت استالین بازرنگی تمام‌وباایجاد 
رقابت بین دو ژنرالش هم قصد داشت شت تا کارب لین رازودتر 
a‏ 
yy‏ 
بيست و دوم آوریل که روز تولد لنین بود. تمام کنند لته 















در حالی که ار نش‌های امریکاو انگلیسی در دروازههای بر لن تو قف کر ده بو دند. دو هو ال 
رو سی داد و میلو د سر باز برای بایان داد دا به دورال هیتلو و رایش سوم برلن. ۰ بابتخت رایش 
رامورد هجو م فرار داد ند. هجو می که نام ارماگد ود برلی به اد داده‌اند 0۰ 
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هردو ژنرال ازاین جریان دل خوشی ند اشتند. چرا که آنها 
نزد استالین آمده‌بودند تاازاوبرای یک توقف یکماهه 
دریینش-روی‌هافررصست یر ند تاد ای زمان وضعیت 
نفرات خود راسامان بخشیده و آذوقه و مهمات به آنها 
برسانند ویس ازاستراحت کافی با حضور نفرات تازه‌در 
ماه مه راه برلین رادرپیش گیرند.امادرعوض استالین 
آنهاراوادار کرد تاظرف ۶۸ساعت نقشه حمله به برلین 


راطرح‌ریزی کنند! 
تغبیراتی که هیتلر اعمال کرد 


در جبهه آلمانها. شکست‌های اخیر و پیاپی» هیتلر رابه 
قدری خحشمگین ساخته بود که او فرمانده کل ارتش خود 
میلررااز کاربرکن ار کرد ودرعوض ژنرال هانریش رابه 
جای او گمارد. ژنرال هانريش در دفاع متخصص بود و با 
دفاع سرسختانه؛ تلفات فراوانی رابر مهاجمان آنها وارد 
برلین چنان تلفاتی وارد آورد که آنها از کار خود پشیمان 
شوند.ضمنآنکه اومی حواست باطولانی کردن جنگ 
برسربرلین»بایکی.دو قدرت درمیان آمریکا؛روس و 
انگلیس قرارداد صلح امضا کند و آنگاه با خیال راحت و با 
طرف باقیمانده به نبرد ادامه دهد تاهم برلین اشغال نشود 
به راستی دررویا بسرمی‌برد. یک میلیون سرباز روسی 
برلین نزد یک به دو هزار کیلومترراطی کرده بودند و هیتلر 
چگونه می توانست بادویست و پنجاه هزار سرباز بدون 
مهمات و سازوبرگ خود. آنهم بدون حمایت از هواء در 
بان خی هتعو مس انش تاد کی کی .درواقع محاسبات 
هیتلر نشان از فاصله ذهنی او تا واقعیت می‌داد. 


re OD یارس اش‎ 


آغاز حمله به بر لین 

سرانجام» پس از دستورات قاطع استالین» در صبح روز 
شانزدهم اوریل» ارتش روسیه از دو جبهه یعنی سپاهیان 
کردند.درابتداقوای کونف پیشروی بیشتری ازنفرات 
ژ و کف نشان دادند و ژ و کف به مجرد آنکه این وضعیت 
رامشاهده کرد. دستور حمله نفرات پیاده نظام خود رادر 
برابر تانکهاو باز وکاهاصاد ر کرد وبدین ترتیب جنگل 
متح ر کی ازانسان به سوی برلین به راه افتاد که طبیعتا در 
چنین وضعیتی تلفات هم کم نیست. چهار روز بعد یعنی 
دربیستم اوریل محاصره برلین کامل و حر کت سپاهیان 
روس به داخل شهر اغاز شد. امانفرات المانی» بخصوص 
جوانان تازه‌بالغ که بهد ستورهیتلربه جبهه‌ها اعزام شسده 
بودند. از خود جانفشانی‌های عجیبی نشان دادند. انها 
اغلب بامواد منفجره‌ای که به کمربسته‌بودند. خود را 
پیشروی دربرلین» روسها بهای بسیار گرانی می پرداختند. 
بیست و ششم آوریل آغاز شد نبرد خانه به خانه به معنای 
واقعی کلمه شکل گرفت. هر اتاق در هر ساختمان به یک 
کر دن خود» که استالین از انها انتظار داشت. دست به نبرد 
زده بودند و جوانان آلمانی هم به همان شکلی که هیتلر از 
نبرد در برلین» جسدی روی زمین می‌افتاد و بد ین طریق 
یکی از خونین ترین نبردهای تاریخ شکل گرفت. 


دستور عجیب هیتلر 
درواقع طی چهارروزاخر نبرد به‌قد ری درهم‌و 
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سرب ازال رو سیه از خیادانهای بر لین و از کنار احسد و سرب ازال المانی عبور 


ف بر لبن 
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برهم شده بود که بر خی اوقات در هر دو سپاه» 
خودی‌هاهم یکد یگررابه‌مسلسل می‌بستند و 
بیشتر می‌شد. دراین میان زمانی که به هیتلر خبر 
رسید که روسهاوارد شهر شده‌اند»اویکی از 
عجیب ترین دستورات را در تاریخ بیست ساله 
دیکتاتوری خود صادر کرد.اودستورداد تاتمام 
مقرهای زیرزمینی وایستگاههای قطار و متروی 
زیرزمینی رادربرلین ازاب پر کنند. در نتیجه 
چهافراد مهاجم و چه خودی درزیراب خفه 
شد ند. دراین میان بسیاری از زخمی‌های ارتش 
آلمان هم که خود را از صحنه نبرد کنار کشسیده 





و به زیرزمین‌ها پناه برده بودند. نیز در آب غرق 
شدند.اماحتی این دستورهم مانع پیشروی 
روسهانشد. تفاوت عمده درواقع در مهمات 
بود.روسهاانواع واقسام‌مهمات راازآمریکا 
وانگلیس کهمتفق آن‌بودند به‌دست می‌آوردندواین 
شامل حمایت‌هوایی و جنگنده وبمب‌افکن‌های متفقین 
هم می شد که دائما مواضم آلمانها رابمباران کرده وراه را 


,دس ار تصرف بر لس . دلماتور سکی . شآعر ۳ ۳ 
رو و کنار در وازه بر لین بر ای سردا ادا رو سی 
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برای روسهابا زمی کردند.ولی آلمانهابه مهمات دسترسی 
نداشتند. البته هیتلر همواره گمان‌می کرد که انباراسلحه‌ای 
دربرلین وجود دارد که همه از آن استفاده می کنند» لیکن 
اين تنها در ذهن هیتلر بود وبس و مثل همیشه ذهن هیتلر 
قتح مر کز شهر 

سرانجام درروزسی‌ام اوریل درحالی که هشت روز 
هم از روز تولد لنین گذشته‌بود..سربازان‌روسی وارد 
پس ازیک برد اتاق به‌اتاق»‌سرسرابه‌سررسراوحتی میز 
به میز» ساختمان رابه تصرف خود درآوردند. پس از آنکه 
سربازان درپایین ساختمان به تشویق ایستاده بودند خود 
رابه‌بام ساختمان‌رساند و پرچم روسیه رابر فر از آن به 
اهتزازدرآورد. این درحالی بود که تنها حدود پانصد متر 
هیتلر و همسرش زمانی که صدای نزد یک شدن گلوله‌ها 





راشنیدند.جان خود را گرفته‌وبدین ترتیب انجارابه 
عنوان ای و کالییس خصو صی خو د انتخاب کردند. ضمن 
در اروپابه پایان رسید. 


تلفات بر لین 

نبرد برسربرلین. یکی از پرتلفات‌ترین نبردهای 
تاریخ محسوب می شود چرا که تنها ۰ هزارروسی و 
9 اهزارالمانی نظامی و ۰هزار غیرنظامی المانی دراین 
نبرد جان خود راازدست دادند. درواقع این زرنگی خاص 
پایان رسید وارد شهر شدند و هیچ تلفاتی هم نداشتند. 

۱ ۰ 1 

اماورود روسهابه برلین دربخش شرقی المان کاررابه 
جایی رساند که پس از جنگ جهانی دوم المان دوپاره شد 
وبه‌دو کشورشرقی وغربی تقسیم گشت. این تقسیم‌بندی 
تازمانی که سوسیالیسم و کمونیسم در حاکمیت بود. ادامه 
مانند پیش از جنگ جهانی دوم» به یک کشور واحد تبدیل 
شدند و جمهوری فدرال آلمان شکل گرفت. 
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ن خود راف دب دهم و نش بادادد کنم که امدی دارم و همین خود در واه ند گی نهشه‌ای است. 
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احمد آباد -هند: یک نوزاد دختریس 
ازآنکهدر توالت یک قطار درحال حرکت به 
دنا آمد. از حفره توالت بر روی ریلها افتاد و 
ری دفساعت طو ل کے رر سا کید 
مادر نوزاد به نام «بوری» که با خویشاوندان 
خود درحال سفربود. کمی بعد از نیمه 
شب به توالت می‌رود ولی ناگهان و به طور 
غیرمنتطره‌ای ن_وزادش رابه دنیا فی اورک او 
به دلیل نامساعد بودن شرایط جسمی اش 
نمی‌تواند نوزاد خود رامحافظت کند به همین دلیل نوزاد از حفره توالت به بیرون 
می‌افتد. دو ایستگاه بعد مادر به سختی خود رابه کو په همراهان می رساند و ماجرا 
راشرح می دهد. در قطارهای کشسورهند حفره توالت‌هابه زمین و ریلها باز می‌شود. 
«کوما».نامادری«بوری»می گوید که پس از شنیدن ماجرا ترمز اضطراری قطار را 
کشید و ماوقع رابرای مسوولین قطار شرح داد. بلافاصله جستجو آغاز شد و مسوولین 
در نزدیکی یکی از ایستگاههای قبلی» نوزاد را پیدا کردند. 

طبق گفته د کتر«گاتام جین» نوزاد حداقل برای مدت ۱/۵ تا ۲ساعت روی 
ریلها بوده است. نوزاد که هنوز نامی برایش انتخاب نکرده‌اند حدود ٩‏ هفته زودتر 
به‌دنیاآمد و تنها ۳/۲۲ پوند وزن‌داشت. همچنین ضربان قلب ود مای بد نش نیز 


تر حمه: سهر اب صفادار 
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این عکس درسال 1۹۹۴ گرفته ددر توانست ا دیا رادر و کر 
ق ی هبرگ کات سب ارت را 
شد. در آن زمان دهها هزار آفریقایی در سومالی از گرسنگی مرده بودند. 
عکس درس ال ۹۴ تنها در یک کیلومتری کمپ امداد سازمان ملل توسط 
روزنامه‌نگاری به نام گوین کارتر گرفته شد و جایزه «پولیتزر» را برد. 
این را که چه بر سر کودک امد کسی نمی داند. کوین کار تر عکاس نیز بعد از 
بازگشت از سومالی مد تی به دنبال کودک سوژه عکس بود اما تلاشش بی نتیجه 
ماند. کوین کارتر که بعد از باز گشت از سومالی د یگر آن فرد سابق نبود. سه ماه بعد 
e‏ ار ی وی 

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل از روزنامه حریت. چند مامور 
سازمان ملل نیز که په دنبال این کود ک می گشتند در نهایت او را پیدا نکردند و از 


ب--صصصصصصچ+جچجججججج)جج۰ج-ج)۰ج۰جچج۰جچج۰ج۰چ۰چ۰چ۰چ۰چحپچحصسصچج>سچسحسچسجسحسجسص>چ>سجسچ>سجسسصسصس>سسصس-«-س-سس-س-س-سس-----«-«««..«ر 


پایین بوده است. 
دکتسر جین اضافه می‌کند. انتظار ند اریم که چنین نوزادی بتواند زنده بماند اما تا 
حالااین نوزاد توانسته این کار وابکند._ 
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بت ۱99۲ 
در روسیه است. عمق این حفره ۵۲۵ متر و قطر ان ۱/۲۵ کیلومتر است. این ماشین 
خاکبرداری نیز بزرگترین ماشین دنیا به طول ۱۳/۳۶ متر و عرض ۷/۷۸متر و ارتفاع 
0 ات ر ررد ا یه ارس زو لهاتم ا ی ری د رار 
این حفره تنها یک نقطه بسیار کو چک است. مکش هوایی که در بالای این حفره به 
وجود آمده است بارها منجر به چندین حادثه و برخورد هلی کوپترهابه یکدیگر شده 
است. به همین دلیل درحال حاضر هر گونه پرواز بر فراز این حفره ممنوع می‌باشد. 
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افسران پلیس بزرگترین شسوک زندگی خحود را هنگامی تجربه کردند که‌بایک 
تمساح ۶فوتی که در صند لی عقب خودرو می خزید. مواجه شد ند. راننده خودروی 
مذکور در مکانی که تابلوی دور زدن ممنوع قرار داشت بدون توجه به تابلو اقدام 
به دور زدن کرده و موجب شد تا افسران پلیس خودروی وی رامتوقف کنند. اما 
هنگامی که به خودروی مذ کور نزدیک شد ند تا با راننده صحبت کنند با منظره‌ای 
تساک از وار ھای اند غار کر م و انعه داد 

حیوان که هیچ طناب یا زنجیری به دست و پاو یا دور پوزه نداشت با خوشحالی 
روی صندلی عقب یک بیوک ۴ در خوابیده بود و سپس از انجا به پشت شیشه عقب 





۹ 


خزید. راننده «ویلیام جانسون)» نام داشت و به دلیل ارتباط بایک دزدی تحت تعقیب 
قرار داشت. او به افسران پلیس گفت که وی تنها قصد کمک به حیوان راداشته است! 
وی افزود که وقتی حیوان رادر کنار جاده دیده است. پیاده شد تا آن رابا خود ببرد و 
هآ اه ی داز کته ا وا کی کم و تال 
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بود و این چیزی نیست که ما بتوانیم هر روز شاهد آن باشیم. 
سرانجام تمساح در یک منطقه محافظت شده در همان نزدیکی رها شد و 


جانسون نیز بازداشت گردید. در تصویر فلش ماشین خاکبرداری درون حفره را نشان می دهد 
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زن» پس آزدیدن صورت خند آن دختر ک برروی 
ی و و مت 
* کند .این دختر ۸ساله به پیوند کلیه احتیاج داشت و (لورا 
بولان) امی‌دانست که قادراست به او کمک کند لورادن 
| این‌باره‌باشوهرش صحبت کرد سپس بایک تماس تلفنی | 
اظهار کرد که مایل به اهدای یکی از کلیه‌هایش به سرا 
دیکمن»است ساراد چا ریک بیماری‌مادرزادی است که ۲ 
| به تدریج کلیه‌هارااز بین می‌برد و بد ون مراقبت و نظارت | 
| پزشک. موجب مرگ کود کان زیر ۱۵ سال می‌شود ا( 
بولان ۳۴ ساله زمانی که تصمیم به اهدای عضو کرد هنوز | 
8 سارارااز نزدیک ندیده بود .او چند روزقبل ؟ 
موضوع که بدانید دخحترکی مریض کمی آنطرفتر اسست و ؟ 
0 ۰ 
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سارامی گفت: منتظر آن‌روزی هستم که‌ازشر دستگاه 
دیالیزراحت شوم و بتوانم شب رادر خانه بهترین دوم ) 
بگذرانم .حتی می توانم د وباره‌د ر حمام حباب‌بازی کنم جن 
دیگر خطری برایم و جود ندارد. بهتر از همه آنکه‌می‌توانم به | 
مرکز تفریحی «کانگارو» بروم و حسابی بازی کنم. 
خانم بولان فکر می کرد که این کار تنها چند روز وق 
*می‌برد. .اوعکس سارارادر مد رسه‌ای که دو تااز بچه‌هاین 
درآن درس می خوانند» د يده بود وا زآنجا که می‌دانست 
گروه حون او وسارایکی است باشماره تلفن نوشته شده 
روی بر گه تبلیغاتی تماس گرفت سر 
درلیست متقاضیان کلیه ثبت کر ده بو دند اما هیچ امیدی 
| به آننداشتند و چا این طلاعیه راتنهاتیری در تاریکی | 
آمی‌دانستند اا ا ا ا ادد ا 
| اهدای کلیهداوطلب شد ند .از هردو آزمایش به عمل آمد 
| وطبق نتایج» شرایط خانم بولان مناسب‌تر بود .حالادیگر 
اک بسار اک مه دد یرد ویر اش تسا را ۱ 
| به و حامت گذاشته بود وازاین قضیه خو شحال بودند که به 
زودی کلیه‌ای به د خترشان پیوند زده می‌شود. 
دراین مدت سارابه دلیل ناراحتی کلیوی خود حتی 
ز درس نیزعقب مانده و دیگر نمی توانست به‌مدرسه 
ا برود .مادرسارامی گوید: مابه انسانهای بیشتری مانند 
| غاا درد ناژ ارب 
پد ر سارانام خود رادرلیست داوطلبان‌اهدای کلیه 

ثبست کرد .این تنها کاری بود که می توانست در قبال کار 
| خانم بولان‌انجام دهد لر سار اهی کید یک اک 
ا تنهانمی تواند جواب کارارزشمند خانم بولان باشسد .او 
م‌تواند هرروزساعت ۴صبحبه من زنگ بزند و تقاضای 
۲ یک گالن شیرازمن بکند .من برای خحد مت اواصلاناراحت 
| نمی شوم و اهمیتی بسخختی کارنمی دهم زیراتا ايان 
| زند گیم مد یون خانم بولان خواهم بود 
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ماجراآهای واقعی 


اوآن سب آمد. همه چیز خیلی خوب به وقوع 
پیوست وبا جادوی کلامش توانست. به درم نزدیک 
شود وروی‌افکارواندیشهی مادرم تاثیربگذارد. کم 
کم‌ارتب‌اط پد رانه اوبامن ودوستیش باپدرم افزایش 
یافت. د یگر صبح‌هابا احساس ناراحتی. گر سنه وعصبی 
سرکار حاضرنمی شدم.به زند گی و آینده امید وارتر 
می شدم و همه اینه ارامد یون تلاش های آقای رئیس 
بودم. او روز به روز محبت بیشتری از خود نسبت به من 
و کارم باافزایش حفوق ومزایایی که ابداباور کردنی 
نبود. نشان می داد. 

دو-سه ماهی از ورودم به شرکت نگذشته بود که از 


یک روز آقای ریئس دوباره مرابه اتاقش فرا خواند. 
امااین بارباآرامش بیشتری‌نشستم و گفتم که به حاطر 
تلاشهایش و محبتی که تا کنون نسبت به من داشته است 
زند گیم سروسامان گرفته‌واوضاع‌بروفق مراد است.اوبا 
نوک انگشت عینک پنسی اش را جابجا کرد وبالبخندی 
موذیانه لب به سخن گشود: 

-«اما اوضاع همیشه این طور نخواهد ماند. به قول 
قد یمی ها «در هميشه روی یک پاشنه نمی جر خد») 

باتعجب اوران‌گاه‌می کردم.متوجه منظورش نمی 
شدم. به همین دلیل تلاش می کردم بادقت در خطوط 
چهره اش درک کنم که قصد او ازاین حرف ها چیست؟ 

پس از لحظه ای مکث. بار دیگر شروع به صحبت 
کرو کف 

-«تو نیا زمند یک تکیه گاه محکم هستی» نمی شود 


(مز موفهیت قهرمانان سس 


nS + 

دوست و دسمن؛ 
من دشمن ندارم امادوست بسیار زياد دارم که البته 
بعضی از آنها از دش من بد ترهستند!! الان که در تهران 
و کشسورم‌ایران هستم»دوست دارم در آینده‌نزدیک‌در 
کنم. لبته این کلینیک رابا پول و سسرمایه خودم و کمک 
مسوولان بهد اشت و درمان تبریز راه‌اندازی خواهم کرد 
تابیشتر در خد مت همشهریان و هموطنان عزیزباشم.من 
اهل عمل هستم.نسل جوان ایران‌باید ورزشکار باشد.در 
طول چهل سال تجارت. نه پول کسی راخوردم ونه کسی 
پس بگیرم. می خواهم بروم بافروش باقیمانده املاک و 
خانه‌ام در کارها و امور خیر شر کت کنم که‌ثوابش درنزد 

خحداو بنده خحدا بیشتر از هر جیزی است. 

شعارمن طی د وران سی سال زند گی در کشورهای 
اروپایی (المان و اتریش) و تجارت سالم »این بوده است: 
به هر نوع ورزش و کار سالم علاقه دارید. مستقیم به 
دنبال آن بروید وبدانید که حتماموفق خواهید شد. 
ایرانی‌ها باید به جهانیان نشان دهند که چه استعد ادهایی 


مج رادرش خو رورو بارس 











بقبه از صفحه ۴۶ 


زند گی دراین اسست که‌بامرد جوانی ازدواج کنند که 
طور زند گی ها دوامی ندارد. 

مردهای جوان نايخته‌هستند امازند گی‌بامردی که 
سرد و گرم رو زگار را چشیده فرق می کند. 

خلاصه انکه من به شسماعلاقه مند شده ام. همسرو 
فرزندانم نیز در خارج از کشسورزند گی می کنند و خیال 
با کته بر نگ : 

من توانایی آن رادارم که زند گی حوب وشایسته ای 
هم رفته رفته به او دل بسته بودم هیچ وقت فکر نمی کردم 
بتوانم به مردی که جای پدرم است به عنوان شوهر اینده 
نگاه کنم. 

رویای من چندان‌پایدارنبود. آقای‌رئیس یک 
دروغگ وی تمام عیارا زاب درامد اوحدوددو-سه 
ماه‌باوعدهازدواح مراامید وار کرد اماوقتی فهمید من 

من نیز ناامید وافسرده کار و زند گیم رارها کردم و 
باد کرده بودم. افسوس 

9 





بقبه از صفحه ۴۱ 


در کشورمان است‌واگراستعدادهای جوانان‌ایرانی 
شکوفا شود جهان شگفت زده خواهد شد. 


آدم وقت‌شناسی هستم 

نااك ایران حارج شدم. پس‌اندازم ۳۵۰ 
ae‏ ی OT‏ 

بیشتر باد و چ ر خه رفت و امد می کنم. 

نصیحت به جوانان 

بنده‌الان حدود ۰سل‌دارم و هن وزهم پس از 
این همه سال به ورزش اسکی درزمستان و تنیس‌در 
و دوانبوده‌ام. بارها شده که در مسابقات تنیس همسن و 
سال‌های خودم در المان و اتریش شرکت کرده‌ام و گاهی 
اوقات نیز نفر اول ویا دوم شده‌ام. بدنم به خاطر مصرف 
سبزیجات و میوه در این سن و سال آماده و قبراق است. 
mi‏ 


جزیره کمشده با 
(۱۰) اختلاف! 
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قهرمان ۳۳7 پرت! 
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و. اهتحام نمایید تا صاحبا 
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استعد اد ا 


طفات مر دم صایح ذشه ند 







گفتگو باامید نمازی 


راق وسقت هم مس سد 





9 شسند ه ۵ که در تلو یبود آمرب‌کا بر نامه 


داشته ادد... 


بله.دربرنامه‌های مختلف ورزشی که راجع به فوتبال 
باشدبه عنوان مفسر حضور دارم. 

7 و باز هم شندهام که‌بازی های فو تال ټم شمااز 
تلو یزیو ن امریکابه صورت مستفیم,بخش هی شود... 

این هم درست است با اینکه فوتبال در امریکارشته 
پنجم یا ششم محسوب می شود اما در یکی از شبکه‌های 
ورزشی آمریکا بازی های فوتبال تیم من به صورت مستقیم 


ن ر 
0 حال اید نمازی خودش راجگر نە معرفی 
فک 


امید نمازی»بازیکن سابق فوتبال ایران هستم.درسن 
۸سالگی برای |ادامه تحصیل به آمریکاسفر کرده‌وحدود 
۵ سال‌است که در آنجاساکن هستم.بعد از گرفتن مدرک 
کارشناسی دررشته فیزیولوژی ورزش,بازی فوتبال رابه 
صورت حرفه ای شروع کرده و بعد از چند سال به مربیگری 
حرفه ای روی آوردم.درحال حاضربه همراه‌همسرو دو 
فرزندم ساکن ایالت نیوجرسی هسشم. 

7 در زس ادا حضسور در ابر اد عضو چه مهای 
دو دبد ٩‏ 

درتیم‌سعد آبادبه‌مربیگر ی آقای‌مهد ی‌اربابی.سرپرست 
بزرگسالان سعد اباد دعوت شد م که متاسفانه به د لیل ادامه 
دادم. 

@ او لین بار فو تال حر فه ای رادر حند سالگی تحررده 
کر دید ٩‏ 
اا ي 
بودم.سپس به تیم دیگری پیوستم. 

0 در فو ندال ده جه افتخار انی د ست بافشد ۹ 

درزم ان‌بازیگری»درسال‌اول که لیگ ام ال 
درلیگ داخل سالن نیز پنج سال متوالی به عنوان 
بهترین بازیکن انتخاب شد م و پنج سال متوالی نیز 
عضو تیم ستارگان فوتسال آمریکا بودم.در زمان 
مربیگری»دو سال پشت سر هم در سالهای ۱۶ و 
۰0۵ ۰ مربی سال شدم. 

0 قهرمانی هایی كە به دست اوردید؟ 

درسال ۱۹۸۸ همراه تیم واشنگتن دیپلمات 
قهرمان شم سپس دو ا نبا نم مرن بیز 
قهر مان ایالات متحده شد م.در سال |۰ ۰ به همراه 
تیم فیلاد لفیا قهرمان لیگ داخحل سالن آمریکاشد م. 





درسالهای ۲۰۰و ۰۵ ۰ به همراه دو تیم مختلف در فینال 
حاضر شدیم ولی متاسفانه بازی را واگذار کردیم. 

0 در حال حاضسر مرییگسری کدام تسم رابر عهده 
دار دد ٩‏ 
مربی تیم نیوجرسی آیرونمن درلیگ فوتبال داخل سالن 

0 فو تسال راهم تحر ده کر ده اید ٩‏ 

بل امن پنج بازی هم برای تیم ملی فوتس‌ال آمریکا انجام 
داده‌ام.متاسفانه در این همه مدت که من کار کرده ام یکبار 
نیزا زایران بامن تماس گرفته نشد تابتوانم برای تیم ملی 


کشورم بازی کنم. 
7 حضسور دله در یم فو ټبال شسماگی نه بو د و چه 
استشالی شد؟ 


از آنجایی که تیم فوتبال‌ما تازه تاسیس شده و این 
تیم در مکانی واقع شده است که عده زیادی برزیلی و 
پرتغالی در ان ساکن هستند تصمیم داشتیم که این افراد 
تیم ما رابشناسند.به همین دلیل از پله دعوت کردیم تادر 
بازی افتتاحیه تیم ما حاضر باشد.پله نیز کار خود رابه نحو 
احسن انجام داد و برای من تجربه بسیار شیرینی بود.وی 
حد ود جهاررساعت در کنار ما حضورداشت و ۵۰هزار 
دلارنیزازمادریافت کرد.درآن‌بازی حدود ۱۳هزار نفر 
تماشاگر به ورزشگاه آمدند. 

7 متو سط طر فد اراد شمادر هر دازی حند نفر است؟ 

حدود هفت هزارنفر.اجازه دهید که یک نکته جالب 


همیشه انگیزه ام این بوده است:در 
کاری که انجام می د هم,بیترین باشم و 


دوست دارم به این فکر کنم که زمانی 
بتوانم در تیم های مطرح جبان کار کنم 

















برای شماتعریف کنم.در آمریکابه این شکل نیست که 
تماشاگران زیادی به ورزشگاه‌بروند وبازی را تماشا کنند 
بلکه یکسری بازاریاب هستند که به من ازل مردم مراجعه 
می کنند و بلیط می فروشند. 

#باابنکه سالهای زبادی از و طسی دوریوده ابد.!یا 
بسیار خو ب فار سی صحبت می کنید.دلیلش چیست؟ 

راستش رابخواهید یک مدت طولانی به دلیل دوری از 
ایران و نداشتن هیچ تماسی باایرانی هاءکاملابه زبان انگلیسی 
صحبت می کردم.حتی زمانی که می خواستم به زبان فارسی 
صحبت کنم از واژه‌های انگلیسی زیادی استفاده‌می کرد م 
ادرا ا ما خی کک درا ارق ا د وات 
ایران رامطالعه کرده ام و به همین دلیل در صحبت کردن بسیار 
بهتر شده‌ام(باخنده ادامه می دهد)البته زمانی که در ایران 
درس می خواندم نمره ادبیات من همیشه ۸ 9 

0 ابا علاقه دارید که در اران مشغول به کار شوید ٩‏ 

بله!ا گر موقعیت وشرایط خوبی فراهم باشد ومن بتوانم به 
فوتبال ایران کمک کنم.آماده هستم که این کار را انجام دهم. 

تا باتو حهبه شرابط مطلویی که در امر کار ای 
مرییگری و جود دار د چرا تمایل دارید که در فو تال ابر ان 
حضو ر داشته داشید ٩‏ 

به خاطر عشق به وطنم.با اینکه ۲۵ سال است در آمریکا 
ساکن هستم.اما کشور خودم راایران می دانمدوست دارم به 
کشور خودم کمک کنم. کار من فوتبال است و از طریق فوتبال 
می توانم به کشورم خدمت کنم. 

2 گر زمانی فرارداشد برای مریگ ی به ابر اد 
بباید. خانو اده تاد همراه شما خو اهند امد ٩‏ 

امیدوارم!البته‌باید شرایط زند گی دراینجارابسنجند. 
همسرم‌باید ببیند که زند گی د راینجابرایش راحت 
است یاسخت؟با وجود اینکه همسرم امریکایی 
است اما از لحاظ اخلاقی خیلی شسبیه ایرانی هامی 
اش رین فکر ی کنم کهبتانددرایران زد گی 
کند واین خیلی خوب خواهد شد چون من دوست 
ندارم از خانواده ام دور باشم. 

# شسما ۵سا از اسر الادور بو دید حه 
تصوری از ابر ان داشتّد ٩‏ 

یک‌سری ازعکس های‌ایران رادراینترنت دیده 
بودم.اینکه تهران چقد ر پیشرفت کرده وبرج های 
زیادی دراینجا ساخته شده است.اما یک مشکل 
عمده ای که در تهران وحود دارد ترافیک است که 
رفت وآم دمن رادراین چند روزبسیارسخت 


کرده است. 





0 حه تفاو نی میا فو تال ابر الو آمرریکامش‌اهده 
می کښد؟ 

زمانی که به آمریکا سفر کرده بود مفو تبال آنجا در سطح 
پایینی قرار داشت اماد ر حال حاضر به دلیل برنامه‌ریزی 
دقیق وسرمایه گذاری مطلوب.فوتبال آمریکا پیشرفت 
زیادی کرده است.اگر بخواهم لیگ برترایران رابا آمریکا 
مقایسه کنم باید اعتراف کنم که لیگ آمریکا یک پله از ایران 
بالاثراسست.در حالی که ابقهفوتبالایران بسسیاربیشتر از 
فوتبال امریکامی باشد.انها به خاطر استفاده از برنامه صحیح 
و کار مناسب.پیشرفت زیادی کرده اند. 

©0 به نظر شمامهمترین مانعپیشسر فت فو ټبال اران 
ست ؟ 

عدم برنامه ریزی مناسب.مربیهاد ر ایران باید آگاهی 
رع ازفا مدرد ین المللی داشته‌باشسند ودر 
نشست های‌اروپایی و آمریکایی که در زمینه فوتبال ب رگزار 
می شود شر کت کر ده و عملکرد آنهارامشاهده کنند.یکی 
دیگرازاشکالاتی که‌باید برطرف شسود کار پا رده‌های پایه 
است کا وان و وتا ماک کف کنر 
شسدند وبه‌سطح ملی سید ند هیچ مشکلی از لحاظ تکنیکی 
با فیزیکی نداشته باشند. 

7 انتخاب علی دای به عنو اد سرمربی تیم ملی فو تال 
ابر ادا را گو نه ارزیابی می کید ٩‏ 

علی دایی بدون شک بهترین بازیکن فوتب‌ال ایران 
است.وی تجارب فراوانی در باشگاه‌های اروپایی به دست 
آورده»سیستم های تمرین اروپایی رادیده است.بنابراین 
وی‌سابقه بسیارخوبی دارد.سال گذشته‌نیزدرساییاخیلی 
خوب کار کرد و تیمش رابه عنوان قهرمانی رساند.باید به او 
فرصت داد.ممکن است از لحاظ مربیگری جوان‌بوده و سابقه 
فراوانی نداشسته‌باشد امابه هرحال از یکجاباید شروع کرد. 
هرچند هدایت تیم ملی کار بسیار مشکلی است اما بعد از دو 
پا سه سال باید در مورد کارش فضاوت کرد. 

2 به نظر شماعلی دابی برای بر عهده گر فتن مرییگری 
تیم ملی.بسیار جو الا ښو د ؟ 

تایک حدی درست می گویید.ایده ال این بود که وی در 
کناریک مربی پرسابقه خارجی کار می کرد که به دلیل عدم 
برنامه ریزی صحیح در تیم ملی نتوانستیم بایک مربی خوب 
خارجی قرارداد ببندیم.امادربین چندین گزینه که‌برای 
هدایت تیم ملی وجود داشست»علی داییبهترین گزینه بود. 
بادانشی که وی در زمینه فوتبال دارد به زودی به یک مربی 
حرفه ای و بزرگ تبدیل خواهد شد. 

لا ہہ نظر شما حضو ر دک مربی خار جی در راس ټم 
یلا ات ۱ 

بستگی دارد که از چه مربی استفاده شود ؟امربی مورد نظر 
باید تجربه کاری خوبی داشته و دراین زمینه موفقیت های 
فراوانی به دست آورده باشد. 

3 فر دی مانند کلمنته؟ 

خیر,عد م عقد قرارداد با خاو یر کلمنته بهنظر من کار بسیار 
خوبی بود چراکه ایشان در کار خود چندان موفق نبود.وقتی 
کارنامه مربیگری اورابررسی کنید.متوجه خواهید شد که 
وی دراین زمینه موفقیت زیادی کسب نکرده است.اما مربیان 
بسیار خوبی وجود دارند که عملکرد قابل قبولی داشته اند. 
فردی مانند کریستف دام که هر تیمی را که هد ایت کرده.در 
ان به موفقیت رسیده است. 


به نظر شمایّم ملی فو ټبال ابر ان حه کمو دهابی دار د 








و چه کارهایی برای رفع ابن کېو د هاباید انحام دهد؟ 

کارهای تاکتیکی وفیزیکی‌باید دربرنامه تیم ملی در 
اولویت‌قرارگیرد.ا زآنجایی که‌بازیکنان‌ایران‌ازلحاظ 
تکنیک فردی بسیار حرفه ای هستند و چیزی از بازیکنان 
برترجهان‌حتی برزیلی‌ها کم ندارند پس باید تاکتیک گروهی 

در حال حاضسر تم ملی ابرا راا نظر فر یکی در 
چه سطحی می پیښد ٩‏ 

بازیکنان ایرانی خیلی خوب هستند.فکرمی کنم که تم رکز 
زیادی بر روی بد نسازی تیم شده و تیم یک مربی بد نساز خوب 
دارد.البته جای‌رشد فراوانی و جوددارد.اگربخواهيم‌در 
سطحبین المللی نگاهی بکنید.متوجه‌می شوید که‌بازیکنان 
انگلیس»اس انیا و المان یک یادو مرحله از لحاظ بدنسازی و 
شرایط فیزیکی از با زیکنان ایرانی بالا تر هستند؛پس باید سعی 
کرد که تیم ملی ایران رابه آن سطح رساند. 





7 عملکر د فو تسد ابر ادا رادر این حند سال اخر 
چگ نه ارزیابی می کنید ٩‏ 

فوتسالایران پتانسیل بسیاربالایی دارد به همین دلیل 
می توانیم درفوتسال فهرمان جهان شویم.درایران فوتبال 
گل کوک خیلی طرفداردارد که همین بازی برای حضور 
موفقیت امیز در فوتسال بسیار مفید است. 

از دید شسمادر حال حاضر پھر ین باز یکی فو تسال 
ابرادا جه کسی است؟ 

تا آنجایی که دیده و شنیده ام»وحید شمسایی. 

ل بازی و حبد شمسابی رااز زز دیک دیده اید؟ 

بله‌اوی بسیار خوب بازی می کند.من باوی یک مذاکره 
غير مستقیم انجام دادم که متاسفانه‌نشد که باوی قرارداد 


7 و ضعیت حتو ق باز یکنا فو تال داخل سالن به حه 
صورت است؟ 


تاو ی ا ا 
دهیم.بازیکنی که برای سال اول به امریکا بیاید یک خانهیک 
ماشین و حداکثر ۵۰ هزار دلار در سال دریافت می کند. 

7 از انحایی که شمادر بافتن استعداد های فو تال 
بسیار ماهر سید اید چحه باز یکتانی رابه فو ال ایر ا 
یاوریم؟ 

وارد کردن‌بازیکنان خارجی که کیفیت بازی مطلوبی 


7 ۳0 
الاعات لل HO‏ ۳۳۲ 






شود که کیفیت بازی بالایی داشته و در برابر بازیکنان داخلی 
حرفی برای گفتن داشته باشند. 
7 در ورزش ابرا مطو عات نفسش مهمى راایفا 
می کنند.در امریکا هم به این صو رت است؟ 
درامریکامطبوعات دوبرابرایران فعال‌هستند وهمه حیز 
را گزارش می کنند.امادرایران یک مشکل وجود دارد.ممکن 


است یک مطبوعاتی ازیک تیم یایک مربی خوشش نیاید و 
چیزهایی بنوسید که به ضرر انها باشد که در امریکا به این 





صورت نیست.انتقاد از کار یک مربی یا تیم کاملابیان‌می شود 
آمامانند ایران نییست که مطبوعات به صورت مستقیم در 
اخراج یا تعویض بازیکن و مربی نقش داشته باشند. 

۵ باچه انگزه ای وارد عر صه مریگری شدید؟ 

همیشه انگیزهام‌این ب وده است:در کاری که انجام 
می دهم»بهترین باشم و دوست دارم به این فکر کنم که زمانی 

7 تابه حال چقدر در این رنه مو فق بو ده اد ؟ 

موفقیت های بسیار خوبی بهد ست آورده ام.هم در 
هدایت کردم ازیک سطح پایین به سطح بالا اورده ام.چند 
اماسال بعد ش موفق شد م با همان تیم به فینال مسابقات راه 
یابم.همیشه به این فکر می کنم که باید ازهمهسخت تر کار 
کنم تا نتیجه بهتری به دست آورم. 

0 مریگ ی سخت تر است دای 

هر کدام سختی خاص خودش رادارد اما در مربیگری 
نسبت به فیزیک مناسب بدن دغد غه ای وجود ندارد.مربی 
ازلحاظ فکری در گیری‌های فراوانی دارد.مربی باید نگران 
کل تیم باشد.هم افرادی که درزمین هستند و هم چند نفری 
یک بازیکن تنها به خودش فکر می کند. 

مهمترین وی کی که یک مربی مو قق و حر فه ای بايد 
د اشته داشد. حیست؟ 

بازیکنان باید به وی اطمینان د اشسته باشسند و مربی باید 
صادقانه با بازیکنان خود رفتار کند.اگر بازیکن مربی خود را 
قبول داشته‌وبه وی‌اعتماد کامل داشته‌باشد»درزمین عملکرد 
ی دق ات ارس ی 

ار تباط یسن مریسی وبازیکن رادر اسر اد حگو نه 
مى يىنىد ؟ 

درفوتبال فعلی برنامه‌هایی و جود دارد که مر تبط بافوتبال 
نیست.مثلابازیکنان در یک تیم بایک مربی خوب هستند و 
بادیگری ارتباطی ندارند.در تیم های مطرح ایران اختلافات 
بزر گی درکادرفنی تیم‌هاوجوددارد. کادرفنی باید طرز 
گوناگونی وجود داشته باشد اما وقتی در خارج با مطبوعات 
صحبت می شود.باید گروه‌رامد نظر قرارداد.به حاطر همین 
مسائل است که در فوتبال ایران حواشی و جود دارد و به 
فوتبال ضرر می رساند. 

7 تحصیلات تا جه اند ازه می تو اند ده شرفت کار 
ہک باز ہکن کمک کند ٩‏ 

تاثیر فراوانی داردبه این دلیل که‌اگربازیکن تحصیل کرده 
باشد.یک سری موارد را خواهد دانست.بسیاری از بازیکنان 
زیادی در تمرینات فیزیکی آنها خواهد داشت. 


بقبه در صفحه ۶۱ 
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دسناس تر ا ۵ال است که سر وری هی 


باور نکر دی راتجربه کر ده اید. فکر می کښد ر مر 


خوب شماه ر کجا که باشید بايد خود تان رامتفاعد 
کنید که با تواضع و گذشت کار کنید .به عنوان یک مربی 
باید به‌ه رک دام از بازیکنانتان ازنزد یک نگاه کرده‌واو 
راتجزیه و تحلیل کنید وبدانید که چطورمی شود از 
هر نفربهترین بازی رابیرون کشید.حالا چطور می شود 
اینکارراانجام داد؟ با کشف شیوه جد ید بازی, یک سیستم 
جد ید که به هر بازیکن اجازه می دهد تابهترین باشد.حتی 
می توان از انها خواهش کرد تابهترین بازیشان رابرای شما 
انجام دهند.بازیکنان زمانی که به یک کار سخت دعوت 
شده اند»مجبورند که همه چیز را یل برند. 

© شمامریی حدی به نظر می ر سید... 

بلهاشمااجازه خند ید ن و جوک گفتن رادارید اما 
وقت کارباید جدی باشید.مردممی گویند من باهمسر 
وبچه هایم مشکل دارم.خوب همه ما مشکلاتی داریم 
چراکه مجبوریم اینجا کار کنیم.شسماباید به عنوان یک 
مربی این مشکلات رادرک کنید.دراتاق من هميشه به 
روی بازیکنانم باز است ولی زمان کار جد ی هستم.چیزی 
که از همه با زیکنانم می خواهم این است که جد ی باشند.به 
خوبی گوش دهند و چیزهایی که از آنهامی خواهیم را 
درون زمین اجرا کنند. 

0 شما شیوه مخصو صی به ناع«روش 
کابلوبی؛د ارید. آبابار فتن بهباشگاههای متفاو ت این 
شیوه راعوض می کید ؟ 

بله» همیشه.این تعویض حتمی است.هرباشگاهی با 
دیگری متفاوت است.محیط,شرایط آب و هواو بازیکنان 
ارت مو اک وهای رای اد 
منجر به پیروزی می شوند اماباید به روش های باشگاه 
احترام بگذارید»یعنی سلیقه های شخصی شماباید در 
غالب باشگاه شکل بگیرد.شما باید 
بدانید که کجاهستید و خود تان رابا 
اطراف هماهنگ کنید.این یک فلسفه 
نیست.یک حقیقت است. 

2 تفاوت عمده‌باشگاههایی که 
مربی گری کرده اد.چه بو ده است؟ 

یوونت وس مثل یک دستگاه است. ۱ 
هرکاری از یک راه مطمئن انجام می گیرد و هرکسی دقیقا 
می د اند چه کاری انجام می دهد (درحالی که شکلک در 
می آورد.ادامه می دهد )بنگابنگابنگامثل خط تولید 





حتی اگر فو ټبال دو ست هم نبا شید حتما سم فایو کابلو 
ده کوش شم خور ده است. مریی مطر حی که محله معر وف جهار جهار دو .وی راده 

عنو اد بهترین مربی ازن ۱۵۱مربی بر تر حهاد انتخاب کرده‌اسست.ممکن اسست روش کار 
کادلو رایسندید اماوی همیشه نتیحه می گر د. شمارابه خو اند ن مصاحه حلذاب وی دعوت 






یک کارخانه حودروسازی.شماباید خودروی خوبی 
طراحی کنید تابتوانید انراخوب بفروشید.در فوتبال هم 
E TT‏ زساتی که با تناو 
دارید باید طرح های متفاوتی داشته باشید.رم برخلاف 
میلان و یوونتوس باشگاهی است که عادت ندارد هميشه 
پیروزشود.پس باید سخت کار کنید !در باشگاه رم تعادل 
وجود ندارد! 

0 ملد و مادر دد ٩‏ 

در میلان همیشه یک آرزو و انتظاروجود دارد.هر 
بازیکنی د رآرزوی‌بهترین بودن است‌مادرید هم سال 
بسیاربدی را تجربه کرد.من باید همه آنهارادر گروه 
با زیکن ان چابسک وفرزمتحد می کردم.وقتی گروه‌شما 
خوب نباشد.در هیچ جایی موفق نخواهید شد. 

7 باتو حه به ابنکه ماد رید تاسه سال فل از ابنکه 
شمابه انحابر وید هیچ مو ففبتی کسب نکر د ٥‏ ږو د ده نظر 
می ر سید که‌باشگاه در حال از هم باشید ن است. چه طو ر 
باز بکنان رامتفاعد کر دږد که متحد باشند؟ 

بعد از بات دربازی«سلتا»من گفتم که ما 
باخت خیلی مهم نبودامی توانستیم از اول شروع کنیم.من 
تلاش تیم رادرنبرد برای پیروزی دید ماهر تیمی احتمال 
دارد که ببازد زیرازمانی که توپ شوت می شود یابه درون 
دروازه می رود يا نمی رود! 

© چه طور به چن مو فعیتی ر سید ید ؟ 









باکار صحبت وبحث کردن در مورد همه چیزامن 
نمی گویم که بازیکنان مانند ادم اهنی باشند اما همه باید 
بدانند که برای جه اینجا هستند اما چجند ساعت درروز 
کار می کنیم؟ ۲-۲ساعت؟این که زیاد نیست»هست پس 
وفت کارباید جدی باشیم.منظورم این است که همه 
ما یعنی بازیکنان.د کترهاءفیزیوتراپیست هاو دست 
اند رکاران باشگاه باید حرفه ای عمل کنیم. 
0 بهترین لحظه ورزشی شما چه زمانی بود ٩‏ 
بردن لیگ بارم واقعایک پیروزی بزرگ بود.زمانی 
کیا زم رفتماین باشسگاه یک تیم واقعی لبود هرکس کار 
خودش راانجام می داد ومجبورشدم‌هرنفرراسرجای 
واقعی خودش فراردهم ومد یریت من کار خودش را 
و 
0 چرااین مو فقیت تااین اند ازه‌برای شمامهم بود؟ 
بهدلیل اینکه کارمهمی انجام دادیم.واقعا خوش 
شانس بود م که‌برای این کارانتخاب شسدم وآزادی عمل 
داشستم.برای رسیدن به موفقیت چوب جاد ویی ند اشتم 
ولی توانستم از هر بازیکن بهترین بازی رابیرون بکشم! 
# فو تال در ١١‏ سال اخیر تخییرات فر اوانی داشته 
است.آباروش شما ین د کر دهاست٩۹‏ 
فر ال ما ل معط بو او اما همه مر صال خير 
است.سرمایه گذارهاءفروشنده ها و خیلی جیزهای دیگر 
مک اس کار فو تست ی کل ات وتان 
تخیر ی کب له ۷ تقو رکنم عون هی ود 
0 اما بازیکنانهمیشه آنطور که تو قسم دارید. 
دقیقااوقتی به باشگاهی می روید.شرایط با همه 
چیزهایی کهدرم ورد آن‌باشگاه‌درروزنامه‌هاو 
خبرگزاری ها خوانده بودید.فرق می کند. 
73 حه طور می تو اند به داہن داز یدکنانتان د ست ید۱ 
کد ا آنهادوست می شوید ٩‏ 
نه امن نقش متفاوتی ایفاء می کنم.یک فوتبالیست به 
خودش فکر می کند اما من باید به ۲۵نفر فکر کنم! 
0 سس این حرف حقبقت دار د که فو الست ها 
خو د خو اه هستند ٩‏ 
البته که درست است!اغلب آنها خود خواهند احرفه 
من‌این است که باهمه آنهاسرو کارداشته‌وبین ۱۸۱۱۱ 
نفرآنهاراانتخاب کنم.ولی وظیفه آنها تنهافکر کردن به 
خحودشان است.زمانی که بنابه دلایلی بازیکنی رابرای یک 
بازی انتخاب نمی کنم.فکر می کند که با او د شمن هستمابه 
همین دلیل نمی توانم بابازیکنان دوست باشماباید 
بازیکن‌ان رامتقاعد کنم که متحد باشند وبه انهابفهمانم 
که‌برای یک تیم و یک پیراهن می 
جنگند وباید بدانند که 
به باشگاهشان مدیون 
هستد . 
0 آبابر خورد شمابا 
همه باز یکنا ده یک صور ت 
است؟ 
به هیچ وجه!در بر خی موارد مانند 
احترام گذاشتن و تقاضا برای بازی بهترءباید با 
همه بازیکنان یکسان بر خورد کنید اماد ر بقیه زمینه هانمی 
توانم با آنها به یک صورت برخورد کنم چراکه همه افراد 
به یک رفتار پاسخ مشابهی نمی دهند. 5 
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وزن یک نفره به همراه قایقرانان 
میانمار» قزاقستان» کره جنوبی» 
هنگ ک نگ وویتنام‌برای 
رسیدن به موفقیت پارو زد ودر . 
رده چهارم قرار گرفت و سهمیه 
المپیک را کسب کرد. همچنین 


محسن شادی در مرحله نهایی سنگین وزن یک نفره در مصاف با قایقرانان هند 
بود که نفر اول «رانگ لیانگ» از چین عنوان نخست جهان راید ک می کشید. 


تیم ملی وزنه برداری در ژاپن نایب قهرمان شد 


تیم ملی وزنه برداری ایران با كسب 
مد ل‌طلاء آنقره‌و ۲برنز در رده بندی 
مدالی به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های ر | 
TE‏ 8 
تیم ملی وزنه برداری چین با کسب 
۲مدال‌طلا»:انقرهو آبرنزعنوان 
قهرمانی سی و نهمین دوره رقابت‌های | 
وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا را 
در شهر کانازاوای ژاین از آن خود کرد. 


بو 
ایک ۱۸ یکی رات ل کاندرد 
اربوا کے ی اا د ر ر اس ر که کی کار ر و 
انجام شد تیم‌های ملی بسکتبال ایران لیتوانی» ارژانتین» 
روسیه واسترالیادر گروه | به رقابت می‌پردازند. همچنین در 
گرودب.نيمهای »نگل انیا آمریکاقرارگرفت اند 
قراراست پس ازبر گزاری مسابقاتی که درشهرهای آتن و مادرید درماه لی اینده 
برگزارمی‌شود. سرنوشت سه تیم دیگر که جواز حضور در رقابت‌های المپیک را کسب 
می‌کنند » مشخص شو د. یاد اور می شود » مسابقات بسکتبال بازیهای المپیک ۲۰۰۸ پکن 
از روز ۱۰ ماه اوت (دو روز پس از آئین افتتاحیه بازیهای المپیک) آغاز می‌شود. 





فسخ قرارداد به خاطر هباتیت «ب» 

نتیجه آزمایش به عمل آمده از مربی 
خارجی فعال در ژیمناستیک کشورمان نشان 
د هنده ابتلاوی به بیماری هپاتیت «ب» است 
وهمین موضوع ابهاماتی رادر مورد ادامه 
E‏ ۳ 
را ی ات ار TT‏ 
افریقایی تیم فوتبال سر خپو شان د لوارافزاربه دلیل ابتلابه بیماری«اید ز» د رایران 
جان خود رااز د ست داد.فد راسیون پزشکی ورزشی کشورمان به عنوان تنهامتولی 
تایید سلامت تمام ورزشکاران و مربیان داخلی و خارجی معرفی شد تادیگر ورزش 
را 9 


۳ ورزشکار د وپینگی معرفی شدند 


ار ار خر را هر 
ا ان مثبت اعلام شده بود 
ET‏ 
انهااصادرمی شود.براین اساس دریین کشتی 
گرا هر ی رت 
مثبت اعلام شده است. این کشتی گیر قمی 
دروزن1 ٩‏ کیل و گرم در پیکارهای جام‌یاد گار 
امام (دهه دوم بهمن ماه‌سال۸۱)شرکت کرد ه 


مایکل شوماخر در چین 

قهرمان اتومبیلرانی سابق آلمان‌همراه خانواده 
خود درالمپیک چین شر کت می کند. بزرگترین 
رویداد ورزشی جهان بهانه‌ای برای گردهم آمدن 
چهره های صاحب‌نام رشته های مختلف است. 
در همین راستا مایکل شوماخر نیز همزمان با این 
بازی ها رآهی چین می شود. او تصمیم دارد همراه 
از جاذبه‌های توریستی. بازی‌ه ای المییک رانیز 


بود. همچنین «عباس لیموچی)» و «مهد ی یارعلی» ورزشکاران پرورش اند ام هستند ور شوماخر که از طرفد اران‌بایرن مونیخ آلمان است ست. تماشای مسابقات فو تبال 


که متهم به استفاده از مواد نیروزاشده اند. 


7 سیاری از باز دکن اد فو تال ابر ان بعد از اینکه 
در اوج قرار گر فتندبه تحصیسل روی اورده اندیس 
ETE‏ ی 
مهم دانست؟ 

تحصیلات به تنهایی کافی نیست اما به بازیکنان کمک 
فراوانی می کند.بازیکنی که د راوج قراردارد اگر تحصیل 
کر ده‌باشد.نگاه‌متفاوتی به همه چیز خواهد داشت‌اماهردو 
رادر کنار هم انجام دادن»بسیار مشکل است.وقتی بازیکن 
حرفه ای باشد تحصیل کردن برایش بسیار د شوار می شود 
چراکه تمام تمر کز بازیکن باید روی تحصیل باشد و این به 
بازی وی ضرر می رساند. 

0 شرابط ور شسگاه های ابر ار ابه چه صورت 





رابه عنوان علت اصلی سفر خود اعلام کرده است. 


می ید ؟ E ET‏ 


از سالهای پیش بسیار بهتر شده است.البته هنوز به ‌اندازه 0 2 ابر ادا انساد هاي صاد فی هستند ٩‏ 


کافی تجهیزات ندارند وبه عنوان مثال تیم فوتبال استقلال که چون من سالهاازایران دوربودم»درست نمی دانم که 

یکی از بهترین و بزرگترین تیم های فوتبال ایران است.زمین مانند گذشته هنوز هم صادق هستند یا خیر؟! 

تمرین ندارد.چنین مسئله‌ای درهیچ کجای جهان دیده # تشکر هیشگی شمااز کست؟ 

نمی شود. از پد رم چون وی تلاش فراوانی کرد تامن و برادرم 
0 اید نمازی منهای چه چجبزی.هیچی پیست؟ خوب بزرگ شسویم.من همیشه و در هرشرایطی مدیون 
امید نمازی بد ون خانواده اش هیچی نیست.چون‌برای پدرم هستم. 

آنها ارزش فراوانی قائل است. © دوست دارید تست مصاحه شما حه باشد ٩‏ 
با ی را ل 

که مو احه مى شوم حجیست؟ مصاحبه خوب باید سوالات سخت هم داشته باشد .با اینکه 
صادق بودن. سالها از ایران دوربودم»عاشق ایران هستم و وطنم‌رادوست 
© صدافت داشتی در کار مریگ ی حقدر ده شما دارم.دوست دارم تیتر مصاحبه ام عشق به وطن باشد. 

کمک کر ده است؟ 2 حمده بابانی... 
رس ی lC‏ کی 

هستید خیلی با شما ارتباط برقرارمی کند و همکاری فراوانی داخل ایران و چه در جاهای دور... 


عر 


ممکن و 


۵ ند اا ۵ . 


6 د بو دد دکهام 





حلقه ۵ ار: رضا رفیع 
rz.rafie@gmail.com‏ 


دلب ک 
پاسخ نداد دلب ررکم چون موبایل خویش 
دریافتم دوباره گرفته‌ست دست پیش 
دارم خبر که همره یک پیرمرد چاق 
بابنز رفته تاد رکه» باقر و قمیش 
چون که نداشت گوشی من فونت فارسی 
پیغامکی براش نوشتم به فینگیلیش 
اس.ام.اسی چنان که بفهمد: خبر رسید 
پاسخ رسید: دلبر قبلی! مشو سریش 
گفته‌است حجره دارد و خرجم کند مدام 
این هم اشانتیون که فرستاد تم به کیش 
گفتم: چگونه می‌دهی‌اش برتری به من 
گولش مخور که باشدت این نوش قبل نیش 
خر جمع می‌کند به تو گفته‌ست. ساده‌لوح! 
ترجیح می‌دهی ز چه بیگانه را به حویش؟ 
دارد سه تا ضعیفه و پوزش از این کلام 
این‌گونه می‌کنی تو بر آن زند گیت جیش! 
انهم چه لعبتی! کر پیری که مردنی است 
او رادو در نموده و برگرد مثل پیش 
نشنیده‌ای نصیحت شیخ اجل» که گفت: 
ان پیرمرد می کند اخر دل توریش؟ 
ES‏ 
باس رس رل 
آخر دلم به چی تو خوش باشد ای هو یج؟! 
وضعت بود درام» نه» بد تر : قاراشمیش 
مالی نداشتی تو و اکنون که مانده است 
رو دست من اجاره و صد جور قبض و فيش 
دنبال ناجی‌ام من و اینکاره نیستی ۱ 
E‏ 
اما تو چی؟ که از کفت آبی نمی چکد 
کشتی مراولی نخریدی برام دیش 
تخم دو زرده‌ای که نکردی برای من 
من عشق پول هستم و هرکس که داد بیش 
هرجور هم محاسبه کردم سر از تو بود 
از جیب او بگیر و برو تاسبیل و ریش 
زینجا به بعد حرف طرف سانسور شده 
ازبس که بود باطل و ایضا خلاف کیش 
ما مانده‌ايم در کف یک میش و ماندهام 
يارو چطور رفته سراغ چهارمیش ؟! 





® ۱ 
بی چسم و روء 
علیرضارعیت -دامغان 
اگرچه گفت به من درد توست سوسولی 
دلیل اصلی‌اش این بود: درد بی‌پولی 
چقدر بد شدم و چند بار خر گشۃ 
چه بی ملاحظه ازمن گرفت او کولی 
چه بی حیا پسر کودنی» عجب غولی! 
بله درست شنیدید. فحش هم می داد 
(..» گفت پس از آن جقدر کاگولی!(۱) 
اهای دختر بی چشم و روا کجارفتی؟ 
تو در مقابل اقای عشق مسوولی! 
۱-شرمنده که فحش اولی رابه صورت «سه‌نقطه» آوردم. به 
هر حال پاره‌ای ازد خترهای امروزی گاهی مواقع ممکن است 
حرفهایی بزنند که نقلش خوب نیست. قبح‌زدایی می‌شود! 


در حاشیه تبلیغات شهری انتخابات 
چسباندن 
اسد الله ذ فهند ژسعد ی 
ET‏ 
عکسهایی رابه هر د یوار و در چسبانده‌اند 
اززمین و آسمان کاغذ ببارد چون بلا 
چشم تا برهم زنی بر دور و بر چسبانده‌اند 
گرجه افرادی د گر شب تاسحر جسبانده‌اند 
جای خالی نیست دیگر بر در و دیوار شهر 
هرکجا افتد به ذهن هر بشر چسبانده‌اند 
در میان کوچه‌های تنگ و تار و بی‌عبور 
بین هر کوی و محله پا گذر چسبانده‌اند 
روی‌ماشین»روی گاری»روی‌فرغون»روی ج 
روی قالیاق ژیانی بی‌فنر جسبانده‌اند 
هم درون سردخانه, هم به روی امبولانس 
یا که بر تابوت و تخت مرده بر حسبانده‌اند 
الا رو هد 
روی قبر مرده یی درد سر جسباند ه‌اند 
روی تشت وروی جعبه» روی خمره. روی مشک 
روی سنگ و شیشه و تيغ و تبر چسبانده‌اند 
روی کارتن‌های شلغم یا چغندر یا پیاز 
روی گونی زرشک ویا شکر چسبانده‌اند 
روی پاتیل هلیم و روی دیگ کله پز 
يا به روی کوله‌بار پیله‌ور چسبانده‌اند 
توی پارکی هم بدیدم عکس یک کاند یده را 
بشت یی شحخحصی که حواببد ه دمر حسبانده‌اند 
جای آنکه مشکل بیچاره‌ای راحل کنند 
پولشان را کرده کاغد بی نمر جسبانده‌اند 
صبح لرزیدم به خود از ترس ديدم روی در 
عکس شخصی با سبیل و با تشر - حساند اند 
همسرم گفتا «فهندژ» از خودت غافل نشو 


۳ 
م مھ مه 


ورنه می‌بینی به پشتت بی خبر جسبانده‌اند | 
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کم و زیاد 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 
هر کجا می‌نگری هست گرفتار زیاد 
زند گانی شده چون مشکل و دشوار زیاد 
مرد میدان عمل هست اگر که کمیاب 
لاف زن هست ولی البته بسیار زياد 
ای مه او ۱ ما 
نیست جای عجب ار گشته ریاکار زیاد 
ای بسا آدم بدباطن و موذی که بوّد 
ظاهرش خوش خط و هم خال چنان مار زیاد 
آدم صادق و دلسوز گراین دوره کم است 
دارد ابلیس به هر خحطه هوادار زیاد 
می‌نمایند تقلب به دو صد شیوه و فن 
چون که از بهر تقلب شده ابزار زیاد 
عجبی نیست اگر کس نشناسد يارش 
چون نشسته است بزک بر رخ دلدار زیاد 
تابه سرمنزل مقصود رسد کاندیدا 
می دهد وعده به خورد من و سرکار زیاد 
«به عمل کار برآید به سخندانی نیست» 
(سعدی» این نکته نکو گفت به اشعار زیاد 
شکم هیچ کسی سیر نشد با وعده 
گوش ما پر شده هرچند زگفتار زیاد 
به پقین ماحصل سوءمد یریت هست 
که بدین سان شده اوضاع اسفبار زیاد 
گر که در جامعه‌ای عدل و عدالت بود 
ای بسا دزد شده قافله‌سالار زیاد 
چیست این میز ریاست که چنین بر سر آن 
جنگ و دعواست و هرکس بزند جار زیاد 
مهربانی و صفاء صلح چه عیبی دارد 
که جهان گشته چنین عرصه پیکار زیاد 
۱ 
ز چه دورش بکشند این همه دیوار زیاد 
هیچگه بار کج ای دوست به مقصد نرسد 
من بر این گفت و سخن می کنم اصرار زیاد! 


مادرزن 
مهد ی جهانبخش -رفسنجان 
شبی بنده دهانم رآ نبستم 
دل مادرزن خود راشکستم 
به او گفتم» تو وراجی و پرحرف 
نرنجی جان مادر زن ز دستم 
دو روز و شب سوال از بنده میکرد 
بگو: کی گفته من پر حرف هستم 
زنم هم رفته و پیغام داده 
اگر دیگر بيايم چون تو پستم 
یامد تا بلند اقرار کردم 
غلط کردم نمک دان را شکستم 
من از امروز جز ذات خد اوند 
فقط مادر زنم را می پرستم 








ا فرورد ین 
روزه‌ای خاصی راپیش رودارید که اميد وارم تیزوفرزعمل کنید ونخواهید جلوی 
جریانات زند گی رابابهانهبگیرید و با حواسته‌هاراروی هم انباشته کنید»تاایجاد مانع حداقل 
برای خحوشبختی خود نکردهباشید وبتوانید سهم خود رااززند گی به نحواحسن بگیرید و 
البته د راین میان از وظایف خود نی زغافل نشسوید که بتوانید تعادل خوبی بین عشق وزند گی 
برقرار کنید که د راین صورت به‌شکل معجزه آساگشایشی در کار خود خواهید د اڈ شت که 
امید وارم این حرف‌ها را جدی بگیرید. 
O‏ اک 


۱ 8 ارد ببهشت 

خوب است بد انید که آسمان زند گی شمامثل هميشه آبی بود ۰«وامنیت برقراراست»و 
این رانیز بدانید که اینده‌به کسانی تعلق دارد که موانع و اشکالات را قبل ازاين که اشکار شوند 
تشخیص بد هند. پس نظم تان راد ر کلیه امور بیشتر کنید و ازوسوسه‌هابه دور باشید چراکه 
تکیه برعذر و بهانه شمارا از اصل زند گی دور می کند. 

دوست خوبمافرصتهای خوب زند گیتان‌راکشف کرده‌اید ودرتنهایی خود به آنها 
اعتراف می کنید امامن فکر می کنم هنوز غافل هستید که لحظه‌های از دست رفته قابل بر گشت 
نمی‌باشند ونکته پایانی این که این روزهاشروع خوبی دارید که‌این یعنی جوانهزدنب ر کت 
و شادی کامل برای شما! 





۳9 خرد اد 

دوست خوبم از قد رت جادویی اتصال به حضرت دوست غافل نشوید وباو ر کنید که 
«با تکیه به او» می توانید با ارامش خاطر پیش روید و به بهترین نتیجه برسید؛ ولی نمی دانم چرا 
طفره می روید و گویی می خواهید خود تان را گول بزنید !هیچ پیدانیست چرامرتبابه خود تان 
می گویید که کسی شماراد رک نمی کند.ولی من گوشزد می کنم قبل از د یگران به خود تان 
که ا ارد انر راسا انر در یس ا س ی کا ار 
معقول از اطرافیان داشته باشید. تا باعث بروز زیاده‌خواهی در رفتار خود نشوید. 

در ضمن دراین هفته شما حق انتخاب دارید و می توانید تعیین کننده باشید پس تردید را 
کتاری‌کاارنت که‌ممکن اساد بر شود 


به طرز عجیبی د لخو ر از اطرافیان هستید و می گویید فقط نفع خود شان رادر نظر دارند و 
برای کسب موفقیت در تلاش اند درحالی که حود شمانیز اینگونه عمل می کنید و این حق هر 
کسی است که برای کسب موفقیت خو د و اعضاء خانواده تلاش کند. پس بهتر است قضاوت 
منطقی داشته باش ید و به پیشنهاد ی منطقی که به شماشد ه بیشتر فکر کنید که برای شمافواید 
بسیاری دارد. صدای پای دوستی را می‌شنوید که بهتر است او را دریابید که برای شما آرامش 
رابه‌همراه خواهد آورد و این یعنی «تلاش برای جبران گذشته». 

در ضمن این روزها زمان مناسبی است که افکارتان رادسته‌بندی کنید و جهت آن را 
و 

ا مرداد 

دوست خوبم اولین توصیه من به شماد نبال کر دن هد ف‌های معنوی است که می تواند 
تحول‌بزرگی درزند گیتان ایجاد کند وبااین کاردلبستگی‌های جد ید ی برای خود دست و 
پامی کنید که این می تواند برای تولدی دوباره باشد وبراحتی شماراوارد مرحله جدید و 
زیبایی از زند گی کند که البته آرزوهای شما راهم در پی خواهد داشت 

به خوبی پید است که «وانمود می کنید بسیار خوشحالید) TT‏ 
وق ر فی حال شود تال را گام اورا هار فت ف رار د ادان د رخال کشا کم اراده 
می‌توانید از بسیاری از این موانع بپرید» بال بزنید و کو دک درونتان راراضی نگه دارید و با او 
به زبان مادری سخن بگویید. 


ال شهريور _ 

مهمترین خوآهش من آزشمااین 
ار lG NG lC SS‏ 
دارید می توانید باموفقیت و د ر یک لحظه جبران سالهاراکرده‌باشید. همانطور که می دانید 
بیان حق سخت و تلخ است و به همین دلیل لازم است که شما آن راباشیرین‌زبانی و شوخ‌طبعی 
مودبانه مطرح سازید تا بتوانید به نتیجه مطلوب برسید. 

در مورد دلخوری از خود تان هم باید بگویم که رضایت همان«بهروری از امکانات مو جود 
است» که شما آن را به بهترین شکل انجام داده‌اید. پس دلخوری برای چیست؟ 
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از:د کتر نوید خدادوست 


دوست عزیزم بد ست آوردن پول برای رفع نیازهای‌مان خوب است. اما تشنه ثروت بودن 
مخرب. پس آرام و صبور باشید و به امکانات خود دلشاد و نگویید دستتان نمک ندارد. چرا که 
همگان قد رومنزلت شمارامی‌دانند وا صمیم قلب ممنون و سپاسگزار شمایند و این خواسته 
شمایعنی زیاده‌خواهی. امکان پرداختن به موضوعی برای شماو جود دارد که می تواند مسائل 
و تغییرات خوبی به‌همراه داشته‌باشد.به شر ط اینکه مشکل بر «سردوراهی»بودن خود را 
٩‏ ۱ ۱۳ ۱ ۱ ۱3۳۳ 
دریایید که بیشتر 


۳ 


آبان 

معلوم نیست چرا گاهی اوقات مثل یک کود ک رفتار می کنید و کاملاً خود واقعی تان رابه 
دست فراموشی می‌سیارید درحالی که دراین حال و احوال حضرت دوست به دنبال براورده 
کردن خحواسته‌های شماست واین کار رابسیارسریع و حوشایند می‌کند» پس شمانیز چشم‌تان 
رارو به واقعیتها باز بگذارید تاصدای خنده آشنای دلتان رابشنوید که می‌تواند چاره‌ای برای 
تمامی اجبارهایی باشد که آنها را پذیرفته‌اید. 





گردن گرفتن تمام مشکلات به گفتگوی منطقی بنشیند و وجود دلخوری رانشانه کم‌محلی 
اک ا 
۱ 5 آذر 
yy‏ ی 
دور بریزید و آنچه موجود است رابا درایت حل کنید چون مسائل ریزو کوچکی وجود دارد 
درمورداحساساتی که دارید ودلخورید هم‌باید بگویم که‌بیشتر آنهارامورد بررسی 
دقیق انجام دهید و سوءتفاهم‌هارا بزدایید و برای رفع انها «دست به انتفام نزنید» و خشم خود 
را تحت کنترل دراورید. پیرامون مشکلات مو جود اقتصادی هم باید بگویم که بهتر است 
پایتان را به اندازه گلیم تان د راز کنید. چون این مشکلات راهمه دارند. 


۱ 3 دی 

کاش به این باوربرسید که«لذت‌های‌بز رگ درد لخوشی‌های کو چک هستند) که 
روزمرگی آنهارا کم رنگ کرده‌ولازم است که شسمابایک گرد گیری دوباره آنهارا تازه کنید 
وروح تازگی و نشاط رابه خود و زند گی ببخشید و خود را آماده میهمان عزیزی کنید که 
بسار ارز شم است: 

درمورد دوستی که اورامتهم به خسیس بودن می کنید باید بگویم بجای طعنه زدن وشکایت 
بهتر است او راو وضعیت مالی و وجودیش رادرک کنید که جز شما کسی راندارد. 

نکته پایانی هم این که دقت کنید تا خدای‌نکرده جملاتی برزبان جاری نسازید که نتوانید 
آن را جبران کنید. 


است که باید در حفظ آن نهایت تلاش خود را داشته باشید. 
راد گرگون کنید و از آن به نحو احسن سود ببرید اما کاش «بجای ایراد گیری اقد ام کنید» 
درمورد ولخرجی‌هایی که دارید هم من توصیه می کنم هر چه زود تراقد ام کنید چراکه 
بزودی به مبلغی برای سرمایه گذاری نیاز خواهید داشت 
پیرامون نگرانیهای پنهان شما هم باید بگویم که شانس با شما مثل همیشه یار است. 


دراین روزها پيشنهاد کاری خواهید داشت که بهتراست باد قت اعلام نظر کنید وبرای 
E ET‏ 

درمورد مسائلی که‌با آن‌دست به گریبان هستید اگربه دنبال فرشته نجاتی می گردید آن 
فرشته خود تان هستید و جز شما هیچ کس از عهده این امر برنمی آید. پس امروز و فردا نکنید 
و شروع کنید که دارد دیر می‌شود. 

درمورد مس‌ائلی که اخیراشمارابا مشکل مواجه می کند باید گوشزد کنم »خحودتان 
هم به این نتیجه رسیده‌اید که ره صد ساله رانمی شسود یک شبه طی کرد. ولی نمی دانم چرا 
دست‌بردار نمی‌باشید. 

دوست خوبم! نخواهید «تجربیات تلخ را تلخ‌تر تجربه کنید). 





داه گ دز وا یس e‏ 


#نابلنون 





سس 


۱ 
۱ 





ار تباط تلفنی حشرات 
بوم شناسان هلند ی کشف کرده‌اند که حشرات گیاه 
خواری که در زیریاروی زمین زند گی می‌کنند. می توانند 
بااستفادهازگیاهانبعنوان تفن اک رن 


حشرات زیر زمینی از طریق 
برگه ای گیاه ان سیگنال‌های 
هشداردهنده شیمیایی منتشر 
می کنند و با این روش به حشرات 
روی زمینی هشدارمی‌دهند این 
گیاه اشغال شده است. 

روکسنا سولر و همکارانش می گویند حشرات روی 
زمینی بر گ خوار گیاهانی را ترجیح می‌دهند که توس ط 
| حشرات ريشه خوار زیرزمینی اشغال نشده باشند. 

حشرات زیر زمینی از طریق برگ‌های گیاهان 
اس گنها تسا متیر ی کل کرات رزوی 
زمینی در مورد حضور انها هشدار می‌ دهد. 

این پیغام دهی» حشرات موجود در دو فضای 
| مختلف راقادرمی‌سازدتااز دیگسری دوری کنن این 


) شیوه موجب می‌ شود آنها بطورغیر عمدی برای یک 


گیاه مبارزه نکنند. 


ی ی > ج > ی ی 


فرازمینی ها ما را از بین می برند؟ 
| استفان هاو کینگ. فیزیکدان و ستاره شناس 
مشسهور دوشنبه طی یک نشست در دانشگاه جور ج 
| واشنگتن اعلام کرد احتمال حیات موجودات بیگانه 
با نوعی زند گی ابتدایی در جایی از کهکشان ما وجود 
[| دارد. 
او اضافه می کند:با توجه به وسعت کائنات. بعید به 
| نظر می‌رسد که کره زمین تنها سیاره قابل زند گی باشد و 
بشربرای تضمین بقای طولانی مد ت خویش باید دست 
به کاوش فضا بزند. او در مراسم بز رگد اشت پنجاهمین 
ال رد تسم اسا کت در سس اريکفانی که 
مادر آن زند گی می کنیم. احتمال وجود موجوداتی با 
ساختار زیستی ساده است که به نظر نمی اید موجودات 
هوشمندی باشند. 
عدم موفقیت پروژه جستجو برای موجودات 
هوشمند غیرزمینسی برای یافنتن ه رگونه علایمی از 
| تمدن های غیرانسانی ثابت کرده که چنین موجوداتی 
تفه سال ی رس ور و ر 
( احتمال وجود موجوداتی بازند گی ابتدایی 
در سیاره ای دیگر ممکن است خیلی پایین یا حتی 
[ابالا اش اما بیگانگانی که افدر هو شسمند هستنل نا 
سیکگنالھا یی به سمت فضا ارسسال کته ممکن است 


/ 


۱ برای اصلاح دید در بیمارانی که مبتلابه نوع نادری از 
| کم بینایی پیشر فته می‌باشند استفاده کرد ند. 
E a‏ 


مثبت داد. دو نفراز 
کار ا 


تحت درمان قرار گرفتند نتیجه م 


توانستند بعد از جند هفته حند خط از نمودار تست 
ر چشم پزشکی را تشخیص دهند. 

استیون راس رییس تیم تحفیفاتی بنیاد مبارزه با 
نایینایی در بیمارستان کود کان فیلادلفیا می گوید: این 
پد يده بسیار خارق العاده خواهد بود. 

اگراین موفقیت در تعداد بیشتری از بیماران نیز 
۱ پاسخگو باشد. این تکنیک پتانسیل بالایی برای از بین 
| بردن نابینایی در دیگر بیماری های موروئی چشم 
خواهد داشت 

دکتر جین بنت یکی از استادان رشته چشم پزشکی در 
دانشگاه پنسیلوانیا می گوید: این نتایح فوق العاده است و 
می تواند آغا زگر مرحله جدیدی از تحقیقات باشد. 


سس ۳ خجت ‏ خ‌ ۶و 


یی 
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دو تیم ازدانشمند ان بصورت جداگانه»ژن‌ درمانی 
رابر روی سه بیمار که مبتلا به نوع کمیابی از بیماری 
N TS‏ ار 
شده و باعث اختلال در بینایی و کاهش شد ید دید 
بخصوص در شب می شود و هم اکنون نزدیک به 
[) به شسبکیه در پشست چشسم تزریق کردند e‏ 
که کمترین دید راداشت مورد آزمایش قرار گرفت 
| وچشم دیگر جهت مقایسه نگه داشته شد. بعد از 
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د کتر جین بنت یکی از استادان رشته چشم پزشکی در 
دانشگاه پنسیلوانیا همراه همسرش د کتر مکوبر 
درمان, میزان دید و حساسیت به نور هر کدام بصورت 
دوره‌ای اندازه گیری شد و برای تست تحریک پذیری» 

از مسیرهای پرپیچ و خم با مانع استفاده شد. 

هر سه داوطلب شر کت کننده دراین درمان دوزن 
4 ۲۶ ساله ویک مرد ۲۶ساله؛ بهبود قابل توجهی در 
بینایی خود - بخصوص در نورکم -داشتند. 

ات نة سر ۸ ادا که تخت د رمان رار 
گرفت. تا قبل از عمل» مسیر پر پیج و خم مخصوصی 
که برای تست در نظر گرفته شده بود رادر ۷۷ثانیه طی 
می کرد اما بعد از آن توانست این مسیر رادر نور کم و 
در طول ۱۳ ثانیه بدون برخورد با موانع طی کند. 

اوا غر اضر خا ای ا ا رما شا 
گزارش نشده و محققان بر این باورند که ویروس تغییر 
یافته ای که برای تزریق ژن به داخل شکبیه استفاده 
شده.به قسمنهای دیگر بدن راه‌نیافته است. گروه 
تحقیقاتی امید وارند که این آزمایشات دربیماران 
خردس ال با عارضه خفیف تر نتیجه بهتری رادر پی 
داشته باشد. 





قادربه مساعتن مسلاحهایی باشند که‌مانند بمب اتم یک 
تمدن را از بین ببرد. او همچنین اضافه کرد احتمال وجود 
زند گی بدوی در حال پیشرفت وجود دارد اما یک 
زند گی هوشمند بسیار بعید است. 

ها و کینگ می گوید: به نظر نمی آید که بیگانگان سیاره 
رداق شرا را کو 


اشیاء پرنده(مانند بشقاب پرنده) وجود دارد. او می گوید: 
جرااین اشیا فقط قابل مشاهده توسط افراد غیر عادی 
بوده‌اند؟ 

او همچنین اضافه می کند: انسان برای تضمین 
حیات خود و دیگر گونه‌ها برای مد تی طولانی» باید 
در جهت اکتشاف فضا تلاش کند. او کسانی که مخالف 
E < <<‏ 


سفر اکتشافی کریستف کلمب در اقیانوس آتلانتیک 
درسال ۱۴۹۲راهدر دادن پول می دانستند. با این 
سای N‏ 
بزرگی دردنی‌ای قدیم ایجاد کرد و تصور کنید که 
اکتشاف فضا چگونه خواهد توانست آینده نسل بشر 
زا تخر دند و تین کند یضار ایند ہا ی برای ما 
وجود خواهد داشت؟ 

هاو کینگ ۶۶ ساله» فیزیکد ان نظری و کیهان شناس 
مشهوری است که از نوعی اختلال عصبی در کنترل 
ماهیچه هایش رنج می برد. او برای حرکت از وب ڇرو 
برای ارتباط از کامپیوتر کمک می گیرد. او همچنین در 
نوشتن یک کتاب علمی برای کود کان به نام کلید جرج 
ا 
وهدف او تشویق جوانان برای مطالعه ب بیشتر درباره علم 
و تکنولوژی بوده است. 

I So 
کنیم که همه چیز توسط تکنولوژی اداره می شود‎ 
اماهنوز تعداد کمی از مردم هستند که به علم روز‎ 
علاقمند ند.‎ 

نسل بشر برای حفظ حیات باید جسارت زند گی 
کردن در جایی را که قبلا کسی به آن راه نیافته داشسته 
باشد. 
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ت احمد جان و خواهر عزیزم معصومه خانم 
۴اردیبهشت سالروزازدواجتان‌مبارک.باارزوی 
خو شبختی دوستدار شماحسین 

ارت مجید جان, محبت رادر پاکی نگاهت معنا کردم و 
صد اقت رادر وجود مهربانت نولدت رادر صد بهاردیگر 
هم تبریک می گویم 

فهیمه - تهران 

ات جن اب آقای مجید گودرزی‌سالروز تولدت در 

بیست و سو م ارد یبهشت مبار کباد به اند ازه تمام ستاره‌های 
اسمان دوستت دارم 

از طرف عموحسین 

در تو حاموشی خونه خاموشه, شب آشفته؛ گل 

خاموشه. بخواب که امشب پشت این روزن. شب کمین 

کرده روبروی من تب آلوده تلخ بی ک و کب» شب شب 

غربت» شب هم آمشب سمانه شاه‌نظری 

۱ تا همسر خوب و مهربانم» قصر کوچک قلبم رابرای 
امدنت به نامت کردم 

فاطمه شریفی - تهران 

ثا معلم عزیزم آقای احمدی‌فر بر دستان پرمهرت 

بوسه می‌زنم و از صمیم قلب روزت را تبریک می گویم 

سعید ار جمند زاده - اصفهان 

مت ایمانه جانم و آقااحسان, آسمان آبی قلبتان آفتابی» 
وجود پاکتان پرمهرو شیرینی زند گی به کامتان باد. 
نامزدی‌تان مبارک 

جاسم و مهری ار جمند زاده -اصفهان 
م6 مر جان عزیزم» نواخته شدن نت‌های عشق در ساز 
o‏ نبان 

پروانه جان, شیرین عزیزم» سالروز تولد تان در ۱۵ 
ارد یبهشت را تبریک می گویم و برایتان روزهای شادی را 
آرزومندم ماد رتان -اصفهان 

ا معلم مهربانم خانم فردین, از اینکه الفبای زند گی 
رابه من آموختید سپاسگزارم. روزتان مبارک 

لت خانم معین» ورودم به عرصه علم و دانش با وجود 
پرمهر شما فرین شد. دوستتان دارم 

زهرارضایی -اصفهان 

فت همسر عزیزم» پدر مهربان, تولدت مبارک 
همسرت معصومه و تنها فرزندت جواد - شهرری 
اولیسن سالروز تولد نوه‌عزیس زو نازنیسن رقیه 
ملاعلی‌پور»روززیبای تنفس.روز تولد تونازنین رقیه. 
مبارک باد فروغ الزمان ضرغامی -مشهد مقدس 
تا همسرعزیزم هميشه با خودم می گم چطور می شه 
خدادنی‌اروبه‌من بده!درحالی که تودنیای‌منی.با تمام 


ور وم درس دارم 
نامزدت فرشته قلی پور - فاز یک اند يشه 


مت داداش عزیزم»اکبر حراسانی زید آبادی از شهر 
بابک محبت را که هد یه خد اوندی است نثارت می کنم و 
کیہ تمام‌هستی ام یک قلب پاک است که 
آن را زیر پایت می گذارم محمد سلیمی 
مت فاطمه‌عزیزو گرامیمان.روزتولد توء‌باشکوه ترین 
روززند گی‌ماست ازصمیم‌قلب‌دوستت‌داریم ۱۹ 
اردیبهشت تولدت مبارک پدر و مادرت-کرج 
ا سیمین عزیزم» یک بغل گل نرس تقد یم توباد. ٩‏ 
خرداد سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک می گویم» 
با ارزوی لحظه‌های شیرین در سال ۸۷ 
دوستدار همیشگی‌ات حکیمه - گیلان 
لتا همراهو همسفرزند گیم جعف رعزیز, یکم خرداد 
تولد وجود نازنینت راباسبد سبد گل وعشق تبریک 
ِ" را ای اه 
مهیار جان می خواهم تازمان زنده بودنم» زمزمه 
لحظه‌هایم باشی دوستت دارم تا ابد. ۲۳ اردیبهشت 
سالروز تولدت گرامی باد 
همسرت سارا -فاز یک اند يشه 
آقای سلیمانی دبیر محترم مد رسه شهید مسعود 
بیات. روز معلم رابه شما تبریک و تهنیت می گویم 
ا مد یر محترم مد رسه شهید مسعود بیات حاج آقا 
عرفانی» روز معلم رابه شما تبریک می گوییم و زحمات 
پدرانه‌تان راصمیمانه ارج می‌نهیم 
شاگردانت زهرا و فاطمه اینانلو -قلعه فرامرز 
شسمع رامی‌سازند تابسوزد معلم‌می‌سوزد تا 
بسازد. خانم سلطانی» روز معلم رابه شمامعلم سخت کوش 
تبریک می گوییم زهرااینانلو -قلعه فرامرز 
قا رضاجان‌همسرمهربانم»سالروزتولدت‌ رابا 
همزاران سبد گل تبریک می گویم.امید وارم‌همیشه در 
زند گی موفق و مژید باشی» دوستت دارم 
فاطمه خنجری - تهران 
تا مادر عزیزو گرامی‌ام.روز تولد تو,باشکوه‌ترین 
روززند گی من است. از صمیم قلب د وستت دارم. تولدت 
مبارک 
تا محمدمهدی جان, خاله فدای توبشه قربون 
اون قد وبالات برم دورت بگردم عزیز خاله, تولدت 
مبارک مریم غلامی -صباشهر شهریار 
ا برد یا جان ای همیشه بهارم ای تنها دلیل زند گیم» 
سی و پنجمین بهار زند گی‌ات را تبریک گفته وبر دستان 
تو گل بوسه می کارم» عاشقانه دوستت دارم عزیزم 
مرضیه -اصفهان 
ت همسرعزیز و مهربانم احمد جان» روز معلم بر تو 
همسر و معلم زند گیم مبارک باده همیشه سالم و تندرست 
باشی زهرا - تهران 
تا بسرادرعزیزم رامین جان امید وارم بااراده و 
پشتکاری که داری در دانشگاه شریف قبول شوی موفق 
باشی لیلا - تهران 


فت زن عموزهرای‌عزیزم» کلامت نورامیدی در 
8 ال .تو برای خانوادهات فر شسته هستی. 
میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستاررابه شما تبریک 
می گویم طاهره - لاهیجان 
مت ایمان‌عزیزم تولدت مبا رک خیلی دوستت دارم. 
توبهترین دوست من بود ی و هستی.هزاران گل زیبارا 
SS‏ ۳ ساه خداوند 
سرافراز و پیر وز باشی. موفقیت روزافزون تو رااز خداوند 
خواستاریم 
مامان لیلاو بابا عزیز و خواهرت الهه هاشمی - کرج 
اری) امد حان». روز توا ات ریک 
گفته برایت ارزوی سالهای شاد و همراه با موفقیت را 
آرزومندم همسرت فریده - تنکابن 
ا مریم عزیزو مهربانم» سالروز باشکوه تولدت را به 
تو گل زیبایم تبریک می گویم. همیشه شاد باشی 
مامان شکوه - تهران 
ت میلاد جان.دوست عزیزم»موفقیت تسودر 
مسابقات کیک بو کسینگ تر کیه راء تبریک عرض نموده و 
برایت موفقیت‌های بیشتری راآرزو دارم 
محمد - تهران 
تا مادر عزیزم بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم و تا 
زنده‌ام صمیمانه دوستت دارم. تولدت مبا رک 
الهام رضایی - تهران 
ارت همسر ع ر فرهصاد جان»بیستم 
اردیبهشت مصادف است باسالروز تولد تو.مهربانم 
همیشه برای من بمان 
پسدروم اد رعزیز چگونه‌می تسوان‌محبت‌های 
بی د ریغتان را پاسخگوبود. تازنده‌هستم»عشق‌شمادر 
وجودم پابرجاست رضاایمانی پور -ساری 
2 فرزندعریزماحسان‌جانسالروزتولدت را 
صمیمانه تبریک عرض نموده و سالهای خوشی را برایت 
آرزومندم مهرنژاد - تهران 
مت نیلوفر گل تولدت مبارک. آرزویم شادی 
9 منیره‌هادیون - تهران 
فت ماد رعزیزم. به خاطر تمام مهربانی‌هاو زحماتت 
صمیمانه سپاسگزارم فلوراساری - تهران 
رت حواهرعزی زم به‌اولین قاصد کی که ازش هر تو 
بگذرد» خواهم سپرد که به تو بگوید» تولدت مبارک! 
خواهرت - کرج 
تا همسرعزیزم به داشتن گوهری‌همچون توافتخار 
می کنم ودوستت دارم 


لبلا عضدی -رشت 


همسرت کریمیان - تهران 

رت پدرعزی زوبزر گوار روزمعلمرابه توتبریک 

می گوییم فرزندانت - گناباد 

لو جناب آقای رضایی نماینده محترم روزنامه 
اطلاعات زاهدان روز معلم بر شما مبارک 

خانم شاه نظری 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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ذ کن.دکت عهر می خواهی زند کی کنی. 
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رد مارییجی -حرکت هوای سرد شمالی موحب وزش بادهای 
شد ید وافت دما شد که در یکصد سال گذشته درارویابی سابقه 
بوده است. رد اسکی بازان پس از نشست برف بر دامنه تبه ای در 
منطقه «گانتریش» سو ئد شاهدی بر این واقعیت است. 
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زحمت یک روستایی -یک کشاورزازمیان شالیزارهای برنج خود در دامنه کوه 
شهر «باناو» واقع در شمال «مانیلا» می گذردو کیف می کند. 





مرد موشکی - یکی از اعضای گروه آتش بازی فرانسه در حال اجرای نمایش در 
مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی تثاتر -بوگوتا -کلمبیا 





یک روز مرگبار در غزه - چهارشنبه ۱ آوریل. کامیون گزارشگر خبرگزاری رویتر 
که «فاول شانا» در ان مشغول تهیه گزارش بود. مورد اصابت یک موشک اسرائیلی یک زن گریان رااز خانهاش که درحال سوختن است دور می کنند. طبق اظهارات 
قرار گرفت و در این حمله «شانا» کشسته شد. جوانان فلسطینی نزد یک این کامیون پلیس صدهانفر از آتش سوزی ایجاد شده در منطقه «روسیکو» خسارت دید ند. 


«تینمات» واقع در شمال شرق انگلیس 
- موجهای سهمگین دریا به اسکله‌ای که 
به فانوس دریایی تینمات منتهی می‌شود. 
کوبیسده می شوند. مسافرانی که برای 
گذران تعطیلات به این منطقه آمده اند 
باید خود رابااين آب و هوای سرد و 








داف اا 
۵ساله ازاصفهان . 


راحله عزتی 


حسین جلالی 
٤‏ ر ۶ ساله از شاهرود 


غزل حاجی شیخ ٩‏ ساله از تهران 


: ج _ ی کج گے 
۰ کے ی بح 





6:6 


به گوش های خود احترام بگذارید ! 

















امروز سیستم های سوتی محصولات حدید سیینماو‌خانگی اسرد و پلاسما ای 
توسط متخصص افسانه ای سیستم های صوتی در جهان 
مارک لوینسون 


در نهایت کیفیت و تخصص » طراحی و تنظیم می شوند. 





مارک لویتسون در دهه ۸۰ میبلادی به عنوان تنظیم کننده اصوات در صنعت 


" سیستم های صوتی مطرح شد. 

| لوینسون با قابلیت تشخیص دقیق و شنیدن مقیاس های بالاتر اصوات به عنوان 
مردی با خوش های طلایی شهرت دارد. 
اویسنسون به عنوان یکی از برجسته ترین متخصص های سیستم های صسوتی 
پیشرفته در جهان از سال ۲۰۰۷ مقام مشاور ارشد طراحی و تنظیم علمی این 
سیستم ها را در شرکت ی بر عهده گرفته و سیستم های سوتی سینمای 
خانگی,.ال سی دی و پلاسمای الب را با بالاترین کیفیت سدا.سلامت و دقت 


طراحی و تنظیم گرده آبددت. متخصص افسانه ای سیستم های صوتی شر فد 


فارګ لواب‌تسورن 


محضولات جدید سیشضاوخانگی: سری | ال سیدو و سری وم پلاسمای الك 
تيون شده توسط مارک لوینتسون 


گلدیران ضمانت خرید شماست 
مرگر اطلام رساتۍ و خدعلت مشحرین | ۱۰-۸۳۷۳ ۳+[ عوران ] 
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